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تو را من با تمام انتظارم، جست وجو کردم
کدامین جاده امشب می گذارد سر به پای تو؟
یوسفعلی میرشکاک به جای سرمقاله

همچنان در انتظار حماسة...!
 حسن ملايی1

اگـر چه بارش برف و پوشـانده شـدن زمیـن از آن، یكی از دلایل  
زیبایـی زمسـتان در نزد ماسـت اما برف سـنگینی در چهار فصل 
امسـال باریدن گرفت که تماشـاي آن البته، هیچ زیبا نیسـت و مزه آن، کام 

همه را همچنان تلخ مي کند!
نامیده شدن سال حماسه سیاسی و اقتصادی از سوی رهبر فرزانه ما، تدبیر 
حكیمانه ایشان در این برهه از زمان بود تا کشوری که قرار است با انقلاب 
اسـلامی خـود، تمدنی نویـن را پایه گذاری کـرده و زمینه سـاز دوران زیبای 
حكومت مهدوی باشـد، در مواجهه با حق سـتیزان و ظلم گسـتران جهانی با 
جهشـی سـتودنی آن هم از جنس جهاد و حماسـه، نه تنها مكر سیاسـی و 
محاصره اقتصادی ایشـان را در هم بشكند بلكه در جهان بحران زده کنونی 
کـه تدابیـر سیاسـی فرعون ها و ترفندهـای اقتصادی قارون هـای زمانه نیز 
سـودی نبخشـیده و راهی باز ننموده، با بهره گیری از آموزه اسـلام، طرحی 
نو افكند و بذر امید بپاشد و البته در بعد سیاسی آن، تا اندازه ای موفق بودیم.

اما افسوس که برف سنگین غفلت از حماسه آن هم از جنس اقتصاد، میدان 
زندگی اجتماعی ما را پوشـاند و ما در این باره به غیر از دلبسـتگي به انبوه 
عادت هاي نامعقول و شـعارهای تكراری و همایش های ملال آور، کار قابل 

توجهی نكردیم.
گاهی مردان سیاسـی ما به اسـم نقد، همدیگر را له نمودند و زمانی خود ما 
به نیز خاطر چشـم و هم چشـمی ها و تجمل گرایی های مهار ناشدنی، عزت 
را نـه در قناعـت که در مصرف بی رویه جسـتجو نمودیم و هـر جا که کارد 
به اسـتخوانمان رسـید، تقصیر را بـه دوش یكدیگر 

انداختیم.
و امـروز دولـت و ملـت، نـه فقـط در مقابـل رهبر 
خـود، بلكه در برابر امام رهبر خویش یعنی حضرت 
صاحب الزمان، شـرمنده  است و 

سرافكنده!
اما چاره کار چیست؟

قدم اول برای خروج از این وضعیت، بازگشت 
از مسیر و هدف اشتباه است و این دعوت شفابخش 
قرآن کریم که:»وَ توُبُوا إلَِ اللَّهِ جَميعاً أيَُّهَا الْمُؤْمِنُون2َ 
ای مؤمنان، همگان به درگاه خدا توبه کنید«. اگر همه 

ما بتوانیم این قدم را صادقانه برداریم، و با پی بردن به اشتباه خود، از درگاه 
الهی طلب اسـتغفار کنیم به یقین، شایسته این بشـارت قرآنی قرار خواهیم 
ماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ  گرفت که:»يا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ توُبوُا إلَِيْهِ يُرسِْلِ السَّ
ةً إلِ  قُوَّتكُِمْ؛3 و ای قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهید، آن  يَزدِْكُمْ قُوَّ
گاه بر آستان او توبه کنید تا باران را پی در پی بر شما فروریزد و بر نیرویتان 

بیفزاید«.
قـدم بعدی، داشـتن راهبردی اسـت برای رسـیدن به ایـن مقصود و تحقق 
حماسـه ای اقتصـادی کـه علاوه بـر امروز، فـردا نیز بـه آن نیازمندیم و چه 
راهبردی بهتر و کارآمدتر از »فرهنگ انتظار«؛ اما فهم کارآمدی این فرهنگ 

حتی در زمینه اقتصادی به فهم »حقیقت انتظار« است.
»انتظار« به حالت کسي گفته مي شود که از وضعیت موجود ناراحت بوده و 
براي ایجاد وضعي بهتر تلاش مي کند. بنابراین »مسأله انتظار حكومت حق 
و عدالت»مهـدي« و قیـام مصلح جهاني در واقع مرکب از دو عنصر اسـت، 
عنصر»نفـي« و عنصر»اثبات« عنصر نفي همان بیگانگي با وضع موجود و 
عنصر اثبات خواهان وضع بهتري بودن است و اگر این دو جنبه در روح انسان 
به صورت ریشه دار حلول کند سرچشمه دو رشته اعمال دامنه دار خواهد شد. 
این دو رشته اعمال عبارتند از ترک هر گونه همكاري و هماهنگي با عوامل 
ظلم و فسـاد و حتي مبارزه و درگیري با آنها از یك سـو و خودسـازي و خود 
یاري و جلب آمادگي هاي جسـمي و روحي و مادي و معنوي-براي شـكل 
گرفتن آن حكومت واحد جهاني- و مردمي از سوي دیگر و خوب که دقت 
کنیم مي بینیم هر دو قسـمت آن سـازنده و عامل تحرک و آگاهي و بیداري 

است«.4
نكته بسـیار مهمي که در شـناخت حقیقت انتظار و کاربردي نمودن آن در 
زندگي ما، باید به آن توجه نمود، قرینه و فضایي است که این چشم به راهي 
در آن فضا مطرح مي شـود؛ این نكته همان مطلب قابل توجهي اسـت که 
بي توجهي به آن باعث برداشـت هاي متفاوت از این آموزه و در نهایت، عدم 
جریان فرهنگ انتظار در متن زندگي ما به گونه اي شایسـته و مؤثر اسـت. 

برای دستیابی به چنین درک صحیحی به این روایت توجه کنید:
شخصی از امام صادق پرسید: نظرتان درباره کسي که ولایت امامان را 
قبول داشته و انتظار ظهور حكومت حق را مي کشد و در همین حالت از دنیا 
 مي رود،  چیسـت؟ امام فرمود: »او همانند کسـي است که با حضرت قائم

در خیمه او باشد- آنگاه اندکی سكوت کرد- و فرمود: مانند کسي است که 
با پیامبر اسـلام در مبارزاتش همراه بوده اسـت«5. علاوه بر این حدیث، 
روایات دیگری نیز وجود دارد که با کلماتی شبیه آن نقل شده و منتظر ظهور 
را همانند کسـی می داند که: »در راه خدا شمشـیر زده اسـت«6 و یا »همانند 
کسي است که در لشگر و بلكه در زیر پرچم قائم بوده باشد«7 و حتي»همانند 

کسي است که با پیامبر شهید شود«.8
این شباهت سـازي ها روشن گر آن است که میان »انتظار« و »جهاد« رابطه 
قابل درنگي وجود داشـته و اساسـاً، انتظار ظهور در فضاي نبرد حق و باطل، 
تـوأم با یك مبارزه و حماسـه گسـترده و همه  جانبه بـراي آمادگي فردي و 
زمینه سازي اجتماعي جهت پذیرش و شرکت در بزرگترین حماسه تاریخي 
نبـرد حـق و باطل بـه رهبري امام قائم بـوده، و باید منتظـر را به مجاهد و 

مبارز و زندگي او را، زندگي جهادي معنا نمود که عامل حیات انساني است؛ 
بـه فرموده مقام معظم رهبري:»زندگي جهـادي یعني این که ما آرمان ها و 
ارزش ها و هدف هاي والاي زندگي را مشخص کنیم و بعد با تمام قوا براي 
تحقق آن بكوشیم. اصلًا زندگي جز این معنا ندارد و گرنه، اگر انسان از جهاد 

براي ارزشها و هدف هاي والا خالي باشد به یك جماد تبدیل خواهد شد«.9
حرف آخر آنكه اگر حقیقتاً مي خواهیم به آرمان بزرگ انقلاب اسلامي یعني 
زمینه سازي براي ظهور از طریق ایجاد تمدن بزرگ و جذاب اسلامي و ارائه 
آن بـه جهانیان براي رغبت عمومي به حكومت مهدوي، دسـت یابیم، باید 
فرهنگ انتظار صحیح که متضمن روحیه حماسـي و جهادي اسـت در آحاد 
جامعه و کارگزاران حكومت اسلامي دمیده شود، چرا که تنها در این صورت 
اسـت که شعار حماسـه اقتصادي و دیگر شعارهاي اصیل انقلاب، محقق و 
ملت ایران بیش از پیش بر تمام دشمنان فریب کار خویش غلبه خواهد نمود. 

1. مدير علمي نشريه امان.
2.نور/31.

3. هود/53.
4. تفسير نمونه، ج7، ص 382.

5. بحار الأنوار، ج 52، ص 125.
ارِبِ بسَِيْفِهِ فِي سَبِيلِ الله«؛الكافي، ج 8، ص146. 6. »بِمَنْزِلةَِ الضَّ

7. ِ»مَنْزِلةَِ مَنْ كَانَ قَاعِداً فِي عَسْكَرِهِ لَ بلَْ بِمَنْزِلةَِ مَنْ قَعَدَ تَحْتَ 
لوَِائهِِ«؛ الكافي، ج 1، ص371.

ِ«؛ الغيبة نعماني، ص 330. 8 . » بِمَنْزِلةَِ مَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهَّ
9 . سخنان مقام معظم رهبري در تاريخ 1370/11/29.
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چلچراغ مهدوی

قِ يَطْلُبُونَ الْحَقَّ فَلَ   قال الامام الباقر: »كَأنَِّ بِقَوْمٍ قَدْ خَرجَُوا بِالْمَشِْ

يُعْطَوْنهَُ ثمَُّ يَطْلُبُونهَُ فَلَ يُعْطَوْنهَُ فَإذَِا رَأوَْا ذَلِكَ وَضَعُوا سُـيُوفَهُمْ عَلَ 

عَوَاتِقِهِمْ فَيُعْطَوْنَ مَا سَألَوُهُ فَلَ يَقْبَلُونهَُ حَتَّى يَقُومُوا وَ لَا يَدْفَعُونهََا إلِاَّ إلَِ صَاحِبِكُمْ 

قَتْلَهُمْ شُهَدَاءُ أمََا إنِِّ لَوْ أدَْرَكْتُ ذَلِكَ لَاسْتَبْقَيْتُ نفَْسِ لِصَاحِبِ هَذَا الْمَْر؛

گويی می بینم كه قومی در مشـرق خروج كرده اند و خواسـتار حقّ اند ولی 
به ايشان داده نمی شود، باز خواستار آن می شوند و به آنان داده نمی شود، 
پس چون چنین می بینند شمشـیرهای خود را بر گردن خويش می افکنند 
)آماده كارزار می شـوند( پس آنچه می طلبند به ايشـان بدهند ولی ايشان 
از پذيرفتن آن خودداری می كنند تا اينکه قیام نمايند و آن را به كسی باز 
ندهند مگر به صاحب شما، كشتگانشان شهیدند، بدانید اگر من خود آن را 

در می يافتم حتماً خود را برای صاحب اين امر نگاه می داشتم«.
الغيبة نعمانی، ص 273

مهدويت و 
انقلاب اسلامی

پرونده
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وادی به وادی آمده ام، از دَرَت مران
وا کُن دری به روی گدا، ایها العزیز!
مریم سقلاطونی
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:حضرت امام خمینی
من امیدوارم که این کشور با همین قدرت که تا این جا آمده است و با همین تعهد و با همین بیداری که از اول قیام کرده است و تا این جا 
رسانده است، باقی باشد این نهضت و این انقلاب و قیام تا صاحب اصلی ان شاء الله بیاید و ما و شما و ملت ما، امانت را به او تسلیم کنیم.1

ما همه انتظار فرج داریم، و باید در این انتظار خدمت بكنیم. انتظار فرج، انتظار قدرت اسلام است، و ما باید کوشش کنیم تا قدرت اسلام 
در عالم تحقق پیدا بكند، و مقدمات ظهور ان شاء الله تهیه بشود.2

 
حضرت آيت الله العظمی خامنه ای )مد ظله العالی(:

بایـد بدانیـم کـه ظهـور ولي عصر ـ صلوات الله علیه ـ همان طوري که با این انقلاب ما یك قدم نزدیك شـد، با همین انقلاب ما باز هم 
مي تواند نزدیك تر بشود؛ یعني، همین مردمي که انقلاب کردند و خود را یك قدم به امام زمانشان نزدیك کردند، مي توانند باز هم یك قدم 

و یك قدم دیگر و یك قدم دیگر، همین مردم خودشان را به امام زمان نزدیك تر کنند.3
انقلاب، پرچم عزت این ملت است و ملت این پرچم را در دستِ استوار خود محكم نگه خواهد داشت و به فضل پروردگار تسلیم امام  زمان  

ـ أرواحنا فداه و عجّل الله فرجه ـ خواهد کرد.4

1. صحيفه امام، ج  15، ص385.
2. همان، ج  8، ص 374.

3. خطبه ها ی نماز جمعه، 1359/4/6.
4. سخنرانی در تاريخ 28/ 11/ 1381.

امانت انقلاب اسلامی
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زادة نرگس تویی، دیده چو نرگس به ره،
مانده که بیند مگر، لالة حَمرای تو
احمد ناظرزادة کرمانی آیه های مهدوی

نكته ها:
1. امـام باقر می فرمایـد: »افرادی که تا آخر 
کار بـه طالـوت وفادار ماندند، سـیصد و سـیزده 

نفر بودند«.2
2. امـام صادق ع فرمود: خداوند اصحاب طالوت 
را به وسـیله نهر آبی امتحان کرد چنان که خدا 
فرمـود: »إنَِّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ؛ اصحاب قائم هم 

چنین امتحان خواهند داشت« . 3
3. مدیـر بایـد نیروهـای کارآمـد را از نیروهـای 
ناکارآمد جدا نماید تا بتواند نیروهای غیرمفید را از 
مجموعه طرد کند، زیرا حضور آنها باعث سست 

شدن سایر نیروها می گردد. »فَمَنْ 
شَبَِ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي«.

4. بـرای منصـوب کـردن افراد به 
مقامات، گزینش و آزمایش لازم 
اسـت. چنـان که خداونـد برای 
انتصـاب حضـرت ابراهیم به 

امامت او را آزمود.4
5. یكـی از راه هـای آزمایـش، ممنوعیّت هـای 
موسمی است. راحت طلبی و عدم تحمل فشارها 
و سختی های موسـمی و موقّتی، با سلحشوری 

سازگاری ندارد.»إنَِّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ«.
6. قبل از برخورد و مقابله با دشمن، باید تمرین 

مقاومت کرد. »مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ«.
7. انقلابـی بودن، مهم نیسـت، انقلابی ماندن، 
مهم اسـت. در این ماجرا شـعاردهنده بسیار بود، 
ولـی آنان که در آزمایشـات موفق شـدند، اندک 

بودند. »إلِاَّ قَليِلً مِنْهُمْ«.
8. ایمـان، درجاتـی دارد. با اینكه گروهی همراه 
بـا طالوت بودنـد و به او ایمان داشـتند و 
از نوشـیدن آب هم گذشتند؛ »آمَنُوا 
مَعَـهُ« ولی هر مؤمنی رزمنده نیست، 
تنها مؤمنانی رزمنده هستند که به لقاء 
الّله ایمان داشته باشند. »يَظُنُّونَ أنََّهُمْ 

مُلقُوا اللَّهِ«.

9. نیروهای کیفی هرچند اندک باشند، برنیروهای 
کمّـی برتری دارند. »كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَليِلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً 

كثَِيرةًَ ...«.
10. مـلاک عـزل و نصب هـا، بایـد اهلیـت و 
صلاحیت افراد باشد. کلید خوشبختی جامعه، بر 
سـر کار بودن افراد لایق و رفتار عادلانه است و 

منشا نابسامانی ها، ریاست نااهلان است.
11. رعایت اصل شایسـته سـالاری لازم اسـت 
حتی در مورد زیردسـتان و خداوند کسـانی را که 
شایسـته هستند، سرپرسـتی می کند: »هُوَ يَتَوَلَّ 

الصّالِحيَن«.5
12. مردی از خراسان به امام صادق پیشنهاد 
قیـام کرد و گفت: شـما صدهزار نیروی مسـلح 
داریـد، امام برای آزمایش میزان فداکاری آنها به 
او فرمود: شما وارد آن تنوری که پر از آتش است 
بشوید، او عذرخواهی کرد. در این هنگام هارون 
مكّی از یاران امام وارد شـد و خدمت امام سـلام 
کـرد. امام به او فرمود: کفش هایت را کنار بگذار 

و به تنور آتش وارد شـو، او با کمال راحتی رفت 
و امام شـروع به گفتگو کرد و از احوال خراسـان 
پرسـید، سپس رو به خراسـانی کرد و گفت: برو 
داخل تنور را نگاه کن. وقتی او را صحیح و سالم 
دید، امام به او فرمود: از این شـیعیان تنوری که 
هر چه ما گفتیم تسلیم باشند و نق نزنند چند نفر 
داریم، وي گفت: شـیعه تنوری هیچ.6 آری میان 
ادّعا و عمل فاصله زیاد است. البتّه آن یار فداکار 
در تنور نسـوخت )همچون ابراهیـم که در میان 

آتش نسوخت(.
____________________

1. بقره/249.
2. تفسير نورالثقلين، ج 1، ص 251.

3. الغيبة طوسي، ص 472
4. انسان/ 2؛ ملك/ 3.

5. اعراف/ 196.
6. بحارالنوار، ج 47، ص 123.

انقلابی ماندن، مهم است!
 حجت الاسلام والمسلمين محسن قرائتی

هُ مِنِّ إِلَّ  هَرٍ فَمَنْ شَـرِبَ مِنْهُ فَلَيْـسَ مِنِّ وَ مَنْ لَْ يَطْعَمْـهُ فَإِنَّ َ مُبْتَلِيكُمْ بَِ نُـودِ قالَ إِنَّ اللَّ ـا فَصَـلَ طالُوتُ بِالْجُ »فَلَمَّ
ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا ل طاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجالُوتَ  ا جاوَزَهُ هُوَ وَ الَّ ْ فَلَمَّ فَ غُرْفَةً بِيَدِِ فَشَرِبُا مِنْهُ إِلَّ قَلِيلً مِنُْ مَنِ اغْتََ

ابِرِينَ«1  ُ مَعَ الصَّ ِ وَ اللَّ ِ كَْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيَرةً بِإِذْنِ اللَّ ْ مُلقُوا اللَّ ُ ونَ أَنَّ ذِينَ يَظُنُّ وَ جُنُودِهِ قالَ الَّ
پـس هنگامـی که طالوت، سـپاهیان را با خود بیرون بـرد، به آنها گفت: خداوند شـمارا به یك نهر آب 
آزمایش می کند، پس هر که از آن بنوشـد از من نیسـت و هرکس از آن نخورد از من هسـت، مگر آنكه 
با دست، مشتی برگیرد )و بیاشامد.( پس )همین که به نهر آب رسیدند،( جز اندکی همه از آن نوشیدند، 
سپس هنگامی که او و یاوران با ایمان او از آن نهر گذشتند، )و دشمن را دیدند( گفتند: امروز ما توانایی 
مقابله با جالوت و سـپاهیان او را نداریم. امّا آنها که اعتقاد داشـتند خدا را ملاقات خواهند کرد )و به روز 
قیامت ایمان داشتند( گفتند: چه بسا گروهی اندک که با اذن خدا بر گروهی بسیار پیروز شدند و خداوند 

با صابران )و استقامت کنندگان( است.
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در یک ره یافت توصیفی از ریشه ها و عوامل وقوع انقلاب  
اسلامی ایران، می توان به مؤلفه های مختلفی اشاره کرد. 
در این میان، یک عامل فکری و ایدئولوژیکی ـ که از دید تیزبین 
نظریه پردازان و نویسـندگان داخلی و خارجـی پنهان نمانده ـ 
مسأله »غیبت امام زمان و »انتظار ظهور منجی عالم بشری« 
اسـت. به نظر آنان، این باور و اعتقاد، زمینه سـاز تغییر نگرش و 
رفتارهای مردم ایران، تقویت بنیان های فکری و فرهنگی جامعه، 
گسترش روزافزون اندیشـه های اصلاح طلبانه، تلاش و کوشش 
برای تغییر و تحول، عدم پذیرش حاکمیت های سیاسی، داشتن 
امید و آرزو برای پیروزی در نهایت قیام و انقلاب علیه بی عدالتی ها 

و زمینه سازی برای انقلاب جهانی مهدی موعود، بوده است.

فرهنگ الهام بخش
شـاخصه و ویژگی عمده »اعتقاد به مهدویت« انتظار و آمادگی مداوم و 
آگاهانه برای ظهور امامی اسـت که از دیدگان همه غایب اسـت و در 
صدد نابودی ظلم، سـتم، فسـاد، تباهی، بی دینی و انحراف از جهان 
اسـت. این انتظار، دارای مفاهیم و مؤلفه های زیادی اسـت که در 
صحیفه علمی و عملی جهان تشیع، به روشنی مكتوب و مضبوط 

می باشد؛ از جمله:
نفی وضع موجود )فساد، ظلم، بی عدالتی و تباهی(
طـرد و عدم پذیرش حكومت های سیاسـی )نامشـروع 

دانستن آنها(
اصلاح طلبی و امید به زندگی بهتر )فرج و گشایش( 

تلاش و کوشش برای پیشرفت و ترقی
قیام، انقلاب و نهضت مداوم و فعال

تشكیل حكومت های مشروع و دینی
عدم انقیاد و سازش در برابر ظالم و مفسدان و ... .

بـا توجه به این امور، بـه صراحت می توان گفت که از 
بهتریـن رازهـای نهفته بقای تشـیع، همین روح 
انتظاری اسـت که کالبد شـیعه را آکنده ساخته 
و پیوسـته او را بـه تلاش، کوشـش، جنبش و 

جوشش وا می دارد.

نگرش های دو سويه
به رغم روشنی و قطعیت نظریه اصیل »انتظار«، 
تفاسیر و برداشت های مختلفی از آن ارائه شده 
اسـت. قسمت عمده این برداشت ها، مربوط به 

فهم علما و دانشـمندان و بخش دیگر، 
مربوط به برداشت عموم شیعیان از 
مسأله »انتظار« است. دو برداشت 

اصلـی و عمـده، در ایـن زمینـه، 
عبارت است از:

1. انتظار، به معنای قیام و انقلاب علیه دولت های ظالم و غاصب، مبارزه با 
فساد و تباهی برای زمینه سازی ظهور امام زمان و شكل دهی به حرکت 

های اصلاح طلبانه و سازنده است.
2. انتظـار، بـه مفهوم انزوا، بی تفاوتی و بی اعتنایی نسـبت به حكومت های 
نامشروع و یا عدم توجه به فساد و انحرافات موجود در جامعه و انتظار رکود 

آفرین برای ظهور امام غایب است.

برداشت بايسته
در طول تاریخ شیعه، هر چند این دو برداشت - به خصوص قبل از پیروزی 
انقلاب اسـلامی ایران- نشـانه ها و آثاری از خود بروز داده اسـت؛اما با توجه 
به سـیر تحولات سیاسـی- اجتماعی ایـران و جهان و ضـرورت اقدام های 
اصلاح طلبانه و انقلابی، برداشت صحیح از انتظار )قیام و تلاش و کوشش( 
نظریه غالب در میان شیعه گشت و آثار و نتایج شگفتی نیز به بار آورد. روحیه 
اصلاح طلبی و پیشرفت، قیام و انقلاب علیه بی عدالتی ها، تلاش و کوشش 
برای پیشـرفت و تكامل، مبارزه جویی با ظالمان و مفسـدان، عدم همراهی 
با حاکمان نامشـروع، تشـكیل حكومت صالح و... برداشـت های صحیح و 
مجاهدانـه از »انتظـار« اسـت. این تغییـر نگرش، نقش مهـم و محوری در 

پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به رهبری امام راحل داشت.

انقلاب اسلامی ايران و رويش شكوفه های انتظار
با توجه به مطالب گذشـته، روشن می شود که پیروزی انقلاب اسلامی 
ایران، ثمره نگرش و فهم انقلابی و مجاهدانه و اصلاح طلبانه از انتظار 

است. از این نظر، اعتقاد به مهدویت و غیبت امام زمان، یكی از منابع 
بالقوه انقلاب و مبارزه در شـیعه اسـت. این اصل از چند طریق به انقلاب و 

مبارزه متصل می شود:
الف( مفهوم انتظار؛ انتظار، یك مفهوم فعال و مثبت دارد و آن، آمادگی روحی 

و جسمی منتظر، برای همراهی با آن حضرت در هنگام ظهور است؛
ب( حكومت در عصر غیبت؛ ملت مسلمان ایران، بر اساس اعتقاد به امامت 
و غیبت امام معصوم علیه السلام، به ولایت فقیه نیز همانند امامت می نگرند 
و اسـباب و شـرایط حاکمیت وی را فراهم می کنند. به همین سبب، دعوت 

فقیه )امام خمینی( را برای اقامه حدود الهی و تشـكیل حكومت اسـلامی 
پذیرفتنـد و قیـام کردنـد و این نیز همان مایه انقلابی اسـت که در 

امامت وجود داشت.
ج( مشروعیت حكومت؛ نفی نظری مشروعیت همه قدرت های 

حاکـم در عصـر غیبت، همواره اندیشـه ای مهم و 
مؤثر بوده که شیعه از آن به عنوان کاری ترین سلاح 

علیه حاکمان مستبد و ظالم استفاده کرده است«.2

امام خمینی، انقلاب و انتظار
قیـام اصلاح طلبانه امـام خمینی، تبلور و نمـاد انتظار مردم 
برای ظهور نجات دهنده مستضعفان و ستم پیشگان از دست 

دنیامداران فاسد و ستمگر است.
امـام بـا تلفیق چندین مؤلفه مهم ـ بـه خصوص با تأکید بر 
وظیفـه انقلابی شـیعیان در عصـر غیبت ـ پیـام آور تازه ای 
از انتظـار ظهـور امام عصر بـود. او در رأس هرم تفكرات 
سیاسی شیعه و در کانون مرکزی مبارزه قرار گرفت و هدف 
اساسی خود را تشكیل حكومت اسلامی قرار داد و با توجه به 

چند مؤلفه اساسی زیر، رهبری قیام اصلاح طلبانه را بر عهده گرفت:
1. ارائـه نظریه »ولایت فقیه« و بایسـتگی حكومـت برای فقیهان در زمان 
غیبـت امـام عصـر: »همین ولایتی که برای رسـول اکـرم و امام در 

تشكیل حكومت و اجرا و تصدی هست، برای فقیه هم هست«.3
امام راحل در موارد زیادی، چه در کتاب های »ولایت فقیه« و »البیع« 
و چه در سـخنرانی ها و اعلامیه های خود، برقراری حكومت اسـلامی را در 
زمان غیبت امام معصوم، ضرورت اولیه کشـورهای مسـلمان و به مصلحت 
و خیـر آنـان می دانسـت: »از غیبت صغری تاکنون - که هزار و چند سـال 
می گذرد - ممكن اسـت صدها هزار سـال دیگر ]بگذرد و [ مصلحت اقتضا 
نكند که حضرت تشریف بیاورد و در طول این مدت مدید، ]آیا[ احكام اسلام 
باید زمین بماند و اجرا نشود و هر که هر کاری خواست بكند؟]آیا[ قوانینی که 
پیامبر اسلام، در راه بیان و تبلیغ و نشر و اجرای آن، 23 سال زحمت طاقت 
فرسـا کشـید، فقط برای مدت محدودی بود؟ آیا خداوند اجرای احكامش را 
محدود کرد به دویست سال؟و ]آیا[ پس از غیبت صغری، اسلام دیگر همه 

چیزش را رها کرده است؟«4
2. نامشروع شمردن رژیم ها و نظام های سیاسی موجود ـ به خصوص رژیم 
ظالم و مسـتبد پهلوی ـ و لزوم اجرای احكام اسـلامی به دسـت مسلمانان. 
امـام راحل خود می فرمود: »ما چاره ای نداریم جز این که دسـتگاه های 
حكومتـی فاسـد و فسـادکننده را از بین ببریم و هیئت هـای حاکمه خائن و 
فاسـد و ظالم و جانی را سـرنگون بكنیم. این وظیفه ای اسـت که همه 
مسـلمانان در یكایك کشـورهای اسـلامی باید انجام بدهند و انقلاب 

سیاسی اسلامی را به پیروزی برسانند«.5
3. تبیین معنا و مفهوم صحیح و درسـت از انتظار )مبنی بر تلاش، امید، 
قـدرت یافتـن و...(؛ از نظـر امام خمینـی، انتظار زمانی مفهـوم واقعی و 
اساسـی خـود را پیـدا می کند که با امید به قدرت یافتن اسـلام معنا شـود. 
ایشـان می فرماید: »انتظار فرج، انتظار قدرت اسـلام اسـت و باید کوشـش 
کنیم تا قدرت اسلام در عالم تحقق پیدا کند و مقدمات ظهور، ان شاء الله، 
تهیه شـود«.6 از نظر ایشـان انتظار فرج، زمانی معنای واقعی خود را می یابد 
کـه منتظـر، در جهت منویات حضرت ولی عصر تلاش می کند و لو این 
که موفقیت واقعی در پیاده شـدن این نظریات، به زمان ظهور امام معصوم 
برگردد. ایشـان می فرماید: »البته این پـر کردن دنیا از عدالت، اگر می 

توانستیم می کردیم؛ اما چون نمی توانیم بكنیم، ایشان باید بیایند«.7
4. آگاهی بخشـیدن به مـردم، در جهت ایجاد آمادگی و زمینه سـازی 

برای ظهور حضرت مهدی؛ حضرت امام فرموده اند: »ما باید 
در ایـن طـور روزها، در این طور ایـام الله، توجه کنیم که 
خودمان را مهیا کنیم از برای آمدن آن حضرت ... ما باید 

خودمـان را مهیـا کنیـم از برای این که اگـر چنان چه موفق 
شـدیم ـ ان شـاء الله ـ به زیارت ایشـان، طوری باشـد که رو 

سفید باشیم، پیش ایشان«.8
___________________________________

1. مدير گروه آينده پژوهي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.
2. مدخلی بر ريشه های انقلاب اسلام، ص 90 و 91.

3. وليت فقيه، ص 57.
4. همان، ص 30.
5. همان، ص 35.

6. صحيفه نور، ج 20، ص 196.
7. همان.

8. همان، ج 12، ص 209.
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انقلاب و رويش 
شكوفه های انتظار

پیروزی انقلاب اسلامی 
ايران، ثمره نگرش و فهم 

انقلابی و مجاهدانه و 
اصلاح طلبانه از انتظار 

است. از اين نظر، اعتقاد 
به مهدويت و غیبت امام 
زمان، يكی از منابع 

بالقوه انقلاب و مبارزه در 
شیعه است.
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باور عمومی مردم در طول انقلاب اسلامی و پس از آن،  
باور به وجود یک ارتباط ماهوی میان انقلاب اسلامی و 
مهدویت بود و همچنان هست؛ اما علی رغم تلاش های مستمر 
اندیشـه ورزان متعهـد، وجه نظری این بـاور نیازمند کنکاش 
بیشـتری است. انقلاب اسلامی یک پدیده اجتماعی است که 
جوهره آن را اسـلام و تشیع تشـکیل می دهد. این که چگونه 

دکترین مهدوی در متن باورهای شیعی، یکی از ارکان 
انقلاب اسـلامی را رقم زد، پرسشـی اسـت که 

نشریه امان با دکتر حسن عباسی رئیس مرکز 
بررسی های دکترینال در میان گذاشته است تا 
بـا همدیگـر، پاسـخ آن را از پنجـره تفکـر 

استراتژیک، نظاره گر باشیم.

هنگامی که از انقلاب اسـلامی سـخن می گوییم، از یک 
تحول اجتماعی با بن  مایه  دینـی حرف می زنیم؛ چگونه 
اسلام، بن مایه و جوهره  انقلاب ایران در سال 1357 شد؟

بسـم الله الرحمن الرحیم. در سـال 1357 سه گروه مدرنیست در صحنه 
حضور داشـتند: مارکسیست ها که در ایران به جریان چپ مشهور بودند، 
لیبرالیسـت ها که جریان راسـت را شامل می شـدند و ناسیونالیست ها که 
بـه ملی گـرا معروف بودند و برخـی از آن ها هر چند که گرایش های چپ 
هم داشـتند، اما غلبه با وجه لیبرالی آن ها بود. حزب توده و چریك های 
فدایی در جناح چپ، نهضت آزادی در جناح راست و جبهه ملی در جناح 
ناسیونالیسـت ها، نماد این سـه گروه بودند. علـی رغم این حضور 
دیرپا و گسـترده گروه های مدرنیسـت در صحنه، عموم مردم 
روی کرد دین مداری را در تحول اجتماعی ایران برگزیدند. 
ایـن گزینش مردم ایران، بر خلاف عرف رایج آن عصر در 
میان کشورها بود. کشورهایی که در قرن بیستم میلادی 
به تحول عمیق اجتماعی و انقلاب سیاسـی می پرداختند 
یا به ایدئولوژی مارکسیسـم چنگ می زند، یا لیبرالیسم 
و ناسیونالیسـم را مبنـای عمـل خـود قـرار می دادند. 
مـردم ایران، هر چند از عصر مشـروطه به این سـو، 
ایدئولوژی های مدرن چپ و راسـت را از زبان شـبه 

روشـنفكران ایرانی شـنیده بـود، امـا در نهایت، 
باور عمومی خود، یعنی اسـلام را مبنا قرار داد و 

انقلاب را بر اساس اسلام رقم زد.
اسـلام برای مردم ایـران، دو منبع دارد: قرآن به 
عنـوان الگوی نظری و عتـرت به عنوان الگوی 
عملی. قرآن کریم به عنوان منبع وحیانی نظری، 
دربردارنـده دکترین های اساسـی اسـت که این 
دکترین هـا، مبانی نظری انقلاب اسـلامی قرآن 
 ُ بنیان را شـكل داده اند. دکترین »إنَِّ اللَّهَ لا يُغَيرِّ
وُا ما بِأنَفُْسِهِمْ«)رعد/11( نمونه  ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيرِّ
این دکترین های قرآنی است. مبتنی بر این آیه تا 
قومی در نفس خود تغییر ایجاد نكنند، خدا در آن 

قوم تغییری ایجاد نمی کند.
دکترین هـای قرآنـی عمدتـاً در بردارنـده اصول 
»شدن« و »صیرورت« فردی و اجتماعی است؛ 
لذا وقتی اسلام، تحقق تغییر در هر قوم را منوط 
بـه تحقق تغییر در نفس تك تك مردم آن قوم 
می کند، این دین پویایی حیات و زندگی اجتماعی 
را رقم می زند و تریاک و خلسه آور توده ها نیست. 

منبـع دوم کـه نـام بردیـد یعنی 
عتـرت، به عنـوان الگـوی عملی 
انقلاب اسـلامی، چگونه در سـال 
1357 مبنـای این تحـول عظیم و 

بی نظیر اجتماعی شد؟
نقش منبع دوم، یعنی عترت، در انقلاب اسلامی 
ایـران، اگـر از نقش منبع نخسـت، یعنـی قرآن 
عظیم بیشـتر نباشـد، کمتر از آن نیست. قرآن و 
عتـرت قابل تفكیك نیسـتند و فهم قرآن بدون 

عتـرت و بالعكس، فهم کاملی از اسـلام 
نیسـت. مطلـوب آن اسـت کـه یك 
مسـلمان فهم کاملی از قرآن و فهم 
کاملی از اسلام داشته باشد. جمع این 

دو موجـب فهم جامع از اسـلام می گردد، از این 
رو مردم، اسـلام را به قرآن های ناطق یعنی 14 

معصوم می شناسند.
همان گونه که قـرآن به عنوان یك منبع نظری 
در تحول اجتماعـی، از طریق دکترین های خود 
مؤثر اسـت، عترت نیز از حیث دکترین های خود 
که ترجمان قرآن کریم اسـت، به عنوان الگوی 
عملـی، الهام بخش تحولات اجتماعی هسـتند. 
ایـن دکترین ها توسـط شـیعیان سـرلوحه رفتار 
فـردی و اجتماعی واقع می شـوند. بـرای نمونه، 
می توان به دکترین های امام حسین پرداخت 
کـه در وقـوع انقلاب و سـپس در دفاع مقدس، 

مبنای عمل انقلابیون و رزمندگان اسلام بود.
لذا در یك جمله پاسخ پرسش شما این است که 
اسلام از طریق دکترین های متقن دو منبع کامل 
یعنـی قرآن و عترت، مبنای وقوع انقلاب 1357 
گردیـد و مردم ایـران دکترین های اسـلام را به 
دکترین های مارکسیسم، لیبرالیسم و ناسیونالیسم 

در تحول سیاسی ـ اجتماعی خود ترجیح دادند.

یکی از چهـارده معصوم وجود 
مقدس حضرت مهدی است که 
منشـأ باور مهدویت در شـیعیان 
هستند. نسـبت انقلاب اسلامی با 

مهدویت چیست؟
باور مهدویت، باور انتظار است؛ باور این نكته که 
انسـان کاملی ظهور می کند و بشـریت را نجات 
می دهـد. زمان این ظهور مشـخص نیسـت، اما 
وقوع آن قطعی است. نسبت به این وقوع قطعی 
ظهور، دو تلقی در میان شیعیان وجود دارد. 
تلقی نخسـت از آن شـیعیانی است که 
می گویند بایـد منتظر ماند تا حضرت 
حجـت ظهـور بفرماینـد و بشـر را 

نجـات دهند، از دیـدگاه این گروه، حتی نباید در 
عصر غیبت حضرت حجت، تلاش سیاسـی 
نمود و حكومت مبتنی بر دین تشـكیل داد. این 

انتظار ظهور، »انتظار منفعل« است.
در مقابـل این گـروه، تلقی گروه دوم قـرار دارد. 
گروه دوم شیعیان معتقدند که برای ظهور حضرت 
مهدی باید زمینه سازی نمود. تلقی این گروه 
دوم شیعیان، نسبت به مهدویت، موجب پیدایش 

مفهوم »انتظار فعال« شده است. 
در تلقـی گـروه نخسـت، همـه بایـد 
بماننـد تـا حضـرت حجـت بـه 
سـمت آنـان بیایند و آنـان را نجات 
دهنـد، اما در تلقی گـروه دوم، همه 

باید در نظر و عمل، به سمت حضرت 
مهـدی بروند تا لایق »فرج« بشـوند. 

در ایـن تلقـی، »انتظار فرج و انتظـار ظهور«، از 
»انتظـار آمـدن« جـدا می شـود. در واقـع فرج و 
ظهـور حضرت مهـدی در صورتی تسـهیل 
می شـود که شـیعیان بخواهند و خود را برای آن 
لایق کنند. این خواسـتن، عامل تحرک شیعیان 
و پویایی جامعه شـیعی شـده و آن ها را به سمت 
الگوها و انگاره های فردی و اجتماعی مورد نظر 
حضرت مهدی سـوق می دهد. وقتی شیعیان 
به آن الگوها و انگاره ها نزدیك شـدند و از حیث 
فـردی و اجتماعی، »ادب« مهدوی یافتند، حتی 
می توانند حكومت دینی تشـكیل داده و در نظر، 
زمینـه را برای ظهور حضـرت مهدی فراهم 

سازند.
شـیعه منتظر منفعل، هم چون قطعه آهن خامی 
اسـت که در گوشـه انبـار، در تاریكی قـرار دارد. 
پـس از چند قرن، در نهایت می پوسـد. او لایق 
هیچ خدمت و کاری نشده است. اما شیعه منتظر 
فعال، هم چون قطعه آهن خامی است که تربیت 

چهار استراتژی انقلاب اسلامی
در گفتگو با دکتر حسن عباسیدر حركت به سوی ظهور 

 محمدرضا شايان
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روزم همه از شب، تیره تر است
ای خود، شبِ ما را روز! بیا
محمدحسین غروی اصفهانی 

مهدوی می شود، یعنی تحرک و پویایی اجتماعی 
دارد: گرمی روزگار را می چشد و می سوزد، سردی 
روزگار را لمس می کند و پتك حوادث روزگار بر 
سـر و روی او فرود می آید و او را آبدیده می کند. 
او بـه فـولاد تبدیـل می شـود و لیاقـت عملی و 

کارکردگرایانه می یابد.

این تفسـیر از انتظار فعال، چگونه 
قابـل  اسـلامی  انقـلاب  در 

ردیابی است؟ 
در حكمت تاریخ در تلقی شـیعی، 
تاریخ یـك ابتدا و یك انتها دارد. 
تاریـخ بـا نخسـتین نبـی، یعنی 
آدم آغاز می شود و با ختم نبوت 
 توسـط حضرت محمـد مصطفی
بخش نخسـت تاریخ ختم می شـود به این 

بخش با عنوان کلی »بخش نبوت«.
بخش دوم تاریخ در تلقی شیعه، دوره امامت است 
که بلافاصله پس از نبوت آغاز می شـود. هرچند 
کـه برخـی از انبیـا، سـوای از مقام نبـوت، مقام 
امامت نیز داشـتند، اما عصـر امامت معصومینی 
که نبی نیسـتند، پس از ختم نبوت آغاز شد. این 
دوره، بـا اعلام ولایـت و امامت علی در روز 
غدیر، توسط حضرت رسول اکرم آغاز گردید 
و تـا انتهـا ادامـه دارد. از ایـن رو، حكمت تاریخ، 
شـیعه که ابتـدا و انتهـای مشـخص دارد، از دو 
قطعه اصلی تشـكیل شده است: بخش نبوت، از 
 و بخش امامت، از علی تـا خاتم آدم

.تا مهدی
 ،و سپس سیر حرکت ائمه سیر حرکت انبیا
یك پیوسـتگی دارد کـه جوهر این پیوسـتگی، 
مفهـوم »عهـد« اسـت. این که جوهـر حكمت 
تاریخ از این حیث »عهد« نامیده می شـود،  ناظر 

به این پیوستگی و اندراج است.
بخـش دوم تاریخ، یعنی عصـر امامت، با امامت 
دوازده امام معصوم استمرار داشته و در زمان 
امـام عصر ابتدا غیبت صغرا و سـپس غیبت 
کبـرا وقـوع یافتـه اسـت. در دوره غیبـت، چهار 
 نفر بـه عنـوان نایب خاص حضـرت مهدی

معرفی شـدند. پـس از این 
نـواب خاص، ارتباط شـیعه 
با عالی ترین مراجع علمی هر 
عصر برقرار شد. این افراد، زعامت 
شیعه را در ذیل امامت شیعه عهده دار شدند. در 
واقع حرکت انبیا به حرکت ائمه انجامید 
و حرکـت ائمه در عصر غیبت، حرکت زعما 
را در متـن خـود پروراند. ابن قولویـه، ابن بابویه، 
شـیخ مفید، شیخ طوسی، طبرسی، علامه حلی، 
علامه مجلسی، میرزای شیرازی، وحید بهبهانی، 
محقـق کرکی، شـیخ بهایـی، میرداماد و شـیخ 
انصـاری، برخی از این زعمـای 60 نفره تا زمان 

امام خمینی هستند.
هر یك از این 60 نفر زعیم شیعه در هر دوره ای، 
مدیریـت اجتماعـی و هدایـت معنـوی جامعـه 
شـیعی را عهده دار بوده اند. اینـان با نوآوری های 
علمی ـ فرهنگی و سیاسـی، اجتهاد خود را بروز 
داده انـد. حرکـت همه ایـن افـراد، در درون یك 
مفهوم کلی قابل مطالعه و ارزیابی است: مفهوم 
»نهضـت انتظـار«. در واقع رفتـار اجتماعی این 
زعما، با یك مفهوم مشترک قابل ارزیابی است و 

آن مفهوم، »انتظار فعال« است.
نهضـت انتظـار، اسـتمرار نهضـت انبیـاء و 
ائمـه اسـت. زعما، کسـانی بودند کـه با باور 
بـه مهدویت، انتظـار فعال را رقـم زدند. انقلاب 
برخی از آنـان، انقلاب علمی بود، انقلاب برخی 
دیگـر، انقلاب فرهنگی، برخـی مخفی و برخی 
آشـكار و در نهایت انقلاب سیاسـی امام خمینی 
)ره(، تلاش های آن زعما را به بار نشاند. انقلاب 
اسلامی ایران به رهبری امام خمینی )ره(، سوای 

 ،و نهضت ائمه از عقبه نهضت انبیا
از پیشـینه نهضـت زعمـا کـه نهضت 

انتظار است، بهره برد.
دکتریـن انتظار فعال، جوهر عمل این 
افراد بوده است. حاصل انتظار فعال، در 

نهضت انتظار، وقوع انقلاب اسـلامی در 
ایران و نضج گیری مقاومت اسـلامی در لبنان 

در قالـب حزب الله بـوده اسـت و از این پس نیز 
هـر حرکت شـیعی مؤثر، یقینـاً از مجرای انتظار 

فعال در بسـتر نهضت انتظار رقـم خواهد خورد. 
لذا در یك جمله می توان گفت که اساساً، انقلاب 
اسلامی محصول نهضت انتظار و نهضت انتظار، 

حاصل انتظار فعال بوده و هست. 
نكته مكمل این که در جامعه شناسی تحول، پنج 
مفهوم چشمه، موج، جنبش، جریان و نهضت به 
ترتیب، در نسـبت با یكدیگر تعریف می شـوند. 
جنبـش  اجتماعـی،  مـوج  اجتماعـی،  چشـمه 
اجتماعی، جریـان اجتماعی و نهضت اجتماعی، 
استمرار هم هستند. نهضت انتظار، نهضتی است 
کـه از هـزاران چشـمه، صدها مـوج و جنبش و 
ده ها جریان تشكیل شده است. انقلاب اسلامی 
ایـران، یكـی از جریان های نهضـت انتظار بوده 
اسـت. در آینده نیز چشـمه ها، موج ها، جنبش ها 
و جریان های بسیاری باید مبتنی بر انتظار فعال 
در قالـب نهضت انتظار شـكل بگیرد تا ظهور را 
زمینه سازی کند. از این روست که درک انقلاب 
اسـلامی، منهـای فهم نهضـت انتظـار و انتظار 

فعال، امكان پذیر نیست.

انتظار فعال چگونه محقق می شود 
و استمرار می یابد؟

انتظـار فعال در نسـبت با زعمـا و رهبران دینی 
تعریف می شـود. وقتی سخن از نهضت به میان 
مـی آید، جریان های موجود در نهضت اجتماعی 
از رهبر و ولی برخوردارند. سلسله زعما در نهضت 
انتظار، سلسـله ولایت در هر یك از جریان های 
علمی- فرهنگی، سیاسی درون نهضت هستند. 
سلسله زعما در عصر غیبت، سلسله ولایت فقیه 
اسـت. انتظار فعال در متن نهضت انتظار توسط 
ولی فقیه هر دوره محقق شـده و استمرار 

می یابد.

در واقـع نسـبت ولایـت فقیه و 
حکومـت مهـدوی از ایـن مصدر 

تعریف می شود؟
بله! اما نسبت ولایت فقیه و مهدویت و ولایت 
فقیـه و حكومت مهدوی، محصـور و محدود به 
تحقـق انتظـار فعـال نمی شـود. ولایـت فقیه و 

حكومت ولی فقیه، بسترساز ظهور و زمینه 
سـاز حكومت مهدوی اسـت. سیر نهضت 
انتظار که سیر زعامت شیعه در عصر غیبت 

اسـت، در نهایـت، در قالب انتظـار فعال، به 
ظهور و سـپس به حكومـت مهدی موعود و 
در نهایت به تحقق جامعه مهدوی منتج می شود، 

ان شاء الله.

انقلاب اسلامی ایران در حرکت به 
سـوی ظهـور و تحقـق حکومت 
جهانـی مهـدی موعـود چـه 

استراتژی هایی را مدنظر دارد؟
مراحـل ظهـور، تحقق حكومـت جهانی مهدی 
موعود و تشكیل جامعه مهدوی، 
مراحلی اسـت که نیاز به اقدامات 
تبییـن  ابتـدا  دارد.  گسـترده ای 
الگوی نظـری، از جامعه آرمانی. 
استراتژی انقلاب اسلامی در این 
مرحله، تحت عنوان تبیین »الگوی 
اسـلامی- ایرانی پیشرفت« مطرح شده 
اسـت. ارائه الگوی عملی و الهام بخش از جامعه 
آرمانی، اسـتراتژی دوم انقلاب اسـلامی اسـت. 

برای این استراتژی پنج گام معرفی شده است:
گام نخسـت: وقوع انقلاب اسـلامی. گام دوم: 
تشكیل نظام اسلامی. گام سوم: تشكیل دولت 

تشـكیل اسلامی. گام چهارم: 

جامعـه و کشـور 
و  اسـلامی؛ 
پنجـم  گام 
امـت  تشـكیل 
تمـدن  و  اسـلامی 
جهانی اسـلام. ارائه  این دو الگو 
از یكدیگـر جـدا نیسـت. الگوی 
نظـری و سـپس الگـوی عملی 
مهـدوی،  آرمانـی  جامعـه ی  از 
جمهـوری  اساسـی  اسـتراتژی 

اسلامی در این مقطع است.
اسـتراتژی سوم، همزمان با تبیین الگوی نظری 
و الگوی عملـی جامعه  آرمانی، تبیین گزاره های 

طراز است:
انسـان طـراز، معلم طـراز، زن طراز، مـرد طراز، 
قاضی طراز، هنرمند طراز، مدیر طراز، وزیر طراز، 
پلیس طراز، و سایر موارد، در کنار سیاست طراز، 
اقتصاد طـراز، تربیت طراز، علم طراز، هنر طراز، 
صنعـت طراز، معماری طراز، و گزاره هایی از این 

قبیل.
استراتژی چهارم، تحقق »ادب مهدوی« و انتظار 

فعال در همه  سطوح و نسل هاست.
البتـه ایـن چهار اسـتراتژی بـا موانـع گوناگونی 
روبرو هسـتند. موانعی مانند تحجر، تبلیغ انتظار 
منفعل، القای یأس، ضرورت ذوب در نظام سلطه  
بین الملـل، پذیـرش مدل هـای نظـری و عملی 
لیبرالیسم، حرکت گسترده  تبلیغی ـ سیاسی 
و نظامی، اتحاد منطقه ای صهیونیسم و 
وهابیسم، پیوند صهیونیسم یهودی با 
صهیونیسم مسیحی )آونجلیست ها( 
و صهیونیست های مسلمان )بهائیت 
و وهابیـت( و مـواردی دیگر. طبیعتاً 
علمـی،  پیشـرفت های 
سیاسـی،  فرهنگـی، 
اقتصادی و اجتماعی 
اسـلامی،  جمهوری 
عامـل کلیدی خنثی 
موانـع  ایـن  کننـده  
است. بصیرت عمومی 

نیـز مقـوم ایـن رونـد در خنثـی 
کـردن موانع پیـش روی نهضت 

انتظار است.

چگونـه  را  پیـش رو  افـق 
می بینید؟

قرن بیست و یكم میلادی، قرن 
نابودی محیط زیست نامیده شده 
اسـت. منابع به سـرعت در حال 
کاهش اسـت. نیاز به انرژی روز 
به روز بیشـتر می شـود، اما منابع 
آن تقلیـل می یابـد. فسـاد عمومـی در محیـط 
زیسـت و در جوامع بشـری شـیوع یافته اسـت. 
در واقع »ظَهَرَ الْفَسادُ فِ الْبَِّ وَ الْبَحْرِ بِا كَسَبَتْ 
أيَْـدِي النَّـاسِ«)روم/41( اکنون به چشـم می آید. 

از سـوی دیگر مدل هـای مدرن 
اداره  جهان مانند مارکسیسـم 
و لیبرالیسـم، ناکارآمدی خود 
را نشـان داده اند. بشر منتظر 
ارائه  الگوهای بدیع جایگزین 

است. در سال های اخیر، هر بار 
که با هیئت های علمی و اندیشمندان 

کشـورهای گوناگون شـرقی و غربی و آفریقایی 
و آسـیایی مواجه شـده ایم، یكی از پرسـش های 
آن ها این بوده است که پس انقلاب اسلامی، چه 
موقـع الگوی نظری خود را برای اداره  کشـور ها 
در برابـر مـدل لیبرالیسـم ارائـه می کنـد؟ آنـان 
مباحث عمومی جنبش نرم افزاری را شـنیده اند و 
معتقدند که در دهه های آتی، جمهوری اسلامی 
بایـد نرم افزار اداره  جوامـع را به عنوان جایگزین 
نرم افزار سوسیالیسـم یا کاپیتالیسـم و لیبرالیسم 
ارائه نماید. لذا نخبگان جهان پرسـش »چه باید 
کرد؟« را این سو و آن سو، مدام تكرار می کنند. لذا 
محیط سـخت افزاری و نرم افزاری آینده، با ابهام 
جـدی روبروسـت و فرصـت طلایـی خداباوران 
برای تحقق وعده  الهی در شكل گیری حكومت 
صالحان بر زمین، به مرور فرا می رسـد. از این رو 
به آینده بسـیار می توان خوشبین بود که: َ»لَيْسَ 

بْحُ بِقَريبٍ؛ آیا صبح نزدیك نیست؟«. الصُّ
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ارائه الگوی عملی و 
الهام بخش از جامعه 

آرمانی، استراتژی دوم 
انقلاب اسلامی است. 

برای اين استراتژی پنج 
گام معرفی شده است.
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اگریکجمعهبنشینیکنارخستگیهایم
بهدورتگلبکارددختریشیرینزبان،خورشید!
زهراحسینزاده

چنانچه روایاتي یافت شود که مطلقاً هر قیامي را محكوم به 
شكست و ناروا بدانند، به دلیل مخالفت با خطوط اصلي معارف 
قرآن و سـنّت قطعي معصومان مورد پذیرش نیست، زیرا 
آیات و روایات فراواني در اقامه امر به معروف و نهي از منكر، 
جهاد في سـبیل الله، اقامه حدود الهي و احیاي کلمة الله که 
منحصر در زمان و مكان خاصي هم نیسـتند نشـان مي دهد، 
جلوگیري از احیاي دین در شرایط مهیّا و گاه ضرورت سخني 

ناروا و زعمي آفل است.
فتـوا به حرمت وجود حكومتي دینـي در عصر غیبت، فتوا به 
حاکمیت قوانین غیرالهي و حكومت افراد ناشایسـت بر امّت 
اسـلامي است که قطعاً مرضي خدا و رسول گرامي اش نبوده 

و نخواهد بود.
انقلاب و حكومتي چون انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي 
ایران، خیزشـي مبارک اسـت که نـه رهبران آن مـردم را به 
خویش مي خوانند و نه شرایط قیام و اقدام و برپایي حكومت 
دینـي برایشـان مهیا نبـود، در نتیجه این خیـزش مقدس به 
برپایـي حكومتي انجامید که معادلات سیاسـي جهـان را به 
هم ریخت و سـرلوحه حرکت بسـیاري از مسـلمانان و سایر 
انسـان هاي اسـتثمار شـده قرار گرفـت. این انقـلاب مردم را 
بـه امامـت ولي عصر مي خواند و امـام و مأموم آن همصدا 
مي گویند که ما امّت ولي عصر هستیم و آن حضرت، امام 
 ماست. هر کوششي در این کشور به یمن امامت ولي عصر
اسـت و این امّت بي صبرانه ظهور مبارک او و تسـلیم پرچم 

نظام اسلامي به دست با کفایت ایشان را انتظار مي کشند.

برخي افراد در انقلاب و تحول عمیق عصر مهدویت که با محدودي از شاگردان 
و سربازان ویژه آن حضرت آغاز مي گردد و سرانجام به تغییر نظام حاکم بر پهنه 
زمین خواهد انجامید، تشكیك روا مي دارند و چنین تحول عظیمي را که با یاري 
گروهي به ظاهر اندک آغاز مي شـود بعید مي شـمارند. انقلاب اسلامي ایران در 
این حوزه نمونه بسـیار روشـني از امكانِ وقوعي چنین خیزش و حرکتي عظیم 
است، چون انقلاب پر ارج اسلامي به رهبري امام راحلِ به خوبي روشن ساخت 
که با افرادي اندک مي توان خیزشـي عمیق و حرکتي سـترگ را ضدّ طاغوت و 
طغیان آغاز کرد و با بیدار کردن دل هاي خفته انسان ها آنان را با خویش همراه 
سـاخت و با برچیدن نظام طاغوت شـاهد درخشـش خورشـید حكومتي الهي و 

اسلامي بود.
پیر روشـن دل و سـفرکرده این انقلاب با دسـتي تهي از عوامل مادي امّا باوري 
عمیق به نصرت الهي، چنان حرکتي عظیم را در سطح جهاني آفرید که برخي 
نشـریات خارجي در زمان تبعید آن بزرگوار به پاریس در زیر تصاویر او نوشـتند: 
»هذا المنفي ازعج الشرق، حیّر الغرب و شغل العالم؛ یعني این شخص تبعیدي، 
شرق را به زحمت انداخت، و غرب را متحیر ساخت و جهان را به خویش سرگرم 
سـاخت«. حقیقت آن بود که نه تنها ایران و خاورمیانه، سراسـر جهان بر محور 
نوک قلم او مي گشت و از انوار پر تلألؤ بنان و بیان او روشنایي مي گرفت و در 

تپش و انقلاب به سر مي برد.
وقتي نماینده اي از نمایندگان امام عصر چون امام راحلِ چنین قدرتي دارد، در 
تسخیر عالم به دست با کفایت وجود مبارک ولي الله الاعظم با 313 شاگرد 
و ارادتمند همانند امام راحل جاي شك و تردید نیست، هرچند دیگران نیز 

به اردوگاه یاران و اصحاب امام عصر خواهند پیوست.
بدین ترتیب، انقلاب شكوهمند اسلامي از جهات متعددي آینه انقلاب جهاني 
مهـدوي خواهد بود. بي شـك انقلاب عظیم مهـدوي نقطه عطف تاریخ 

اسـت، همان گونـه که نمونه کوچك آن نهضت عظیـم نقطه عطف بود. نقطه 
عطف بودن انقلاب اسـلامي در قیاس با نهضت مهدوي، چو شبنمي است 
کـه بر بحر مي کشـد رقمي.1 انبیاي دیگر نیـز گرچه نقطه عطف عصر خویش 
بودنـد، در برابـر انقلاب آن حضرت همان شـبنم اند. آن کـه کل جهان را تغییر 
مي دهـد و نظـام ظلـم و طاغـوت را به نظامي بـر محور حـق و عدالت تبدیل 
مي سازد، او نقطه عطف جهانشمول و عالمگیر است؛ او همان است که حضرت 
مولي الموحدین علي درباره اش چنانچه قبلًا بیان شد فرمود: »یعطف الهوي 
علي الهُدي إذا عطفوا الهدي علي الهوي، و یعطف الرأي علي القرآن إذا عطفوا 

القرآن علي الرأي«.2
انقـلاب مهدوی، قلوب انسـان ها را دگرگون مي کنـد و آنان را از خودخواهي به 
خداخواهي مي رسـاند. سـیاهي جهل و گمراهي را به روشـنایي هدایت و علم 
مي زدایـد و تـرس و اضطراب را به شـجاعت و ثبات بدل مي سـازد نمونه اي از 
ایـن تحول شـگرف را در شـكل گیري انقلاب اسـلامي ایران بـه رهبري امام 
)قدس سـره( و پایمردي رزمندگان در هشـت سـال دفاع مقدس مي توان دید. 
آنان که فرزندانشـان را مي بوئیدند، مي بوسـیدند و به خطوط مقدم نبرد گسـیل 
مي داشتند، مصادیق بارز »يهَدونَ بِامَرنِا«3 بودند که با دگرگوني قلب چنین 
جلوه هایي از ایثار و نثار را آفریدند. آن شور و شوق قلبي و گرایش وصف ناپذیر 
به صفوف مقدم نبرد و دفاع از آیین مقدس و میهن اسلامي که حافظ کیان ایران 
اسلامي بود و نیز این دلبستگي وافر به شهادت و دل برکندن از تمامي مظاهر 
زندگي طبیعي، جز بر اساس »يهَدونَ بِامَرنِا«4 میسور و مقدور نبود و جز با تحول 
قلوب به دست نمي آمد. اینان سربازان ذخیره خداي سبحان اند که هنگام قصور 
و فتور دیگران با رهنمود دروني از آسـایش گاه به قربان گاه مي روند و آیه: »لَو 
كُنتُم ف بيُوتكُِم لَبَزََ الَّذينَ كُتِبَ عَليَهِمُ القَتلُ الِي مَضاجِعِهِم«5 با قیام رادمردانه این 

مجاهدان نستوه تحقق عیني مي یابد.

چو شبنمی است
كه بر بحر می كشد، رقمی

سه پرسش از محضر حضرت آیت الله جوادی آملی دربارة انقلاب اسلامی و مهدویت

ایـن انقـلاب گران قدر کـه ثمـره مجاهدات خسـتگي ناپذیر 
جوانان، پیران و زنان و مردان این سـرزمین، به رهبري نائب 
امام عصر امام راحلِ اسـت، هدفي جز زمینه سـازي براي 
ظهـور آن وجـود مبارک نـدارد؛ اما باید دانسـت که این نظام 
مقـدس وقتي زمینه ظهـور بقیـةالله را فراهم مي آورد که 
فرهیختگان فرهنگي آن، جامه علم صحیح و کسـوت عمل 
صالـح را در پیـروي از معارف الهي و احكام نوراني اسـلام در 
برکنند و لباس کهنه و فرسـوده دوران طغیان را برکنند و نیز 
پیراهـن مـدرن جاهلیت نوین را دربرنكننـد، تا تجربه کارآمد 
جمهوریـت را در محضـر اسـلام نـاب، بي افـراط و تفریط به 

جهانیان ارائه کنند.

منبع: امام مهدي موجود موعود،  صفحه 162-156.
______________________________________

1. ديوان غزليات حافظ، ص641، غزل 471.
2. نهج البلاغه، خطبه 138.

3. انبياء/73. 
4. همان.

5. آل عمران/154.

در برخی از احادیث گفته شده هر پرچمی قبل از امام 
زمـان بلند شـود صاحب آن طاغوت اسـت. این 
روایات چگونه با انقلاب اسلامی ایران سازگاری دارد؟

چه طور می شـود که امام زمان با 313 نفر، جهان را تسخیر و 
حکومت جهانی برپا کند؟

شرط زمینه ساز بودن انقلاب اسلامي براي انقلاب 
مهدوي  چیست؟
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دوباره پلک دلم می پرد، نشانة چیست؟
شنیده ام که می آید کسی به مهمانی
مرحوم قیصر امین پور

هر مكتبی چه الهی و چه غیر الهی برای خود آرمان شهری  
تعریـف می کند که تمام آمـال و آرزوهای آن مكتب، در آن 
متجلی می شود و هواداران و مریدان بر اساس چارچوب آن آرمان شهر، 

تربیت می شوند تا در جهت تحقق آن ، به جد قیام کنند. 
آرمان شهر اسلام در عصر ظهور است که با تأسیس تمدنی اصیل و با 
رفع تأسیس نیازهای فردی و اجتماعی انسان ، زمینه رشد و شكوفایی 
اسـتعدادهای آدمی و در یك کلمه شكوفایی فطرت آدمی را در جهت 
درک مراتبی از عبودیت الهی، در راسـتای حیات طیبه پدید می آورد . 
به هر حال امكان تاسیس آرمان شهر عصر ظهور برای ما وجود ندارد 
زیرا توان تأسیس آن در ما نیست اما سؤالی مطرح می شود که وظیفه 

ما در عصر غیبت چیست ؟  
در جواب سـوال فوق باید  گفت اگر چه با توجه به امكاناتی که داریم 
، قوانین تاسیس مدینه فاضله نهایی را نداریم اما می توانیم زمینه ساز 
ظهور آن معمار حكیم و ارزش آفرین یعنی امام زمان را پدید آوریم.

اگر بخواهیم این وظیفه زمینه سـاز را در یك شـكل هندسـی تعریف 
نماییـم، می گوییـم که ما در عصر غیبت باید درجهت تأسـیس جامعه 
منتظـر کـه ماکت کوچك جامعه عصر ظهور اسـت قـدم برداریم زیرا 
با توان و اسـتعداد ما هماهنگی دارد و می توانیم از آن به آرمان شـهر 
واسطه یاد کنیم زیرا واسطه مناسبی است جهت تعجیل در ظهور. اینكه 
چرا به آن )آرمان شـهر واسـطه ( می گوییم بخاطر اینكه اولًا اسـلام 
بیش از یك آرمان شهر ندارد و ثانیاً این جامعه زمینه ظهور آرمان شهر 
واقعی است زیرا مقدمه ظهورآن امام همام است که در بیاید تا به آرمان 
شهراسلام عینیت بخشد. پس به واسطه آن می توان بسیار امیدوار بود 
که منتظران نیز می توانند با واسـطه در تاسـیس جامعه آرمانی نقش 

آفرین می باشند .

انقلاب اسلامی ایران جهت تاسیس این جامعه ظهور کرد و این مطلبی 
اسـت که بارها امام راحل و مقام معظم رهبری بر آن تأکید کردند که 
انقلاب باید زمینه ظهور حضرت ولی عصر را مهیا نماید، یا در وقتی 
کـه مقـام معظم رهبـری فرایند انقلاب و مراحل تحقـق اهداف آن را 
بیان می دارند که عبارتند از: انقلاب اسـلامی- نظام اسـلامی- دولت 

اسلامی-جامعه اسلامی-امت اسلامی.
مرحلـه چهارم ایـن اهداف )جامعه اسـلامی( را می توان همان )جامعه 
منتظر( معرفی کرد که این انقلاب شـروعی است جهت متجلی شدن 

آن جامعه که ما به آن )جامعه آرمانی واسطه( می گوییم.
باید این جامعه تأسـیس شـود تا ظهورنزدیك شود و به تدریج با ظهور 
شرایط حتمی ، چهره زیبای یوسف زهرا آشكار گردد و این وقتی 
است که در عصر غیبت تمامی امكانات و استعدادها به سوی تاسیس 
جامعه منتظر در حرکت باشد تا منتظران بتوانند به فعالیت های خود در 
همـه عرصـه ها و نیز به ارتباطات خویش جهـت داده و خود و جامعه 

خوش را مدیریت نماید .
تأسـیس جامعه آرمانی واسـطه در عصر غیبت، آثار و برکاتی دارد که 
تمامی عرصه های اقتصادی، فرهنگی،  اجتماعی، سیاسی و نیز تمامی 
ارتباطات انسان را تحت پوشش قرار دهد و این مسئله، زمینه مناسبی 
اسـت که می تواند فرهنگ مهدویت را بر تمامی ابعاد زندگی انسـان 
حاکم کند تا )زندگی مهدوی ( هویت خود را آشكار نماید . این آثار با 
برکت عبارت است از چهار اثر مهم که می تواند تحت پوشش ولایت، 
ظهور نماید که عبارتند از: اسـتقلال و شـخصیت، حریت و آزادمنشی، 
تحلیـل صحیـح از زندگی و تعادل در عواطف که پرداختن تفصیلی به 

آنها فرصتی دیگر می طلبد.
___________________
*. استاد اخلاق و تربيت مهدوی.

آرمان شهر واسطه
 علی صدوقی*
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دست غیبی در كار است
 علاوه بر حضور گسترده مردم و رهبری مدبرانه امام خمینی
نقـش امدادهـای غیبـی و عنایت های حضرت بقیـت الله را 
نمی توان نادیده گرفت؛ حضرت امام  در  18 اسفند 1357 یعنی 
تنها چند روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی فرمود: »این دست 
غیبی الهی بود که مردم ایران را ـ سرتاسر ـ از بچه دبستانی تا 
پیرمرد بیمارستانی، با هم، هم صدا و با هم، هم مقصد کرد. این 
هیچ جبهه ای نمی تواند این کار را بكند؛ هیچ بشری قادر نیست 
که همچو بسـیجی بكند؛ هیچ ملتی نمی تواند این طور بسـیج 
بشود. قدرت ایمان، قوه اسلام، قدرت معنوی ملت، این پیروزی 
را به ما ارزانی داشت. ما منت از خدای تبارک و تعالی می کشیم. 

ما منت از ولی عصر می کشیم که پشتیبانی از ما فرمودند«.1
ایشـان در 29 فروردیـن 1358 نیز بر این واقعیت تصریح نمود 
که:»این حقیقتی اسـت که بایـد اعتراف کرد که قلعه محكمی 
بـود کـه احتمـال فتـح آن ]نمی رفت [ و فتح شـد و دژ عظیمی 
بود که احتمال شكسـتن آن نمی رفت و شكسـته شـد. ملتی با 
نداشتن هیچ ابزار و ساز و سلاح بر ابرقدرتها و بر قدرت شیطانی 
که تا دندان مسلح بودند غلبه کرد. لكن این من نبودم که این 
غلبه را نصیب شـما کرد، این خدای تبارک و تعالی بود. من در 
پاریـس که بودم و می شـنیدم که تمام مردم بـلاد- از آن اقصا 
بلاد تا مرکز، از دهات کوچك تا شهرسـتانهای بزرگ- همه با 
هم متحد شدند و همه یك کلمه می گویند و آن اینكه »سلسله 
پهلوی نه و جمهوری اسلامی آری«، من آنجا این طور فهمیدم 
که این دسـتْ، دسـتِ غیب است؛ انسـان نمی تواند این وحدت 
را تحصیل کند. انسـانها شـعاع فعالیتشان محدود است؛ ممكن 
اسـت یك شـهر را یا یك اسـتان را، به وحدت کلمه برسـاند، 
ممكن است که یك گروه از مردم را وحدت کلمه درشان ایجاد 
کند لكن یك کشـور سی و چند میلیونی با اختلاف گروهها، با 
اختلاف آمال و آرزوها، با اختلاف فهم و شعور آنها، همه با هم 
مجتمع شـدند و همه با هم دسـت به هم دادند و یك مطلب را 
خواسـتند. این نیست الّا اینكه دستِ غیبی در کار است: خدای 
تبارک و تعالی به وسیله امام زمان ـ سلام الله علیه ـ ]این تحول 

را در مردم پدید آورد[.2
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1. صحيفه امام، ج  6، ص 361.

2. همان، ج  6، ص 54.

و اما نظر امام خمینی...
 در پاسـخ به سؤالی که یكی از کاربران پورتال امام خمینی
در بخش پرسش و پاسخ در خصوص نظر امام خمینی پیرامون 
امام زمان مطرح کرده اسـت، کارشناسـان مؤسسه تنظیم و 
نشـر آثار امام پاسـخ زیر را ارائه کرده اند. پرسش گر این سؤال را 
مطرح کرده است که »با توجه به برخی مباحث اوایل انقلاب که 
هنوز هم در برخی محافل طرفدارانی دارد و انقلاب اسلامی را 
از نشانه های نزدیك بودن زمان ظهور می دانند، آیا حضرت امام 
در زمینه زمان ظهور حضرت مهدی نظر خاصی داشـتند؟« 

پاسخ کارشناسان در ادامه آورده شده است:
یكی از عمیق ترین موضوعاتی که محتاج تامل بسیار در اندیشه 
امام خمینی می باشد، موضوع حقیقت محمدیه و امام شناسی 
ایشان است که با بیانی عرفانی و فلسفی و در قالب اصطلاحاتی 
خـاص در آثـار ایشـان تبلـور دارد و البته برای نسـلی که با آن 
اصطلاحات چندان آشنایی ندارد، محتاج آن گونه شرح و بسطی 
است که اولًا حق مطلب ادا شود و ثانیاً چنان ساده باشد که برای 
اکثریت نسل جدید قابل هضم گردد. با این حال اگر بخواهیم به 
صورت اجمالی هر چند بسیار ناقص بگوییم ایشان زمان ظهور 
را چه زمانی می دانسـتند، با احتیاط کامل شـاید بتوان گفت که 
ایشان ظهور حقیقت امامت را دارای مراتب مختلف می دانستند. 
به عنوان مثال اگر چه حضرت امیر مومنان در زمان حیات، 
در میان مردم بودند اما حقیقت وجودی ایشـان فقط برای افراد 
معدودی ظهور داشت و دیگر ائمه اطهار نیز چنین هستند. لذا در 
مورد امام زمان باید پرسـید ظهور کدام جلوه وجودی ایشان 
مورد نظر است؟ اگر منظور آن جلوه ظاهری باشد که با شمشیر 
قیام می  کنند، امام خمینی در این زمینه هیچ زمان مشخصی 
را با تمام علائمی که در مورد این نوع ظهور گفته اند بیان نداشته 
و در مورد انقلاب اسـلامی ایران که به آن نزدیك اسـت یا نه 
و یـا آن را نزدیـك کرده یا نه سـخن روشـنی ندارنـد جز آنكه 
بـه نحوی رمزگونه هـر پیروزی حق بر باطلی بالاخص انقلاب 
اسلامی ایران را نیز در جهت آن ظهور بیان داشته اند. همچنین 
در برخـی دعاهای خـود آرزو کرده اند که این انقلاب به انقلاب 

نهایی مستضعفین جهان به رهبری امام عصر منجر شود.
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یک روز می رسی تو و، خواهم دید
در دست های سردِ زمستان، گُل
محمود اکرامی )خزان( گینس اسلامی

آرزوی   گینـس،  کتـاب  در  ثبت نـام 
بعضی هاست. برخی ها علاقه دارند هر 
جور شـده در رکوردهای جهانی گینس نامشـان 
درج شـود؛ کتابی که مجموعـه ای از رکوردهای 
بین المللی و هر سـال با رکوردهای تازه، تجدید 
چاپ می شود. معمولًا ثبت رکوردها در این کتاب 
با حضور نمایندگان گینس صورت می گیرد. برای 
بررسـی هر رکورد  توسط کارشناسان گینس باید 
مبلغی قابل توجهی به حساب این مؤسسه ریخته 
شـود. این مبلغ جدا از هزینه هایی اسـت که باید 
برای مسافرت کارشناسان گینس پرداخت شود. 
می تـوان درخواسـت ثبت رکـورد را بـه صورت 

آنلاین در وب سایت گینس انجام داد.
اما آیا می توان کاری کرد که بدون پرداخت هزینه، 
اسـمی در آن سـرا در آورد؟ آیا می توان به جای 

آنكه کتاب گینس مایه افتخار باشـد، نام کسـی 
مایه ارزش ان کتاب باشـد ؟ آیا می دانسـتید این 
مسـئله توسـط حضرت امام خمینی )ره( صورت 
گرفته اسـت؟ آیا می دانسـتید نام امـام در کتاب 
گینـس سـال 2012 میـلادی، دو بار بـه عنوان 
رهبری محبوب، ثبت شده و از مراسم تشییع امام 
خمینی به عنوان بیشـترین تعداد شـرکت کننده 
نام برده شده است. به نوشته  گینس، 10 میلیون 
و 200هزار نفر در این مراسـم شـرکت داشته اند 
که در حدود یك ششـم جمعیت آن زمان ایران 
بوده است. این امر به جای آنكه به ایشان ارزش 
ببخشد به آنها آبرو داده است و وقتی نام امام  در 
وب سایت گینس ثبت شد معلوم شد یك انسان 

چه مقدار می تواند عزیز باشد. 
اگر خواسته باشیم حقیقت نگر باشیم، فقط بدرقه 

آخرين سفارش
 اميد درويشی

امام)ره( بی نظیر نبود بلكه اسـتقبال از ایشان در 
12 بهمـن 1357 و رأی دادن بـه طـرح فكـری 
نظـام در 12 فروردین 1358 نیز بی نظیر اسـت. 
98درصـد در همه پرسـی و رفراندوم این انقلاب 
شـرکت کردند و ایـن میزان مشـارکت در هیچ 

جای جهان تاکنون رخ نداده است.
اگـر از میـزان تأثیـر و جهـت دادن بـه خیلی از 
برنامه ها هم خواسـته باشـیم بین این انقلاب با 
انقلاب هـای معاصر مقایسـه داشـته باشـیم، در 
می یابیم که بی نظیر است و کتاب گینس می تواند 
برخلاف سیاسـت هایش؛ به حقایق توجه نموده 
و بـا ثبت انقلاب ایران به جهت مشـارکت ملت 
و رهبـر قیام و دسـتاوردهایش، ارزش و اعتبار و 

آبروی کتابش را افزایش دهد.

وقتی امام خمینی به گینس آبرو می دهد!
گینس اسلامی / 6

 محمدرضا فؤاديان

سـلام بر شهیدان! منتظرانی که برای رسیدن به »وضع مطلوب« به پا خواستند و قطره 
قطره خون خود را به پای درخت انقلاب اسلامی ریختند تا روز به روز تنومندتر گردد و 
منتظران مسیر سبز مهدویت، در سایه سارش،  نیرو کسب کنند. دلاورمردانی که برای به 
ثمر نشستن انقلاب اسلامی،آرام ننشستند و سرخی خون آنان همانند رنگ شفق، مژده 
طلوع خورشید عالم تاب و انقلاب جهانی امام عصر را می دهد. آنان که به وظیفه خود 
در برابر امام زمان و نایب بر حقش به خوبی عمل کردند و امروزه از ما این انتظار را دارند 
کـه ما نیز به یکـی از مهمترین وظایفمان که حفظ انقلاب اسـلامی اسـت، عمل کنیم؛ 
وظیفه ای که در اکثر وصیت نامه های شهدا به خوبی به چشم می خورد. بیایید تا کام دلمان 

را با کلام شهدا، شیرین کنیم.

شهید كاظم خائف: 
»حالا وظیفه  شما 
سنگین و بزرگ 
شده بايد با تمام 
نیرو و قدرتى كه 
داريد از انقلاب 
پشتیبانى كنید«.

شهید على اكبر 
عبداللهى:  

»همواره در هر 
كجا هستید، انقلاب 

را يارى كنید، تا 
انقلاب عظیم ما 

به پیروزى كامل 
برسد«.

شهید محسن 
پشوه تن :

»من از تمام 
دوستان و... خودم 
تقاضا مى كنم كه 
هیچ وقت پشت به 

انقلاب نکنند تا 
خون در وجود دارند 

با تمامى قدرت از 
اين انقلاب پشتیبانى 

كنند«.

شهید ابوالفضل 
طیبى: 

»ابرقدرت ها و 
عوامل آن ها، در 

خارج و داخل 
كشور، هیچ گونه 

آسیبى نمى توانند به 
انقلاب اسلامى بزنند 
و تنها اين ما هستیم 
كه با اعمال و رفتار 
خود مى توانیم، اين 

نعمت را حفظ يا 
خداى نکرده از 

دست بدهیم«.

شهید علیرضا حاجى 
بیگلو:  

»پیام من به ملت 
ايران اين است كه 

تا زمانى كه در رگ 
جنايت پیشه گان، 
خون جريان دارد، 
از حیثیت انقلاب و 
اسلام، دفاع نموده 

و پرچم اسلام را 
در بلاد مسلمین، 
سرافراز نمائید«.

شهید سید ابراهیم 
پاينده: 

»اين انقلاب، انقلاب 
اسلامى است و حال 

كه اين انقلاب به 
پا شده است، بايد 
در راه آن، تلاش 
و كوشش نمود تا 
تمام ابر قدرت ها 
را به زانو درآورد 

و تمام مستضعفان 
جهان را از چنگال 
ابر قدرت ها، آزاد 

سازد.

شهید علیرضا 
طیبى نژاد: 

»از شما ملت 
قهرمان و همیشه 
در صحنه  ايران 

مى خواهم همان طور 
كه همیشه چه در 
پیش از انقلاب و 

بعد از انقلاب در به 
ثمر رسیدن انقلاب 

و صدور آن، فعالیت 
مى كرده ايد باز هم 

ادامه دهید«.

شهید احمدرضا 
صابر: 

»با تکیه به قدرت 
الهى و تزكیه  نفس 

خويش، مملکت 
اسلامیمان را در 

زمینه  تخصص هاى 
مورد نیاز دينى و 

صنعتى و اقتصادى 
بى نیاز كنید«.

شهید مهدى 
صبورى:

»با مخالفین انقلاب 
اسلامى هیچ گونه 

سازش و صمیمیتى 
نداشته باشید كه 

خطرى بزرگ 
است و بدانید كه 

تمام شهداى ما 
براى همین انقلاب 

اسلامى و برپايى 
حکومت اسلامى 
و قانون الله، جان 

فدا كردند؛ مبادا از 
اين مسیر منحرف 

شويد«.
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لحظاتی که دل از یاد تو غافل بوده
رفته این عمرِ گران مایه هدر، یا مهدی!
علی اصغر یونسیان

پی یر بلانشه: آنچه مایه شگفتی و حیرت من شد قیام 
و خیزش یک پارچه کل یک ملت است. می گویم کل. 
بـرای نمونه اگـر تظاهرات عظیم عاشـورا را در نظر 
بگیریـد و ارقـام را جمع بزنید: تازه کـودکان، افراد 
ناتوان، افراد مسـن و بخشـی از زنانی را که در خانه 
ماندنـد کنار بگذاریـد و آنها را به حسـاب نیاورید، 
خواهیـد دید کـه کل جمعیت تهران بـه خیابان ها 
ریخته بودند و فریاد »مرگ بر شاه« را سر داده بودند، 
به اسـتثنای مشـتی آدم های انگل که در حقیقت از 
قِبَل رژیم ارتزاق می کردند. حتی افرادی که مدت ها با 
رژیـم بودند و تـا یک مـاه پیش طرفدار سـلطنت 
مشروطه بودند، نیز فریاد »مرگ بر شاه« را سر دادند. 
این لحظه حیرت آور بی نظیری بود که باید بماند. البته 
بدیهی است که بعداً امور سر و سامان خواهند گرفت 

و اقشار و طبقات مختلفی پیدا خواهند شد.
فوکو: در بین ویژگی های این رخداد انقلابی به این حقیقت باید 
اشـاره کرد که این انقلاب، یك اراده مطلقاً جمعی را به منصه 
ظهور رسـانیده اسـت و در تاریخ، ملت های معدودی به چنین 
موفقیتی دست یافتند. اراده جمعی، اسطوره ای است سیاسی که 
حقوق دانان و فلاسفه، سعی دارند به کمك آن به تحلیل یا توجیه 
نهادها، تأسیسات و غیره بپردازند. یك ابزار تئوریك است، کسی 
تاکنون »اراده جمعی« را به عینه مشاهده یا لمس نكرده است، 
و من شخصاً فكر می کردم که اراده جمعی، مقوله ای مانند خدا، 
یـا روح اسـت، چیزی که هرگـز نمی توان آن را به چشـم دید. 
نمی دانم با نظر من موافقید یا خیر، ولی ما در تهران و در سراسر 
ایران اراده جمعی یك ملت را به وضوح مشاهده کردیم. خوب 
با این توصیف شما باید در برابر آن سر تعظیم فرود آورید، این 
چیزی نیست که هر روز رخ دهد. وانگهی )و در اینجا می توان 
از معنای سیاسـی( امام ]خمینی صحبت کرد[ این اراده جمعی 
معطـوف یـك هدف، یـك آماج و فقط یكـی، آن هم هزیمت 
شـاه بود. ایـن اراده جمعی که در تئوری هـای ما، همواره جنبه 
عـام و کلـی دارد، در ایـران هدفی کاملًا روشـن و خاص برای 
خـود پیـدا کرده اسـت و از این رو ناگهان سـر از تاریخ درآورده 
اسـت. البته در مبارزات اسـتقلال طلبانـه و در جنگ های ضد 

استعماری، می توان پدیده های مشابهی یافت. در 
ایران احساسـات ملی بسـیار نیرومند است: نفی 
انقیاد و تسـلیم در برابر بیگانگان، نفرت در قبال 
غارت و چپاول منابع ملی، طرد سیاسـت خارجی 
وابسـته، مخالفت با دخالت همه جانبه و آشـكار 
آمریكا، جملگی عناصر شاخص در معرفی شاه به 
عنوان عامل غـرب بوده اند. لیكن به اعتقاد من، 
احساس ملی تنها یكی از عوامل و عناصر سازنده 
انكار رادیكال تری نزد این ملت بود: انكار و طرد 
نه تنها بیگانگان، بلكه انكار تمام آنچه که سال ها 

و قرن ها سرنوشت سیاسی وی را رقم زده بود.
پی یر بلانشه: ما در سال 1967، در اوج 
دوران لین پیائو به چین رفتیم، در آن 
ایام نیز این احساس را داشتیم که در 
آنجا ایـن اراده جمعی حضور دارد. در 
هر حال چیز بسیار نیرومندی در شرف 
وقوع بود، تمایلی بسیار عمیق از سوی 
کل ملت چین، مثلاً در خصوص روابط 
میـان شـهر و روسـتا، روشـنفکران 
وکارگران یدی، به بیان دیگر راجع به 
تمام مسـائلی که امـروزه در چین به 
شـیوه مرسـوم سـنتی حـل و فصل 
شـده اند. در پکـن ایـن احسـاس را 
داشـتیم که چینی ها در شرف تکوین 
ملتـی »در حال ادغـام« بودند. بعدها 
متوجه شدیم که تا حدودی از چینی ها 
فریـب خورده بودیم. این نیز درسـت 
اسـت که تا حدودی ما خودمان باعث 
فریـب خود شـدیم و بـه همین دلیل 
است که بعضاً تردید داریم که در مورد 
و  احساسـات  دسـت خوش  ایـران 
هیجانـات شـویم. بـه هر حـال بین 
کاریزمـای مائوتسـه تونـگ و ]امام[
خمینی وجه مشترکی وجود دارد، بین 

نحـوه سـخن گفتـن مبـارزان جوان 
مسلمان از ]امام[خمینی و نحوه حرف 
زدن اعضـای گارد سـرخ از مائو چیز 

مشترکی به چشم می خورد.
فوکـو: مع ذلك، انقلاب فرهنگی یقیناً به عنوان 
مبارزه ای بین عناصر معینی از ملت و عناصر معین 
دیگر، عناصر معینی در حزب و عناصری دیگر، یا 
بین ملت و حزب و... مطرح شد؛ اما آنچه اکنون 
در ایران مایه شگفتی و حیرت من می شود این 
اسـت که مبارزه یا اختلافی بین عناصر مختلف 
به چشـم نمی خورد. آنچه مایه زیبایی، گیرایی و 
در عیـن حـال جاذبه انقلاب ایران می شـود این 
اسـت که تنها یك صف بنـدی و یك رویارویی 
وجود دارد: صف بندی بین کل ملت و دولتی که 
با تسـلیحات و نیروی انتظامـی خود این ملت را 
تهدید می کند. نیازی نبود که آدم خیلی دور برود، 
بلافاصله در یك سوی کل اراده ملت را می دید و 
در سمت دیگر مسلسل ها را. مردم تظاهرات می 
کردند، تانك ها می رسیدند. تظاهرات تكرار می 
شـد، مسلسـل ها مجدداً به روی مردم آتش می 
گشودند؛ و این کار تقریباً به طور یكسان و البته 
هر بار با شدت بیشتر ولی بدون کم ترین تغییری 
در شكل یا ماهیت آن، تكرار می شد. این تكرار 
تظاهرات است. خوانندگان مطبوعات و نشریات 
غربی باید خیلی زود از آن خسته شده باشند. آه، 
باز هم تظاهراتی دیگر در ایران! ولی من معتقدم 
کـه تظاهـرات حتـی صـرف تكـرار آن، معنای 
سیاسـی عظیمی داشـت. خـود واژه تظاهرات را 
بایـد به طور دقیـق و عینی در نظر گرفت: ملتی 
بدون خسـتگی اراده خـود را تظاهر می کرد )به 
نمایش می گذاشت(. البته تنها به خاطر تظاهرات 
نبود که شاه مملكت را ترک کرد؛ ولی نمی توان 
منكر این واقعیت شـد که یك علت خروج شـاه 
از کشـور ایـن بود که وی در مقابـل نوعی انكار 

و طـرد تظاهر شـده بی وقفه ای قـرار گرفته بود. 
در ایـن تظاهـرات بیـن کنش جمعی، مراسـم و 
آیین های مذهبی، و تجلی حقوق عمومی نوعی 
پیوند وجود داشـت. این بیشتر شبیه تراژدی های 
یونانی است که در آنها مراسم و آیین های دسته 
جمعی و تأکید بر مبانی حقوقی دوشـادوش هم 
پیش می روند. در خیابان های تهران نوعی اقدام 
یا نمایش اجرا می شد، نمایش سیاسی و حقوقی 
که به طور دسـته جمعی در قالب مراسم مذهبی 

اجرا می شد؛ یعنی نمایش خلع شاه از سلطنت.
پی یر بلانشه: در قضیه »اراده جمعی« 
آنچه که مایه حیرت و شگفتی من شد 
ـ البتـه همیـن جا بگویم کـه من هم 
مسحور و مفتون ایران شده بودم و هم 
بعضـاً تا حدودی عصبانی می شـدم ـ 
ایـن بود که مثلاً دانشـجویان نزد من 
می آمدند و می گفتند: »ما همه مثل هم 
هسـتیم، ما همه یکی هسـتیم ، همه 
طرفدار قرآنیم ، همه مسلمان هستیم، 
هیچ اختلافی بین ما نیست. آیا مطمئن 
باشیم که می نویسید: »ما همه مثل هم 
مـا خیلـی خـوب  ولـی  هسـتیم«. 
می دانستیم که اختلافاتی وجود دارد، 
کـه  می دانسـتیم  بـه خوبـی  مثـلًا 
روشنفکران، بخشی از اقشار بازاری و 
طبقات متوسـط از این که خیلی جلو 
بروند، می ترسیدند. با این حال آنها هم 
آمدنـد. این چیزی اسـت کـه نیاز به 

توضیح دارد.
فوکـو: البتـه. در آنچه کـه در ایـران رخ می دهد 
حقیقت چشمگیری وجود دارد. در ایران حكومتی 
تا بنُ دندان مسلح سر کار بود که ارتش عظیمی 
در اختیار داشـت، ارتشـی که بیش از آنچه بتوان 
فكـرش را کـرد بـه رژیـم وفـادار بود و پلیسـی 

ارادة يک ملت
تحلیل میشل فوکو از انقلاب اسلامی ایران

اشاره:
میشل فوکو، فیلسوف، متفکر و 

مورخ فقید فرانسـوی )1984-1926(، فارغ 
التحصیل فلسفه از اکول نرمال سوپریور در دانشگاه 

سوربن پاریس، مدتی مدیریت انستیتوی فرانسه در دانشگاه 
ها مبورگ آلمان و انستیتوی فلسفه در دانشکدة ادبیات دانشگاه 

کلرمون ـ فران در فرانسه را برعهده داش. گفتاری که در زیر ترجمه 
آن از نظرتان خواهد گذشـت برگرفته از کتـاب لارنس دی. کیتزمن 

تحت عنوان میشل فوکو: سیاست، فلسفه، فرهنگ: گزیده مصاحبه ها 
و مقالات 1984-1977 اسـت. این مصاحبه تحت عنـوان »ایران؛ روح 
دنیای فاقد روح« توسـط کلر بریر و پی یر بلانشـه و به زبان فرانسـه 

صورت گرفت و در سال 1979 در پاریس به چاپ رسید. این مصاحبه 
از روی متن ترجمه انگلیسی آن که توسط آلن شریدان صورت 

گرفت، به فارسی برگردانده شد. آنچه که می آید بخشی از 
مصاحبه یاد شـده اسـت که به مناسـبت سالگرد 

پیـروزی انقـلاب اسـلامی تقدیم شـما 
خوانندگان عزیز می شود.1
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مهدی بیا شاه مسلمان شده 
روز و شب مسلمین شام غریبان شده

به جای صاحب الزمان نشستهمرجع ما سكوت را شكسته
مهدی بیا شاه مسلمان شده 

آب وضوش خون جوانان شده

حكومت جهانی ایجاد باید گردد
دست ابرقدرت ها کوتاه باید گردد

گل های ما پرپر شده مهدی جان

خون به دل رهبر شده مهدی جان

حكومت متقین
نجات مستضعفین

مهدی بیا شاه مسلمان شده

قبر امام هشتم گلوله باران شده

برای حفظ اسلام جان ارزشی نداردای مهدی فاطمه نهضت ادامه دارد

یا حجت الله دل ما کباب است
وضع زمانه در انقلاب است

که شاه آدم کشان کشته جوانان مامهدی امام زمان! برس به فریاد ما 

یا حجت بن الحسن العسكری
مرگ بر این سلطنت پهلوی

قبـر امام هشتـم گلوله باران شـدهیا حجه بن الحسن دل ها پریشان شده 
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یک باره با طلوع خود از مغرب، ای عزیز!
ما را از آفتاب، بیا، بی نیاز کن
سید حیدر علوی نژاد

کـه کارآیـی چندانـی نداشـت، ولی خشـونت و 
قسـاوت های آن اغلـب فقـدان کارآیـی آن را 
جبـران می کـرد: وانگهی رژیم حاکـم بر ایران، 
رژیمی بود مورد حمایت مستقیم ایالات متحده؛ 
خلاصه کلام اینكه رژیمی بود که از حمایت کل 
جهان برخوردار بود، از حمایت کشورهای بزرگ 
و کوچكـی کـه دور و بـرش را گرفتـه بودند؛ به 
عبـارت دیگـر تمام برگ های برنـده را در اختیار 
داشـت، البته به عـلاوه درآمدهـای عظیم نفتی 
برای دولت که هر طوری دلش می خواسـت آن 
را مصرف می کرد. لیكن با وجود تمام اینها، ملتی 
برای قیام به پاخاسـتند: البته این قیام و خیزش 
بر بسـتری از بحران ها و مشكلات اقتصادی نیز 
استوار بود؛ لیكن در آن زمان مشكلات اقتصادی 
در ایران آن قدر جدی نبود که بتواند ملتی را در 
گروه های صد هزار نفری، در گروه های میلیونی 
به خیابان ها بكشـاند و سـینه های عریان خود را 
سـپر گلوله ها سـازند. این پدیده ای است که باید 

راجع به آن صحبت کنیم.
پی یر بلانشـه: در مقام مقایسه، حتی 
شاید مشکلات و بحران های اقتصادی 
مـا بـه مراتـب عظیم تر از مشـکلات 

اقتصادی ایران در آن ایام باشد.
فوکو: شـاید، اما گیریم که مشـكلات اقتصادی 
خیلی هم جدی بوده باشند، با این حال باید این 
نكته را توضیح دهیم که چرا ملتی به پا خاستند 
و گفتند: ما بیش از این، چیزی نداریم. ایرانیان در 
این خیزش قبل از هر چیز به خودشان گفتند ـ و 
شاید همین خود روح این قیام است ـ که »قطعاً 
بایـد ایـن رژیم را عوض کنیم و از شـرّ این مرد 
خلاص شویم، باید این تشكیلات فاسد را در هم 
بریزیم، باید کل کشور را متحول سازیم، سازمان 
سیاسـی، نظـام اقتصـادی و سیاسـت خارجـی 
مملكت خود را باید دگرگون سازیم. ولی مهم تر 

از همه، نخسـت باید خودمان را متحول سازیم. 
نحوه زندگیمان، روابطمـان با دیگران، با تمامی 
امور، با ابدیت، با خدا و با هر چیز دیگر باید کاملًا 
متحول شـوند، تنها در صورتی که چنین تحول 
ژرفی در زندگی ما رخ دهد، یك انقلاب حقیقی 
و راستین خواهیم داشت«. به اعتقاد من در اینجا 
اسـت که اسـلام نقش خـود را ایفا نمود. شـاید 
فـلان یا بهمان تعهدات، فـلان یا بهمان قواعد 
اسلامی است که این همگی شیفتگی و افسون 
ایجـاد کرده اسـت. امـا مهم تر از همـه، مذهب 
در ارتبـاط با روش زندگی خاص آنان، برایشـان 
هماننـد یك موعـود و تضمین گر دسـت یافتن 
بـه چیزی بود که می توانسـت ذهنیت آنان را به 
گونه ای رادیكال متحول سازد. تشیع دقیقاً شكلی 
از اسـلام اسـت که با آموزه ها و محتوای باطنی 
خود بین صرف اطاعت از قوانین و زندگی عمیق 
معنوی، تمییز قائل می شود. وقتی می گویم آنان 
در تعالیم و آموزه های اسلام در پی ایجاد تحولی 
در ذهنیـت خود بودنـد، این نظر با واقعیت وجود 
کاربسـت های سـنتی اسـلامی که در عین حال 
تعییـن کننـده هویت آنان بـود، مغایرتـی ندارد. 
آنان با این نحوة زندگی مطابق با دین اسلام به 
عنوان یك نیروی انقلابی، خواهان چیزی غیر از 
صرف اطاعت کورکورانه از قوانین هسـتند. آنان 
از طریق بازگشـت به تجربه معنوی که معتقدند 
می توانند در اسلام تشیع آن را پیدا کنند، خواهان 
تجدیـد بنای کل هسـتی )حیات( خود هسـتند. 
خیلی هـا همواره به مارکـس و عبارت معروفش 
»افیون توده ها« اسـتناد می کننـد، ولی هیچ گاه 
نشـده که به جمله ای که درست بلافاصله پیش 
از ایـن عبـارت آورده و می گویـد: »مذهب، روح 
دنیای فاقد روح اسـت« کم ترین اشاره ای بكنند. 
پـس با این توصیف اجـازه بدهید صراحتاً بگویم 
که اسـلام در سـال 1978، هرگز افیون توده ها 

نبود، دقیقاً به این خاطر که روح جهان فاقد روح، 
به شمار می آمد.

کلربریر: مِن باب توضیح مطالبی که هم 
اکنـون گفتید ـ ایـن کـه »در ایران، 
تظاهرات واقعاً تظاهرات است« ـ فکر 
می کنم بهتر اسـت از واژه »شـاهد« 
]شهادت دادن[استفاده کنیم. در ایران 
از حسـین حـرف  مـردم مـدام 
می زنند. باری، این حسین کیست؟ 
یک »تظاهر کننده«، یک شاهد ـ یک 
شـهید ـ که با تحمل رنـج و مصیبت 
علیه بدی ها به پا می خیزد و تظاهر می 
کند؛ کسی که مرگش شکوهمندتر و با 
عظمت تر از زندگی کسی است که بر او 
چیـره شـد. مردمی که با دسـت های 
خالی خود تظاهرات کردند نیز »شاهد« 
بودند. آنان به جنایات شاه و ساواک و 
قساوت های رژیمی شهادت دادند که 
می خواسـتند از شر شـرارت هایی که 
این رژیم تجسم عینی آن به شمار می 

رفت، خلاصی یابند.
_________________
1. مطلب حاضر ترجمه ای است از:

Lawrence D. Kitzman(ed.), Michel 
Foucault: Politics, Philsophy, Culture: 
Interviews &amp; Other Writings, 
1977-1989. ch. 12pp. 211-224, Iran: 
The Spirit of a World Without Spirit. 
translated by Alan Sheridan. (New York 
&amp; London: Routledge, 1990). 
برگرفتـه از كتـاب فلسـفه تاريـخ )روش شناسـی و 
تاريخ نـگاری(، ترجمـه و تدويـن حسـينعلی نوذری، 

انتشارات طرح نو، 1379.

ای مهدی فاطمه، نهضت ادامه دارد...
مهدویت در شعار انقلابیون

بسـیار شـنیده ایم که یکـی از پایه های 
اصلی انقلاب اسـلامی، اندیشه مهدویت 
است. این حقیقت در بین انواع شعارهای 
و  دیوارهـا  در  اسـلامی  انقـلاب  دوران 
راهپیمایی ها دیده و شـنیده می شـود. 
آنچه که تقدیم می شـود بخشـی از این 
شعارهاسـت که در کتاب جامعه شناسی 
نوشـته  اسـلامی  انقـلاب  شـعارهای 
دکترمحمـد حسـین پناهـی بـه ثبـت 

رسیده است.
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نگاهِمنتظرانعاشقانهمیخواند
کهآفتابِشبِانتظار،درراهاست
محمودسنجری

 آن روزها 

در آن روزها توجه به امام مهدی تنها به عنوان منجی موعود و نجات بخشی 
کـه در آینـده ای نامشـخص می آید و به همه دردهـا و نابرابری ها پایان می دهد. 
یعنی تمرکز و نقطه ثقل مباحث مهدویت بر عصر ظهور اسـتوار می شـد و هیچ 
چشـم انداز روشـنی بـرای اصلاح امور و بهبود وضع جامعـه در عصر غیبت نبود، 
وظایـف منتظـران در دعا برای تعجیل فرج خلاصه شـده بـود و تنها در جامعه، 
ولایـت ورزی )تولـی( مـوج می زد وتوجهـی به برائت جویی )تبری( از دشـمنان 
حضرت دیده نمی شد و به جای زدن ریشه انحراف، به اصلاح شاخ و برگ اکتفا 
می شد. ضمن آنكه برداشت مناسبی از مفهوم انتظار، در جامعه دیده نمی شد، حتی 
برخی هـا انتظـار را به یكـی از عوامل رکود و انفعال و انزواگرایی سیاسـی تبدیل 

کرده بودند.
 انتظار منفی و تعطیلی حكومت، کمك به گسترش ظلم بر جامعه ایران، چیره و 
غالب گشته بود. به نظر می رسد تجربه تاریخی این نگاه را به این ذهنیت رسانده 
بـود که تنها دو مدل حكومت وجـود دارد؛ حداکثری: حكومت امام معصوم علیه 
السلام و حداقلی: حكومت امیر ستمگر که نمی تواند مشروع باشد و صحبتی از حد 
متوسط و ایجاد جامعه زمینه ساز نبود؛ به عبارت دیگر اندیشه مهدویت در جایگاه 
یك گزاره دینی، بحث و بررسی می شد و روح حاکم بر دین اسلام نبود و رویكرد 
غالب اندیشوران، معطوف به موضوعات، مسائل، روایات، توقیعات، ادعیه و دیگر 
مسـائل مهدوی به صورت موردی و جزیی بود. نگاه سـطحی و عاطفی به آموزه 
مهدویت، رویكرد غالب آن روزهاست. بحث های بسیار ساده و پیش پا افتاده از 
این فرهنگ در آن دوران بود که سبب می شد نقلیات و روایات تاریخی »متضاد« 
و »متناقض« مطرح شده و اساساً تحلیل درباره آن نبود. این خود عاملی می شد تا 
به عمق اندیشه مهدوی نظر و توجه نشود و از سوی دیگر مهجوریت و مغلوبیت 
سیاسی ـ اجتماعی در قرون متمادی، عاملی شد تا، به آموزه مهدویت رویكردی 
»عاطفی« داشته باشند؛ در نتیجه از کانون اندیشه مهدویت، کمترین بهره برداری 
معرفتی ـ معنویتی انجام شـود و اصلًا نگاه دکترین به آن نباشـد و هیچ گاه به 
عنوان علمی بین رشته ای مطرح نشد. شما در آثار مكتوب قبل از انقلاب رویكرد 

سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی و. در مباحث مهدویت مشاهده نمی کنید.

 اين روزها

با پیروزی شـكوهمند انقلاب اسـلامی ایران، نگاه و رویكرد اندیشوران 
مسلمان و حتی غیر مسلمان به این اندیشه نیز تغییر یافت و دیگر مانند 
گزاره ای هم ردیف سایر گزاره های دینی به تحقیق در باره آن پرداخته 
نشـد و به جای آنكه فقط هویت آفرین باشـد، آرمان زایی نیز مورد توجه 

و دقت قرار گرفت. 
 انقلاب اسلامی ایران که وامدار و مدیون این اندیشه است و قطعاً یكی 
از اسباب پیروزی انقلاب آرمانهای مهدوی است، چارچوب های نظری 
و سـنتی و رهیافت توصیفی و گزارش گونه از آموزه مهدویت را ارتقا و 
سـطح مباحث را قوت و عمق بخشـید. حتی این آموزه خاستگاهی شد 
بـرای اصـول راهبردی تا این آموزه بیـش از پیش در متن زندگی مردم 
وارد شود. تلاش برای رسیدن به جامعه منتظر پیش از ظهور، توجه به 
نقش و جایگاه امام معصوم علیه السلام در عصر غیبت کبرا، حاکمیت 
جهانی اسـلام به رهبری امام معصوم علیه السـلام و غیره از عناصر و 

مؤلفه های چنین رویكردی است.
تغییر نگرش عمومی به آموزه مهدویت از یك مسأله فرعی به عنصری 
سیاسـی، حماسی و تحول آفرین، از دسـتاوردهای ایدئولوژیك انقلاب 
اسلامی به شمار می آید. انقلاب اسلامی با تمسك به این آموزه، برای 
همگان هویتی مهدوی پدید آورد؛ هویتی که آدمی را به هدفی مقدس 
در جهـت پی گیری آرمان های بلندش فرا می خواند. آموزه مهدویت نه 
تنهـا »هویت مهدوی« می سـازد، بلكه رفتارهـا، کنش ها و هنجارهای 

جدیدی را پدید آورده و آرمان بوجود خواهد آورد.
به عبارت دیگر  با پیروزی انقلاب اسـلامی، واژه انتظار که سـال ها با 
سكوت و سكون، تحمل ظلم و در یك کلمه، در جا زدن به امید برآمدن 
دستی از غیب تعریف می شد، مفهومی دیگر یافت. این بار، »انتظار« نه 
در جایگاه عاملی برای خاموش کردن روح سرکش اجتماع، بلكه به مثابه 
ابزاری برای دگرگون کردن وضع موجود و حرکت به سوی آینده موعود 
به کار گرفته شـد. راضی نبودن به وضع موجود و تلاش برای رسـیدن 

مروری بر تحول فرهنگ انتظارآن روزها، اين روزها
در قبل و بعد از انقلاب اسلامی    

 محمدرضا فؤاديان1

به وضع مطلوب، انتظار بذر انقلاب، انتظار احتراز یا اعتراض و 
غیره، مباحثی است که در فضای انقلاب دیده می شود.

انقلاب اسـلامی، تنها الگوی عملی برداشت صحیح از انتظار 
در عصر حاضر اسـت که آثار و نتایج شـگفتی چون قیام ضد 
بی عدالتی هـا، تلاش برای پیشـرفت و تكامـل، مبارزه جویی 
بـا ظالمـان و عـدم همراهی با حاکمـان مشـروع را به دنبال 

داشته است.
حضرت امام در برخی از حوزه های علوم دینی تحول آفرید که 
اندیشه مهدویت نیز بی نصیب نبود. ایشان درباره لزوم زمینه 
سـازی و نقش اجتماعی انتظار می فرمایـد: »ما تكلیف داریم 
آقـا! این طور نیسـت کـه حالا که ما منتظر ظهـور امام زمان 
عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم، پس دیگر بنشینیم تو 
خانه هایمان، تسـبیح را دست بگیریم و بگوییم: »عجّل علی 
فرجه«، عجّل، با کار شـما باید تعجیل بشـود، شما باید زمینه 
را فراهم کنید برای آمدن او و فراهم کردن این که مسـلمین 
را با هم مجتمع کنید. همه با هم بشـوید. ان شـاء الله ظهور 

می کند«.2
تحولات جاری در منطقه و عرصه بین الملل و رویكرد دینی 
و معنوی بشـر معاصر و امواج وسـیع اسـلام خواهی و بیداری 
اسـلامی در جهـان ـ به ویژه دنیای غـرب ـ مؤید این واقعیت 
اسـت که امـام خمینی بـا هدایت و رهبـری بزرگ ترین 
انقـلاب مردمـی در واقـع، آغازگر کوشـش ویژه در راسـتای 
زمینه سـازی ظهور حضرت ولی عصر است. بنابراین از آن 
روزهـا )دیروز( و این روزهـا )امروز( باید درس گرفت و زمینه 

ساز )فردا( شد.
____________________

.1. معاونت پژوهش بنياد فرهنگی حضرت مهدی موعود
2. صحيفه امام، ج 18، ص 269.

برگی از كتاب:
اگر کسانی که در حدود دهه شصت یا پیش از آن  به مسجد جمكران واقع 
در حاشـیه شـهر قم رفته باشـند، مشـاهدات خود را با آنچه اکنون در آنجا 
می بینند مقایسه کنند به افزایش بسیار زیاد زائران این مكان مقدس اذعان 

خواهند کرد.
مسجد جمكران یكی از مهم ترین نمادهای مهدوی و مكانی منتسب به امام 
زمان و مرتبط با ایشـان شـمرده می شود. از بنای نخست این مسجد که 
بر پایه نقلهای تاریخی به دستور امام زمان در اوایل غیبت کبری ساخته 
شده، حدود هزار سال می گذرد. در این مدت طولانی این مسجد، مسجدی 
کوچك بی رونق و رها در کنار  روسـتایی در حاشـیه شهر قم بوده است. اما 
بنا بر اعلان شـاهدان عینی و برخی آمارها در دو سـه دهه اخیر آمار زائران 
مسـجد جمكران به شـدت افزایش یافته اسـت. این افزایش، پیش از آنكه 
متأثر از حضور مردم قم در مسـجد باشـد نتیجه حضور مردم ایران از استان 
های گوناگون اسـت و در این افزایش، پیش از آنكه خود مسـجد جمكران  
موضوعیـت دارد؛ زیرا جمكران نمـادی از امام مهدی عج مهدویت در ایران 
است. به راستی علت این پدیده جدید که نشانه ای از رشد مهدویت در ایران 
است، چیست؟ در این دو سه دهه چه  اتفاق جدیدی رخ داده که در حدود ده 

قرنی که از تاریخ ساخت مسجد می گذرد به وقوع نپیوسته بود؟
پاسخ ابتدایی به این پرسش، پدیده انقلاب اسلامی است. البته ما فقط به این 
مورد بسنده نخواهیم کرد و به مصداق های دیگری از مهدویت گرایی که در 

جامعه مشهود است خواهیم پرداخت...

كتاب: انقلاب اسلامی و رشد مهدويت در ايران
نوشته: غلامرضا پرهیزكار 
ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی

كتابخانة مهدوی

مقایسـه فرهنگ انتظار در گذشته با حال، تغیراتی را نشان می دهد که توجه به آن یکی از دست آوردهای انقلاب 
اسلامی ایران  را تابناک تر می سازد. شما فکر می کنید سطح مباحث مهدویت در دوران قبل از انقلاب چگونه بود؟
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توبهاری،آفتابی،هرچههستی،گفتهاند:
جمعهایمیآورندت،جادههابرشانهها
حسنصادقیپناه

اهداف و آرمان های یک رویداد هر چه والاتر باشد، نتایج آن نیز گران قدرتر 
خواهد بود. جریان انقلاب شکوهمند ایران اسلامی نیز از جمله وقایعی بود 
که با مقاصد الهی و آسمانی اتفاق افتاد. مردان و زنانی که با اقتدا به سالار 
شهیدان حضرت سیدالشـهدا توانستند کاخ چند هزارساله طاغوت و 
شـرک و پلیدی را واژگون سـازند و با توجه به توسل به صاحب و مقتدای 
خود حضرت مهدی که همیشه نگهدار مسلمانان است، پرچم پرافتخار 
اسلام ناب محمدی را برفراز ایران برپا کنند. در حقیقت می توان گفت این 
وعـده تخلف ناپذیر الهی بود که در این سـرزمین محقـق گردید که »یا 
ایهاالذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم؛ ای کسانی که ایمان آوردید اگر 

خدا را یاری کنید؛ خداوند نیز شـما را یاری خواهد کرد وشما را دراین راه 
ثابت قدم خواهد داشـت«.1 انقلاب اسـلامی ایران، حلقـه اتصال عمیق و 
جدانشدنی با قیام حضرت مهدی دارد و به جرأت می توان گفت که نقش 
اصلی و حقیقی این حرکت عظیم مردمی را می توان در تمسک به فرهنگ 

ناب مهدویت جستجو نمود. 
اندیشه ها و رفتارهایی که ملت متدین کشورمان را در به ثمر رساندن این 

حرکت آسمانی کمک نمود، از این قرار است:

فرهنگ مهدويت،
 غلامرضا صالحیجوهرة انقلاب اسلامی

متبرکه رفتن، کهنه پرستی وعقب ماندگی به حساب می آمد 
و بی اعتنایی به آنچه مربوط به مذهب و معنویات است از 

نشانه های روشنفكری و تمدن حساب می شد.3
یكی از مشخصه های حكومت مهدوی ایجاد حیات طیبه 

و دمیـدن روح معنویت در جامعه اسـت. چنانچه در روایتی از امام 
حسین می خوانیم: »حضرت مهدی امامی است که قیام به 
حـق مـی کند و خداوند زمین را پـس از آنكه با کفر و بی دینی مرده 

است به وسیله او زنده می کند.«4
مردم ایران اسلامی با تبعیت از آرمان مهدویت این چنینی توانستند 

یـك زندگی سـعادت گونه و طیب و طاهـر را برای خویش رقم بزند 
که در چنین جامعه ای بتوان در راسـتای هدف خلقت و رسـیدن به کمالات 

معنوی ومادی گام برداشت. 

فرو ريختن بنیاد ستم و حكومت نامشروع2 
از خصوصیات اصیل همگی انبیا و اوصیای الهی باطل سـتیزی بوده 
اسـت ودر هر زمانی فرعون هایی یافت می شـوند که عرصه را برای عدالت 
الهی تنگ می کردند ودر این جا این وظیفه فرستادگان و اولیای الهی بود که 
باید روبروی آن می ایستادند و تا آن را از بین نبرند ساکت نشوند. چنان چه 
قرآن کریم، ایمان واقعی را در دشمن ستیزی و نفی طاغوت معرفی می کند: 
»فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی؛ کسی که با 
طاغوت دشمنی کند وایمان به خدا بیاورد او به ریسمان محكم تقوی دست 

زده است«.5 
حضرت مهدی با قیام مقدس خویش تمامی طاغوت های زمان را نابود 
 می کند و حكومت مشروع الهی را برجهان سیطره می دهد. امام کاظم
دراین باره می فرمایند: »او دوازدهمین ما ائمه اسـت خداوند هر مشـكلی را 
برایش آسـان می کند و هر گردن کشـی را به وسـیله او سـرکوب می کند.

گنج ها و معادن زمین برای او پدیدار می شود و هرچه دوری برایش نزدیك 
می شـود. سـتمگران بی دین را نابود می کند وشیاطین متمرد را به هلاکت 

می رساند.«6
ملت ایران اسلامی نیز خواهان حكومت الهی ودینی بودند و با درس گیری 
از مكتب امام حسین از دستگاه نامشروع و یزیدی بیزار بودند و می خواستند 
هر طور که شده اساس چنین حكومتی را از بین ببرند طاغوتی که جز ترویج 
مذهب لائیك و لیبرالیسم و مادی گرایی چیزی در بر نداشت و این حكومتی 
که از غرب وشـرق عالم دسـتور می گرفت و یك خود باختگی همگانی را 

برای آنان به ارمغان می آورد را متزلزل ساختند.
همان گونه که امام راحل فرمودند: »ملت عزیز سـرتا پا معتقد به اسـلام و 
قرآن مفتخر است که پیرو مذهبی است که می خواهد حقایق قرآنی را نجات 
دهد و بشر را از قیودی که بردست و پای و عقل او پیچیده است و او را به 
سوی فنا و سستی و بردگی و طاغوت می کشاند نجات دهد. آمریكا با همه 
ادعاهایش و همه سـاز و برگش در مقابل ملت غیور ایران و کشـور حضرت 
بقیه الله رسوا و وامانده گشت و این امداد غیبی خداوند بود که ملت ایران را 

بیدار کرد و از ظلمات شاهنشاهی به نور اسلام هدایت کرد«. 7

درخشش در وادی ولايت و رهبری الهی3 
یكـی از ویژگـی های مهم انسـان هـای هدفمند و 
وارسته تبعیت از محبت الهی وحاکم دینی مشروع می باشد 
که این یكی از شـاخصه های مهم یك حكومت دینی می 
باشـد.اگر حضرت امیرالمؤمنین را گوشه نشین نمودند ونزدیك 
به 25 سال از حق مسلم و مشروعش محروم ساختند واگر امام 
حسـن مجبـور به صلح بـا طاغوت زمان خویش شـد و اگر امام 
حسین را غریبانه و مظلومانه در کربلا به شهادت رساندند و 
اگر هر کدام از ائمه معصومین این محبت های بزرگ الهی را به 
نحوی گوشه نشین نمودند همه به خاطر بی وفایی یاران ووظیفه 
نشناسـی مردم زمان انها بود که از اطراف انان پراکنده می شـدند. چنان که 
امام حسن از پیمان شكنی مردم گله می کند و چنین می فرمایند: »اگر 
یارانی داشـتم که درجنگ با دشـمنان خدا با من همكاری می کردند هرگز 
خلافت را به معاویه واگذار نمی کردم زیرا خلافت بر بنی امیه حرام است...«8

یكی از ویژگی های حكومت حضرت مهدی  یاران وفادار و مستحكم آن 
حضرت می باشد که حاضرند با تمام وجود در راه احیای ارزش های الهی و 
اسلامی در صحنه حاضر باشند و دست از دفاع ازحریم ولایت و خاندان اهل 
بیت نكشـند. امام صادق دروصف آنان چنین می فرماید:»اصحاب حضرت 
مهـدی هرکـدام برابر چهل نفر توانایـی و قدرت )الهـی(دارد ودارای قلوبی 

محكم و قوی مانند پاره های آهن هستند.«9
ملتـی که دوشـادوش امـام عزیزمان را گرفته بودند و ایـن انقلاب را به ثمر 
رسـاندند کسـانی بودنـد کـه می دانسـتند باید از ولـی فقیه حمایـت نمود و 
ازحول محور ولایت و رهبری یك لحظه غفلت نكردند وبا تبعیت از امام و 
مقتدایشان که محور اسلام و قرآن بود توانستند حكومت ستم شاهی پهلوی 
را واژگون سـازند و بی شـك می توان رمز پیـروزی این انقلاب و همچنین 
بقای آن را در اتحاد و همبسـتگی حول محور ولایت ورهبری الهی دانست 
و این همان چیزی است که دشمنان به آن معترفند ویكی از وظایف اصلی 
همه مردم عزتمند ایران دفاع و مواظبت از این رکن اصیل انقلاب می باشد. 
بی شك می توان ملت ایران را از سایر ملت های دنیا حتی ازمردم زمان ائمه 
در پیروی از آرمان های اسلام و قرآن برتر وعظیم تر دانست و نمونه عینی 
وخارجی ازیك ملت الهی واسـلامی به شـمار آورد همچنانكه امام عزیزمان 
دراین باره فرمودند: »من باجرات مدعی هستم که ملت ایران وتوده میلیونی 
ان درعصـر حاضـر بهتر از ملت حجاز در عهد رسـول الله وکوفه و عراق در 

عهد امیرالمومنین وحسین ابن علی می باشند«.10
_____________________

1. محمد / 7 
2. مومنون/ 115.

3. امام خمينی. وصيت نامه سياسی الهی.ص 15 
4. بحارالنوار. ج 51. ص 132. 

5. بقره/ 256. 
6. بحارالنوار، همان ، ص 151. 

7. امام خمينی، همان، ص 5. 
8. بحارالنوار، ج 52، ص 327. 

9. امام خمينی، همان، ص 12.
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به دست آوردن زندگی با معنا وهدف دار1 
انسـان بـا پا گذاشـتن بـر این کـره خاکی مسـئولیت ها و 
وظایفـی برایـش پدیـد می آید که درسـایه انجام آنهـا می تواند 
به سـعادت واقعی برسد. انسـان بیهوده و سرگردان خلق نشده 
اسـت و تمامـی صحنه هـای این دنیا برای او مـكان آزمایش و 
امتحان الهی می باشد. »افحسبتم انما خلقنا کم عبثاً و انکم الینا 
لا ترجعون؛ آیا خیال می کنید ما شما را عبث آفریده ایم و شما به 

سوی ما باز نمی گردید« .2
مـردم ایـران در دوران رژیـم طاغـوت از یـك حیـات الهـی و 
هدف مند، منع شـده بودند و هیئـت حاکم، زندگی را چیزی جز 
دنیاپرسـتی و شـهوت رانی و بی بند و باری و مد پرسـتی و باج 
دادن به استعمارگران نمی دانست و علناً مانند دوران زندگی امام 
حسـین دین مقدس اسـلام رو به انحراف کشیده شده و به 
احـكام دیـن عمل نمی شـد و مردم از چنین شـرایطی به تنگ 

آمده بودند. 
امـام خمینـی دراین بـاره مـی فرمایند:»رفتن بـه انگلیس 
و فرانسـه و مسـكو افتخـاری پرارزش بود و به حـج و یا اماکن 
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ای نهانِ عطرها، بر شاخه سار!
کیِ خزان غیبتت گردد بهار؟
احمد عزیزی شعر مهدوی

تو آن دلیل خدایی که حاضری امّا
برای آمدنت ندبه خوانده ام؛ آقا
خدا کند که بتابی  به باور مردم

و گل کنی به بلندی عشق در دل ها
تو فصل آخر منظومه خدایی عشق

تمام ِ سوره  یاسین، طلیعه  طاها
قیامِ  حتمی عشقی، قعود در قلبم

سرادقات جمال ِ تو ، جنت المأوا
بیا که بی  تو چه سرد است فصل ایمانم

و با تو سبز و بهاری، تمام باورها
 رضا محمدی صالحی

با ظهورش می شود تقسیم لبخندِ خدا
و نریدُ ان نمنّ وعده  دیدار مِا

می رود از بام دل این اضطراب ِ بی صدا
می زند بر چشم ِ شعرم سرمه نور خدا

تا کتاب چِشم نِرگس شد مرور از عمق جِان
د از درونِ ماجرا َـ مانـ َـ پرسشی هرگز نـ

نام او سر حلقـــه قاب زِمین و هم زمان
آفتاب لِم یزل، هم کهکشان رِاه ما

ای حضور حِاضرت ظهر تمام سایه ها
نیــمه جانم شوی ای ماه کامل بی ریا

شعبه ای از عشق تو سر فصل جانم می شود
انشعاب ثروت دِنیا و عـقبایم شما

 فاطمه خواجويی راد

بیا كه بی تو چه سرد است، فصل ايمانم

همیشه رهسپرم سوی جاده خورشید
منم مسافر پای پیاده خورشید

چه فرق می کند از پشت ابر هم باشد
به طالبش برسد استفاده خورشید

منم که کاسه به دستم منم که تاریکم
دو جرعه نور دهیدم ز باده خورشید
اگر چه دورم از آقای خود ولی از او

جدا نگشتنی ام چون برُاده خورشید
چنین نوشته خدا درشناسنامه دل
منم غلام مه و بنده زاده  خورشید

سلام می دهم از عمق این دلِ تاریک
به آخرین پسر خانواده خورشید

 محسن عرب خالقی

ساعت رسیده رأس قرارِ دوازده
 دردی نشسته گوشه کنار دوازده

خورشید رفته عشق بیارد برایمان
 در پشت ابر مانده تبار دوازده

در لابه لای غربت خود غوطه می خورد
 در سیل اشک، دار و ندار دوازده

ساعت هنوز عاشق وقت رسیدن است
 افتاده باز دورِ مدار دوازده

دست زمان به صورت آن ماه قد نداد
بالا گرفته قامت یار دوازده

ساعت از انتظار سرش درد می کند
 حتی زمین شده است دچار دوازده

در ایستگاه عقربه ها ایستاده ایم
 چشم انتظار سوتِ قطار دوازده!

 مرضيه عاطفی
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روزی تو خواهی آمد، از سمت آرزوها
تا بارور نمایی امّیدهای ما را
حمید یارمحمدی مناسبت ها

جعفـر بـن محمّد بصری حكایـت کنـد: روزی در محضر حضرت  
ابومحمّد، امام حسـن عسكری بودیم. یكی از مأمورین خلیفه 
وارد شـد و گفـت: »خلیفـه پیام داد که چون انوش نصرانـی یكی از بزرگان 
نصاری در شـهر سـامرا اسـت و دو فرزند پسـرش مریض و در حال مرگ 
هسـتند، تقاضا کرده اند که برویم و برای سـلامتی ایشـان دعا کنیم. اکنون 
چنانچه مایل باشید، نزد ایشان برویم تا در نتیجه به اسلام و خاندان نبوّت، 

خوش بین گردند«.
امام از این معرفت، خدا را شكر کردند. سپس آماده حرکت شد، لذا شتری 
را مهیّا کردند و امام سوار شتر شد و رهسپار منزل أنوش گردید. همین 
که حضرت نزدیك منزل أنوش نصرانی رسـید، ناگهان متوجّه شدیم انوش 
سر و پای برهنه به سوی امام می آید و کتاب انجیل را بر سینه چسبانده 
اسـت، همچنین دیگر روحانیّون نصاری و راهبان، اطراف او در حال حرکت 
هستند. چون جلوی منزل به یكدیگر رسیدند، انوش گفت: »ای سرورم! تو را 
به حقّ این کتاب- که تو از ما نسبت به آن آگاه تر هستی و تو از درون ما و 
آئین ما مطّلع هستی- آنچه را که خلیفه پیشنهاد داده است انجام بده؛ همانا 

که تو در نزد خداوند، همچون حضرت عیسی مسیح هستی.
امام حسـن عسـكری با شنیدن این سـخنان، حمد و ثنای خداوند را به 
جای آورد و سـپس وارد منزل نصرانی شـد و در گوشـه ای از اتاق نشسـت. 
 جمعیّت همگی سر پا ایستاده و تماشای جلال و عظمت فرزند رسول خدا
بودند، بعد از لحظاتی حضرت لب به سـخن گشـود و اشـاره به یكی از دو 

فرزند مریض نمود و اظهار داشـت: »این فرزندت باقی می ماند و ترسـی بر 
آن نداشـته باش؛ و امّا آن دیگری تا سـه روز دیگر می میرد، آن فرزندت که 
زنده می ماند مسلمان خواهد شد و از مؤمنین و دوستداران ما اهل بیت قرار 

خواهد گرفت«.
انوش نصرانی گفت: »به خدا سوگند، ای سرورم! آنچه فرمودی حقّ است و 
چون خبر دادی که یكی از فرزندانم زنده می ماند، از مرگ دیگری واهمه ای 
ندارم و خوشحال هستم از این که پسرم اسلام می آورد و از علاقه مندان شما 
اهل بیت رسالت قرار می گیرد«. یكی از روحانیّون مسیحی، انوش را مخاطب 
قرار داد و گفت: »ای انوش! تو چرا مسلمان نمی شوی؟« وی پاسخ داد: »من 

اسلام را از قبل پذیرفته ام و نیز مولایم نسبت به من آگاهی کامل دارد«.
در ایـن موقـع، حضرت ابومحمّد، امام عسـكری اظهـار نمود: »چنانچه 
مردم برداشت  بدی نمی کردند، مطالبی را می گفتم و کاری می کردم که آن 

فرزندت نیز سالم و زنده بماند«.
 انوش گفت: »ای مولا و سرورم! آنچه را که شما مایل باشید و صلاح بدانید، 

من نیز نسبت به آن راضی هستم«.
 جعفـر بصری گوید: یكی از پسـران انوش نصرانی همیـن طور که امام
اشـاره کـرده بـود، بعد از سـه روز از دنیا رفت و آن دیگـری پس از بهبودی 

مسلمان شد و جزء یكی از خادمین حضرت قرار گرفت.
مدينة معاجز الئمة الإثنی عشر، ج 7، ص 670- 672.

اين فرزندت باقی می ماند،
اما آن ديگری...

روایت امام عسکری و انوش نصرانی

  فاطمـه و   علـی خانـه  در 
دختـری طلـوع می کنـد کـه از تلاقی 
لبخند و اشـك، شادی و حزن، تصویری شگفت 
می آفریند؛ تصویری که 56 سال بعد، کربلا آن را 
تفسیر می کند. درخت پر ثمری که خلق و خوی 
دو دریای وجود علی و فاطمه را در خود 

جمع کرده است.
زینب مگو، حیدری کلام و فاطمی کمال. زینب 
مگو، نگاهبان گوهر امامت. زینب مگو، کوه صبر 

و استقامت. آری تولد زینب است.
این میلاد، فقط تولد زینب نیست؛ تولد صبر همه  
 برگزیدگان خداست. تولد ذوالفقار دیگر علی
 در کربلا و کوفه و شام است. تولد زبان علی
در حنجره خشمگین و غمبار زهرایی دیگر است

سلام بر صبر و سلام بر زینب.
سلام بر درایت و کیاست و سلام بر زینب.

سلام بر عبادت و سلام بر زینب.

سـلام بـر شـجاعت و ابهـت و حیـا و عفـت و 
سلام بر زینب.

سلام بر فصاحت و بلاغت و سلام بر زینب.
سلام بر ظلم ستیزی و سلام بر زینب.

چگونـه می توان شـادمانی حسـین را در ولادت 
خواهـری چـون زینـب در قالـب الفـاظ ریخت. 
آری تمـام وجـود حسـین آن کودک سـه سـاله 
فاطمه، زینبی شـده اسـت آن گونه که زینب هم 

حسینی شد.
علی جان! تبریك به خاطر تولد دختری که صبر 
را در کنار بدن های بی سر و عبادت را در تنهایی 
اسـارت و ابهـت و حیـا و عفـت را در حلقه های 
زنجیر و شجاعت را با شمشیر فصاحت و بلاغت 

به نمایش گذاشته است.
 فاطمـه جان! تبریك بـه خاطر تولد دختری که 
در اوج عطش و گرسـنگی و داغ مصیبت و رنج 
اسارت, فقط حجاب و دوری از در معرض نامحرم 

بودن را تنها خواسته ی خویش از دشمن می داند.
حسین جان! تبریك به خاطر تولد قاموس عاشورا 
از شـجاعت و حیـا و ابهـت و فصاحت و بلاغت 
گرفتـه تـا عبـادت و شـب زنـده داری و ایثـار و 

حمایت از حریم امامت.
حیات جاودانه کربلای تو، دسـت آسمانی زینب 

را می بوسد.
حرارت این عشق ماورایی بین تو و زینب، حرارت 
هجران و عطش و داغ و اسارت و صبرو استقامت 
و خطابه های آتشین و ستم ستیزی است که در 
روح بلنـد و ملكوتی زینب و در واژه الهی نامش 
تفسـیر می شود فهم این عشق فقط در توان ما 

رأیت الا جمیلای زینب است
سلام بر زینب! هم او که با زاهده بودنش، دنیا را 
تحقیر و با عابده بودنش، خدا را تعظیم و با عقیله 
بودنـش، قـرآن را تفسـیر و با عالمـه غیر معلمه 

بودنش، دشمنان اسلام را ذلیل و رسوا می کند.

 مسعود اسدی

تولد صبر



گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی
سعدی
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اخلاق و تربیت

اخلاق و تربيت
مهدوی

:آيت الله العظمي بهجت

صلاح حكومت، بدون اصلاح افراد جامعه سودمند نیست و همچنین 

بـر عكـس؛ زیـرا اگر افراد اصلاح شـوند و حكومت بـد و غیر صالح 

باشد، آنها فقط در باطن خوبند هرچند اظهار نمي کنند و اگر حكومت 

هـم مصلح باشـد، افـراد صالح واقعي که در ظاهـر و باطن صالحند، 

آزاد و راحـت خواهنـد بود اما اگر افراد جامعه در باطن اصلاح نشـده 

باشـند و فقط ظاهرسـازي کرده و صالح نما باشـند و تنها حكومت 

صالح واقعي باشد تا وقتي که حكومت ناظر اعمال آنان باشد، اظهار 

صلاح مي کنند ولي همین که دولت از طرفي گرفتار درگیري شد و یا 

توجه او به جاي دیگر مشغول شد، همین افراد صالح نما از گرفتاري 

دولت، سوء استفاده کرده و افساد و خراب کاري مي کنند و به نظام و 

حكومت صالح، ضربه مي زنند و یا کم کاري و کارشكني مي نمایند.

در محضر بهجت، ج 2، ص 48.
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درس اخلاق

اگرچه دست خیالم به دامنت نرسد
خوشم که دل به خیالت سپرده ام بی تو
محمدعلی مجاهدی )پروانه(

اول. خودسازی از اوجب واجبات است
بایـد بدانیـم که تهذیب نفس از اوجب واجبات اسـت. از نماز و روزه و 
خمس و زکات و حج و جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهي از منكر 
و تولي و تبري واجب تر اسـت که اتفاقاً در این واجب تسـامح مي شود 
و آن طور که شایسـته اسـت مسلمان ها به آن اهمیت نمي دهند. براي 
اهمیت بحث باید به شـما بگویم که قرآن، کتاب اخلاق اسـت. قرآن 
آمده اسـت تا انسـان بسـازد. پیامبر اکرم هم معلم اخلاق است در 
حالي که علمي نیست که بهترش را به  طور تمام پیامبر اکرم نداشته 
باشـد اما قرآن مي گوید: این پیامبر معلم اخلاق است. تأکید روي این 
مطلب هم دارد. حتي قرآن مي فرماید: پروردگار عالم منت بر سر شما 

گذاشته است؛ قرآن و پیامبر فرستاده است و این قرآن یك کتاب 
تربیتي اسـت. یك کتاب اخلاق است. پیامبر اکرم هم 

یك معلم تربیتي و یك معلم آموزشي است. »لَقَد 
مَنَّ اللهُ عَلَ الموُمِنيَن اذِ بَعَثَ فيهم رسَـولاً من 

انفسهم يتَلوا عَليَهِم آياتِهِ وَ يُزَكيهم وَ يُعَلّمُهُم 

الكتـابَ وَ الِحكمَـه«.1 قرآن براي این نازل 

شـده اسـت که آدم عالمِ بسـازد. صفات 
رذیله را از انسان ها بگیرد. فضایل رسوخ 
در آن انسان ها بكند و بعد از آن  هم این 
آدم را عالم کند. یك کسي بسازد که دو 

بال داشته باشد: بال تعهد و بال تخصص. 
پـرواز کند و برسـد به جایي کـه به جز خدا 

نبیند. 
ما اگر براي اهمیت اخلاق چیزي جز این نداشتیم 

کافي بود که همه بدانیم: از واجب واجبات، تهذیب نفس اسـت. لازم 
و واجـب اسـت که ما صفـات رذیله را از دل بكنیـم و صفات رذیله را 
ریشه کن کنیم و به  جاي آن صفات خوب جایگزین کنیم؛ غرس کنیم 
و آبیاري کنیم و مواظبت نماییم. به  قول قرآن، آن کلمه طیبه و شجره 
طیبـه را ـ آن درخـت طیب راـ در دل رسـوخ بدهیم و بارور کنیم و از 
میوه آن همیشه استفاده بكنیم: »الََم ترََ كَيفَ ضربَ اللهُ مثلً كلمةً طيّبة 
كشجرةٍ طَيّبة اصَلها ثابتٌ و فرعُها ف السماء تؤتي اكُُلهَا كُلَّ حيٍن بِاذِنَ رَبِّها«.2 

درخت فضیلت یك درختي اسـت که همیشـه میوه دار اسـت. درخت 
فضیلت یك درختي است که ریشه هاي آن در عمق جان انسان است 
و شـاخه هاي او در آسـمان ها است. نافع براي همه است و از جمله 

براي خود انسان. 
قرآن مي فرماید: »لَقَد ارَسَلنا بالبَيِّناتِ وَ انَزلَنا مَعَهُمُ 
الكتابَ وَ الميزانَ ليِقُومَ النّاسَ بالقِسـطِ وَ انَزلَنا 

الحَديدَ فيه بأسٌ شديدٌ وَ منافِعُ للِناسِ«؛3 یعني 

در حالي که این پیامبران با معجزه آمده اند 
قـوه مقننه مـال آن ها بود. قـوه مجریه و 
قـوه قضائیـه که ابزار آن ها بـه تمام معنا 
بود را هم داشتند براي چه آمده اند؟ براي 
این که مردم را بسازند؛ قسط در جان آن ها 
و در عمق جان انسان ها حكم فرما بشود و 
معناي قسـط در عمق جان انسان حكم فرما 
بشـود؛ یعني درخت رذالت از دل کنده بشـود و 

درخت فضیلت به جاي آن غرس بشود. 

دوم. همه ما صفات رذيله داريم
همـه بایـد بدانیم که صفت رذیله داریم. کسـي نیسـت که بگوید من 
صفـت رذیلـه ندارم. به این  زودي ها نمي شـود درخت رذالـت را از دل 
کنده شـود. به قول اسـتاد بزرگوار ما حضرت امـام ـ رضوان الله تعالي 
علیه ـ چهل سال خون  جگر مي خواهد تا انسان بتواند حسادت را ریشه 
کن کند. به قول پیامبر اکرم یك عمر مشقت و زحمت مي خواهد 
تا انسـان بتواند ریاسـت طلبي را ریشـه کن کند. چنان که گفته شـده: 
»آخـر مـا يخرج مـن رءوس الصديقين حب الرئاسـة«.4 آخرین چیزي که 
انسان مي تواند آن را ریشه کن کند جاه طلبي است. اگر انسان »متقي« 
باشـد باز نمي شـود. اگر به مقام »ورع« هم برسد باز نمي شود. به مقام 
»صدیق« برسد آن  وقت می تواند ادعا کند که من ریاست طلبي ندارم. 
 از افرادي اسـت که بارهـا خدمت امام زمان مرحـوم بحرالعلوم
رسیده است. به او گفتند آقا مي شود که خدمت امام زمان رسید یا 
نه؟ گفت چه بگویم در حالي  که مرا بغل کرد؛ چرا نشـود؟ یك وقتي 
با طلبه ها و نه با مردم بلكه  با خواص، روي منبر و در درسـش مدعي 
شـد که من توانسـته ام ریشـه  ریا را از دل بكنم و ریشه  خلوص در آن 
جایگزیـن کنـم و آن  را درختـي کنـم و بارور کنـم و از بار آن خلوص 
استفاده کنم. بحرالعلوم چه موقع این را مي گوید؛ بعد از چهل، پنجاه 
سال غوطه ور شدن در علم و عمل. لذا خیال نكنید که خودسازي کار 
آساني است. خیال نكنید شما که این جا نشسته اید خیلی خوب هستید 
و حسود نیستید. متكبر نیستید. پول طلب نیستید. ریاست طلب نیستید. 
بخـل ندارید. تظاهر و ریا ندارید. اگر کسـي این جـور ادعا بكند خیلي 

جاهل است. 
همـه بایـد بدانیم کـه صفات رذیله داریـم. آن ها که یك عمـر دربارة 
خودسـازي کار مي کنند به  جایي نمي رسـند. شـماها که این حرف ها 
برایتان تازگي دارد و در مدت عمرتان خودسازي نكرده اید؛ با حسادت 
مبارزه نكرده اید با ریاسـت طلبي مبارزه نكرده اید؛ با پول پرستي مبارزه 
نكرده ایـد، کجا خودسـازی کرده اید. در درون ما جنگ اسـت. به قول 
پیامبـر اکرم جهاد اکبر اسـت. جهاد اکبر یعني مبـارزه با نفس. مبارزه 
بـا صفات رذیله. وقتي که جوان ها و بسـیجي ها از جبهه برمي گشـتند 
پیامبـر اکـرم به آن ها مرحبا مي گفتند و آن ها را تشـویق مي کردند 
و مي فرمود: »مرحباً بقوم عَزَوُا الجهادَ الاصَغَرَ فَعَليَهِم بِالجهادِ الاكبِ«؛5  
بسـیجي ها! بارک الله رفتید و پیروز برگشـتید، اما یـك جهاد اکبر هم 
هسـت که در درون شماسـت و باید در این جبهه پیروز بشـوید. یك 
بسـیجي سـؤال کرد که جهاد اکبر کدام اسـت؟ مي فرمـود: مبارزه با 

نفـس اماره. مبارزه با هوي و هـوس. مبارزه با صفات رذیله این جهاد 
اکبر است. 

مـن بـه همه ـ مخصوصاً جوان هاـ مي گویم:العیاذ بالله اگر یك صفت 
رذیله اي آتش بگیرد، هیچ چیزي نمی تواند در مقابلش بایستد ناگهان 
مي سـوزاند، چه سـوزاندني! ناگهان خراب مي کند، چـه خراب کردني! 
آبـروي انسـان را مي بـرد. دنیـاي انسـان را از بین مي برد. شـما خیال 
 نكنید آن کسـاني که بدبخت شـدند مثل عمر سعد، این ها حسین
را نمي شناختند. عمر سعد، حسابي حسین را مي شناخت قطعاً، چون 
در زمان امام حسین بود امام حسین را خیلي بهتر از من و شما 
مي شـناخت اما چرا کار به این جا رسـید. امام حسـین به او زنگ خطر 
مي زدند ولي به خرج او نمي رفت و تا این که در جلسه  آخر عذر آورد به 
این که مال مرا مصادره مي کنند. حضرت فرمود: من مال به تو مي دهم. 
گفت مرا مي کشند. گفت: من به تو پناه مي دهم و ترا به مدینه مي برم. 
گفت: زن و بچه مرا مصادره مي کنند. گفت: هیچ طوري نمي شود؛ من 
قول مي دهم. گفت: ریاست نمي گذارد؛ من باید به ري بروم و استاندار 
بشوم. امام حسین عصباني شدند و فرمودند: امیدوارم از گندم آن جا 
نخوري ـ یعني امیدوارم ریاسـت به تو نرسـد ـ او عصباني شـد و در 
مقابل امام حسـین به او جسـارت کرد و گفت جُو آن جا براي من 
کافي است؛ یعني به قول خودش یك الاغ شده بود، یك الاغ به تمام 

معنا؛ یعني اگر یك صفت رذیله اي طوفاني 
بشـود، انسـان را یـك الاغ به تمام 

معنـا مي کند. شـعور و فكر او را 
مي گیرد. دیـن او را مي گیرد 

و نمي توانـد روي ارزش ها 
فكر کند. غریزه جنسـي 
اسـت.  همیـن  باشـد 
ریاسـت طلبي  غریـزه 
باشد همین است غریزه 
پول پرسـتي باشد همین 

است. حسـادت و بخل و 
تكبر باشد همین است و هر 

صفـت رذیله اي اگـر طوفاني 
شـد انسان را بدبخت مي کند. چه 

باید کرد؟ باید خودسازي کرد. 

سوم. خدا بايد كمكمان كند
باید بدانیم که ما نمي توانیم خودسازي کنیم؛ خدا باید کمك کند ما فقط به اندازه  وسعمان باید کار کنیم اما باید بدانیم که معلم 
اخلاق، خدا است. یك آیه در قرآن هست که این آیه به ما یك زنگ خطر مي زند و یك تشویق هم راجع به دعا و رابطه با خدا 
مي کند. مي فرماید »وَ لَو لا فَضلُ اللهِ عَليَكُم وَ رَحمتُهُ ما زَك مِنكُم مِن احََدٍ ابَدَاً وَ لكنَّ اللهَ يُزكَّ مَن يَشاءُ«؛6 اگر فضل و رحمت خدا 

نباشد هیچ کس نمي تواند خودسازي بكند و بعد مي فرماید بدان، معلم اخلاق، خدا است:»و لكنَّ اللهَ يُزكَّ مَن يَشاءُ«.
 این گفت وگوها و این نماز، این دعا و تضرع و زاري ها مقدمه است براي خودسازي، براي این که پروردگار عالم ما را بسازد. لذا 
یكي از دعاهاي شما این باشد که خدایا دست مرا بگیر. خدایا معلم اخلاق من باش. اما دعاي فقط نباشد تضرع و زاري فقط 

نباشد؛ همت هم باید باشد. 

بحثي 
را که به خواست پروردگار 

عالم و لطف حضرت ولي عصر با 
شما دارم بحث خودسازي است. این که ما 

باید صفات رذیله نداشته باشیم و فضایل را 
کسـب کنیم. بحـث تهذیب نفـس مهم ترین 
ب  بحث ها در اسـلام اسـت و اگر کسـي مهذَّ
باشـد، قطعاً خیر دنیا و خیـر آخرت دارد و 

امیدوارم این بحث براي من و شما مفید 
باشـد. در این مورد باید به سـه 
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درخت فضیلت بكاريم
گفته های اخلاقی حضرت آیت الله حسین مظاهری دربارة خودسازی

انگیزه: بدون تردید از مهم ترین عوامل جلب رضایت امام زمان و مقدمة اصلاح جامعه برای زمینه سازی ظهور وی، پرداختن به خود و 
اصلاح اخلاق است. این صفحه، انعکاس رهنمودهای اخلاقی بزرگان و اساتید اخلاق برای دستیابی به چنین مقصودی است.
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وارث انبیا تویی، خاتم اولیا تویی
دست گره گشا تویی، بر تو سزاست امجدی
علی اکبر پیروی داستان واره

خیلی دوسـتش داشـتیم. اسمش آقای  
انیسی بود و معلم علوم آن سال ما شده 
بود. امّا چون خیلی خوش اخلاق بود و خیلی هم 
خوب درس می داد، بین تمام دانش آموزان خیلی 
محبوب بود و هیچ کس سر کلاس های ایشان 
سرش را برای خوابیدن روی نیمكت نمی گذاشت! 
اتفاقاً یكی از ویژگی های آقای انیسی این بود که 
بیـن درس دادن، بعضـی موقع هـا صحبت های 
خـارج از درسـی را مطرح می کرد؛ آن صحبت ها 
هیچ ارتباطی به درس نداشـتند ولی ایشـان آن 

قدر شیرین و راحت صحبت می کرد که همه ما 
با لـذت، گوش می کردیـم. اتفاقاً صحبت هایش 

سال های سال در یادمان ماند. 
 یـك بار که در کلاس صحبـت از امام زمان
شده بود، آقای انیسی به ما گفت:»بچه ها! خیلی 
از مـا تـا حالا بـرای امـام زمان هیـچ کاری 
نكردیم. حتی یك قدم هم برنداشـتیم«. بچه ها 
سـاکت شـدند؛ آخر ایـن جمله، تعجـب همة ما 
را برانگیختـه بـود. آقا که تعجب مـا را دیده بود، 
صحبت هایـش را این طـور ادامـه داد: »ببینیـد 
بچه هـا آن قـدر که مـا می گوییم: آقا بیـا! آقا بیا! 
در عمـل چه قـدر برای ظهـور امام زمـان کاری 
می کنیـم؟ اصلًا امام زمان بـه کدام عمل ما 
دل خوش کند؟ بچه ها! خدا وکیلی، کدام کاری را 
در زندگی مان فقط برای امام زمان انجام دادیم؟ 
حتی کارهای واجب خودمان را هم افتضاح انجام 

می دهیم، چه برسد کار برای ظهور!
مثـلًا در نمـاز به جـای اینكه حواسـمان به خدا 
باشـد، درسـت مثل یك ضبط صـوت، ذکرهای 
نمـاز را تكـرار می کنیـم. ذهنمان هـم در همان 
لحظه هـا، تمام اتفاقـای آن روز را مرور می کند! 
حتی یك ذره هم حواسمان به خودِ نماز نیست. 
مثل پرنده ای که برای خوردن دانه به زمین نوک 
می زند، ما هم سرمان را به مُهر می گذاریم. انگار 
همـان چند دقیقه نمـاز آن قدر برای ما وقت گیر 
هست که وقت نداریم کارهای روزمره خودمان را  

فقط برای همان چند لحظه کنار بگذاریم.
همة این ها به کنار؛ بچه ها ما در 24 ساعت شبانه 
روز کلًا چند دقیقه به یاد آقایمان هستیم؟ انصافاً 

پنج دقیقه هم به یاد ایشان می افتیم؟«
آقا به سمت تخته سیاه رفت و روی تخته درشت 

نوشـت: »یعنـی ما حتـی یك سـیصدم روز هم 
بـه یاد امـام زمانمان نیسـتیم، در حالی که همه 

شیعه ایم؛ درست است؟«
سـكوت عجیبی تمام کلاس رو فـرا گرفته بود. 
فقـط صـدای نفس کشـیدن بچه ها بـود که به 
گوش می رسـید. دانش آموزایی که تا چند دقیقه 
پیش کلّ کلاس را روی سرشان گذاشته بود حالا 
سراپا گوش شده بودند و داشتند به صحبت های 
آقای معلم گوش می دادند. خداییش هم راسـت 
می گفت. مثلًا خود من که نمازهایم، دقیقاً همین 
طوری بود که او  می گفت. واقعاً هم در روز به یاد 
امام زمان نمی افتادم. راستش بقیه بچه ها هم 

انگار وضعیتشان خیلی بهتر از من نبود!
آقـا کـه حالا از پـای تخته کنار آمـده و روبروی 
بچه هـا ایسـتاده بود، صحبت هایـش را این طور 
ادامه داد: »یكی از بچه هایی که پارسـال در این 
کلاس بـود یـك روز به من گفـت: »آقا من هر 
شـب موقعی که می خواهـم بخوابم پنج صلوات 
بـرای امـام زمان می فرسـتم. هیـچ حاجتی هم 
نـدارم. فقط به عشـق آقا. همین! ایـن کارم هم 
فقط برای این اسـت که اگر یك روز چشـمم در 
چشـم آقـا افتاد، بگویم که آقا جـان! من هر روز 
لااقـل بـا همین پنج صلوات به یاد شـما بودم و 

هیچ روزی نبود که یادتان نیافتم«.
زنـگ خـورد. ولـی هیچ کـس از جایـش تكان 
نخـورد. همه هنوز هم داشـتند گوش می کردند. 
آقا معلم هم که دید زنگ خورده، صحبت هایش 
را بـا یك جمله تمام کرد و رو کرد به سـمت ما 
و پرسـید:»بچه ها بین شما آدم با معرفتی هست 
کـه حتـی با همین پنج صلوات، هـر روز  از امام 

زمان  یادی کند؟«

ياد امام زمان
حتی با صلوات

در كوله بارت چه داری؟

 علی مرادی

 اميد درويشی

انتخاب خیلي مهم هست. بعضي مواقع براي رسیدن به یك هدف،  
بـر اثـر عدم شـناخت و اطلاع کافي در مـورد آن، بدترین راه ها را 
انتخاب مي کنیم. وقتي هم  سـرمان به سـنگ خورد یا دیر شـده اسـت و یا 
بـاز هم به دلیل ندانسـتن برخي نكات، راه هاي اشـتباه  دیگـري را انتخاب 
مي کنیم. اگر از همان ابتداي کار سعي کنیم که نسبت به هدفي که در پیش 
گرفته ایم برخي آگاهي ها را به دست آوریم با گام هاي استوارتري مي توانیم 

در را رسیدن به مقصدمان پیش برویم. 
هر انسان عاقلي که بخواهد در مسیري گام بر دارد باید نسبت به راهي که 
در پیش دارد، راهنما، راهزنان و همسفراني که در آن راه مي تواند از تجربیات 
آنان استفاده کند و خیلي چیزهاي دیگر شناخت کافي داشته باشد تا بتواند ان 

مسیر را با سلامتي و موفقیت طي کند.
 بسیاري از تشنگان معارف مهدوي که گوهر گرانبهاي محبت امام زمان
را در صـدف وجودشـان دارند، به دلیل ناآشـنایي بـا برخي معارف مهدوي و  
نشـناختن راهبـران و راهـروان و راهزنان مسـیر مهدویت، سـر از بیراهه در 

مي آورند. 
کساني که مي خواهند در جادة سبز انتظار گام بر دارند، هنگامي که کوله بار 
سفرشان را مي بندند، باید مقدار زیادي معرفت و شناخت نسبت به راهنماي 
اصلـي که همان امام عصر اسـت در کوله بارشـان بریزنـد. چراکه بدون 
شـناخت و آگاهي نسـبت به آن وجود نازنین عالم هسـتي، گام برداشتن در 
این مسـیر پر اسـت از آفت ها و آسیب ها و پرتگاه هایي که ما را تا عمق دره 
عمیق جاهلیت مدرن، مي کشاند. اما اگر دستمان را در دست راهنماي این 

راه و همچنین کساني که مورد تأیید این راهنما هستند بگذاریم، نقشه 
راه را به خوبي براي ما ترسیم مي کنند. پستي و بلندي هاي راه 

را، نقـاط همـوار و ناهمـوار راه، دره ها و پرتگاه هـاي راه و 
استراحتگاه هاي آن راه را به خوبي به ما نشان مي دهند. 

علاوه بر شـناخت راهنمایان این راه، باید نسـبت به 
راهزنان این مسیر نیز آشنایي داشته باشیم. بي شك 
مسیر سبز انتظار پر است از راهزناني که در کمین 
مسـافران هسـتند. آنان بـا ترفندها و شـگردهاي 
جـذاب و جالبـي که دارند بسـیاري از مسـافران را 
به بیراهه کشـانده اند. راهزناني که به جاي این که 
مسـیر اصلي را نشان بدهند و آدرس مقصد نهایي 
منتظران را به مسافران بدهند، آنان را به سوي خود 
دعوت مي کنند و آب گل آلود در کوزه هاي تشنگان 

معارف مهدوي مي ریزند.
از دیگر مواردي که یك منتظر واقعي باید به آن 
توجه کافي داشته باشد، شناخت رهروان حقیقي 
است. همان کسـاني که به سلامت این راه را 
طي کرده  و به سرچشمة زندگاني رسیده  و کام 

جان را از آن آب گوارا سیراب کرده اند. آنان که در مسیري که رفته اند، دست 
دیگران را هم گرفته اند تا به بي راهه ها و پرتگاه ها نزدیك نشوند. کساني که 
اگر کمي در سـبك زندگیشـان سرک بكشـیم مي توانیم نكاتي را پیدا کنیم 
که بهترین توشة راه براي یك مسافر مهدوي است. در نحوة رفتار فردي و 
اجتماعي آنان کلیدهایي طلایي را مي توانیم ببینیم که اگر در مسـیرمان به 
دروازه هاي قفل شـده اي رسـیدیم به راحتي بتوانیم آن درها را باز کنیم و به 

مسیرمان ادامه بدهیم.
حال که با برخي از لوازمات و مقدمات این سفر معنوي آشنا شده اي بسم الله. 
کوله بار سفر را بردار و نقشه راهت را در دست بگیر. البته در کوله بارت مقدار 
زیادي اخلاص و اراده محكم هم قرار بده. چون در طول مسیر، نیاز شدیدي 
به این دو پیدا مي کني. سلام ما را هم به همسفرانت برسان. خوش به حالت 
چون بهترین مسیر را انتخاب کرده اي. چرا که با پیمودن مسیر سبز مهدویت 
مي توان به مقصد اصلي رسـید. »السـلم عليك يا 
سبيل الله الذي من سلك غيره هلك؛1سلام بر 
تو اي راه رسیدن به خدا که اگر کسي 
غیر آن را بپیماید، هلاک مي شود«.

1. مفاتيح الجنان. زيارت مخصوص 
سرداب.
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یا رب! نصیبِ دیدة ما کن جمال او
عمری که بی رُخَش گذرد، نیست در شمار
بانو نصرت گروسیان )رجایی( دل نوشته

خدای عشق را شكر می کنم که نام تو را بر زبانم نوشت و نگاه مهربانت را به من هدیه داد.
صدای قدم های تو در کوچه های دل پیچیده است. از این رو همه وجودم را شور انتظار پر کرده است. 
امروز به قدر تمام روزهای نیامده دلتنگ تو هستم. 
حالا به هر طرف که می چرخم تو را می بینم و اگر گوش جان بدهم، می توانم از پرنده ها و درخت ها، 
سنگ ها و دیوارها، حتی از همین طاق نصرت هایی که مثل بسیجی ها سربند »یا صاحب الزمان« به 
پیشانی بسته اند، صدای تو را بشنوم.

ای یوسفی که یعقوب دلم منتظر عطر پیراهن تو است! 
با پاهایی تاول زده، کوچه های دل نگرانی را طی کرده ام تا به خیابان دلتنگی رسیده ام. 
اهمیتی ندارد که چند روز در راه بوده ام یا  این راه عاشق کش کی به انتها می رسد؛ همین که در مسیر 
منتهی به نگاه تو باشم برای من کافی است. 
نه از راهی که آمده ام احساس خستگی می کنم و نه از تاول  این پاهای مهربان به تنگ آمده ام یا 
گلایه ای دارم؛ حالا هم دست هایم مسیر آمدنت را نشان می دهد. 
نامت برای یك لحظه از روی لب هایم نمی افتد و قلبم »جمكرانی« است پر از زائران منتظر و دلشكسته 
که همه امیدشان نگاه مهربانانه تو است.

بی تو خیابان ها یا به بن بست می رسد یا آن قدر پر از پیچ  و  خم است که تنها سردرگمی را به دنبال دارد. 
زودتر بیا تا این پاهای به خواب رفته بیدار شوند و مرا به لحظه های آرامش تو برسانند.

کاش وقتی می آیی کوچه ها در خواب نباشند. 
شاعران خواب نباشند. 
خورشید و پنجره و درخت ها خواب نباشند.
عبدالرحيم سعيدی راد

جهان در تپش آمدنت به لرزه درآمده است. 
بادهای پراکنده در هر سو ستم پاره های خویش را بر دوش می کشند. 
اهل زمین، ثانیه شمارهای خویش را مرتب نگاه می کنند. 
یك منجی، فقط یك منجی است که می تواند آن را از درد رنج و غم 
رهایی بخشد. 
درختان، گیسوانِ پریشان خویش را فصل به فصل به دست 
زمان می سپارند تا زردی و سرمای زندگی را به ساعت سرسبزی 
جوانه هایشان برسانند. 
دل ها در غربت خاک غریبه و تنها جان می دهند و ماهیان قلب ها 
خشكسالی محبت و مهربانی را تاب نمی آورند. 
چشم ها، چشمه های خشكی شده اند که کمتر به اشك شوق، می اندیشند 
که گریه های فراق آنان را امان نمی دهد. 
تشنگی بر اعماق و ریشه این دیار نفوذ کرده و تندیس ها تاب ایستادن را 
بیش از این ندارند.

 کشتی های عدالت و انصاف در هیاهوی بی امواج صدایشان، به گل 
نشسته اند و ناخدایان خداشناس هنوز در ادعای حق طلبی خویشند. 
همه چشم به نجات دهنده ای دوخته اند که دست های خالی و رها را بگیرد 
و از این فضای در حال سقوط نجات بخشد. 
سخت است هر روز چشم بگشایی و خورشید را ببینی که طلوع کرده بی 
آنكه خبری از آمدن تو آورده باشد. 
سخت است تا آخر هفته روزشماری کنی و روز هفتم، باز هم هیچ کس 
را در آن سوی جاده نبینی. جاده هایِ کشیده شده تا آن طرف انتظار 
چشم های خیره شده به روبرو. 
پنجره های گشوده شده، فریادرسی را می خواهد که خواب ستم و بی عدالتی 
را برآشوبد. 
سواری را می خواهد که منتظرانش او را از پشت شیشه های به شوق 
آمده ببیند. 
ای منجی موعود!
جهان تو را می خواهد.
فاطمه طباطبايی اميری. قم

جمعه بود و غروبش، نقطه عطف جمعه بودنش!
راستي این چندمین جمعه عمرم بود که به پایان مي رسید 

و چندمین جمعه دیگر، انتظارم به پایان خواهد رسید.
بر سیطره تاریخ که گذر خواهر کرد، آن را تیره 
و تار خواهي یافت و بر زندگي به گونه اي دیگر 

خواهي نگریست. 
زندگي در تكرار روزها حبس گشته و تكرار دیروز و 

امروز و فردا، زندگي را رقم خواهد زد و تكرارش سخت 
عذاب آور است. 

اگر بهانه هستي براي بودن نبود و اگر آن تنها منجي در 
غیبتي به سر نمي برد، امیدي براي تكرار روزها نمي ماند 
و من تنها به شوق آمدن او دل به تكرار فردا بسته ام... .

مريم فيضي. كرمانشاه

پنجره های گشوده شده،
فريادرسی را می خواهد

در این دنیای سر در گم
در این تنهایی حیرت

تو را می خوانم، ای منجی انسان ها
تو را می خواهم، ای فریاد خاموشان

که زود،
ای مهدی قائم، قیامت را تجلی کن

پیام آخرینت را
جواب انتظارت را تو پیدا کن

بیا مانند گل ها باش و
در هر سرزمینی سربرافراز

بیا، مانند باران باش و
بر این پهن دشت تشنة دنیا فرو ریز

بیا، چون تیغ بران باش و
بر پیشانی شیطان و یارانش فرود آی

بیا، مانند شمع پر فروغی
محفل پروانه های عاشقت را نور باران کن

هايده گودرزی. بروجرد
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روشن ز آیه های خدا می شود زمین
در برقِ ذوالفقارِ سواری که می رسد
محبوبه بزم آرا شرح ادعیه

گاه چنان از دین تصویرمی شـود که گویی دینداری به معنای زندگی با سـختی، 
تحمل ناراحتی ها، سـپران روزهای عمر با خمودی و کسلی است و هر چه نشاط و 
آرامش و زیبایی است در هم سوگند شدن با دنیا و مظاهر آن است؛ اما آیا آرامش 
مفهومی است که از دنیاخواهی و رفاه طلبی ریشه می گیرد یا مفهومی برخاسته از 
روح ایمان است؟ آن چه در این نوشتار به صورت گذرا در پی آنیم این است که در 

رواق انس با فرازهایی از زیارت آل یس و تأمل در برخی فرازها به آرامش برسیم.

  نگرانی از راه
السلام علیك یا داعی الله و ربانی آیاته...

هریـك از عناصـر پیرامونی انسـان، او را به چیزی دعوت می کنـد و جلوه های مختلف، فرد را به 
جهت های متفاوت فرا می خواند، در حالی که همه این نشانه ها آمده بودند تا آیه و نشانه باشند، نه 
آنكه مرا در خودشان متوقف سازند و مرا به خود یا آیه دیگری رهنمون شوند. آنچه که آدمی را 
در ارتباطات خود دچار نگرانی می کند، عدم اعتماد به دیگران است. این عدم اعتماد در برهه ای 
که نیازمند کسی هست که بتوان به او اعتماد کرد و یا از او مشورت گرفت و برای نجات خود از 
سردرگمی یا افتادن به هزار چاه و چاله، در پی راهنمایی دلسوز و البته آگاه می گردد، چون قدحی 

آب می شود که یافتنش برای تشنگان حكم نجات دارد. 
امام، بزرگ ترین نشـانه اسـت به جهت آفرینش1 و روشن ترین دعوت به سوی پروردگار است از 
جهت رسـالت و نقش. دعوت او به جهت خالصانه بودنش، ما را از قیدها و غیرها رها می سـازد.2 
کسی که بر خلاف سایر دعوت گران، به سوی خود نمی خواند. او »داعی الله« است و از آنجا که 
رهبری جامعه می طلبد که خود بر پیچ و خم های راه آشنا باشد و در حوادث اجتماعی به درستی 

راه بنماید، به مانند پیامبر3 از روی بصیرت، انسان ها را می خواند.4
امام در این طریق، دعوتش، با قدرت و شـخصیت با نفوذش و با برق شمشـیرش سعی نمی کند 
مرا به زور همراه خود سازد که قرار است من هم با اختیار و از روی بصیرت همراه او شوم.5 بدین 
جهت به بهترین روش »الدعوة الحسنی«6 مرا صدا می زند؛ او اول قلب مرا با حكمت و موعظه 
حسـنه تسـخیر نه که به تصدیق می رسـاند7 و این، تصدیق است که عرض تسلیم و خضوع مرا 

در خود دارد.
در این دعوت بر خلاف سایر دعوت ها، در وجود من تشویش و اضطرابی نسبت به درستی مسیر 

و صحت و سقم گزاره هایی که به من می دهد نیست که در او هیچ انحرافی نیست.8

 همراهی امام
بـا لبیكی که به دعوت او گفتـه ام و در این دل دادگی، 
شـریكی را برایـش قرار نداده ام9 خـود را تحت تربیت 
کسـی قرار داده ام که انگیزه ای جز خدا ندارد. صحبت 
از دعوت به »الله«اسـت با تمام جامعیت و شـرافت و 

بلندی اش، نه اسمای دیگر.
 امـام، بـه بهترین نحو مـرا پرورش می دهـد و من با 
بلا و نعمت، سـختی و خوشـی رشـد می کنم، البته به 
اندازه ای که می خواهم. هر چند امام در این مسـیر مرا 
تنها نمی گذارد و با ولایتی که بر من و اسـتعدادهایم، 
من و تصورات و تصدیق هایم، من و پیرامونم دارد، مرا 

یاری می دهد.

 آرامش در پناه امام
با تسلیم خودم به او که مربی تمام آیه ها، تمام مخلوقات است، در واقع خودم را با هستی 
و نظم و ساختارش هماهنگ کرده ام و آرامش را به دلم آورده ام و با سرکشی ام تنها خودم 
را به زحمت انداخته ام؛ خود را از حیات و نفس کشیدن در هوایی روح افزا، محروم کرده ام 
کـه امـام به حیات و زندگی دعـوت می کند.10 این دعوت، اجابتی می طلبـد و در پرتو این 
اجابت اسـت که اگر خطایی هم سـر زد پوشیده می شـود: »دعوت گر خدا را اجابت کنید و 
به او ایمان آورید تا گناهان شـما را بپوشـاند«11 که میزان این اجابت، به میزان طاعت و 

سرسپردگی است.
من با تسلیم خود، خود را در مسیری قرار می دهم تا با وسعت یافتن خود، نقشی کاراتر در 
هندسه هستی ایفا کنم و آیه ای بزرگ تر باشم برای او و با اذنی که از این طریق می گیرم، 
من هم »داعی« شوم و دعوتی بهتر شوم به سوی او. این اجابت حتی به شیوه دعوت گری 
من نیز تسـری می یابد. امام سـخن و سـكوتش، نشسـتن و برخاسـتش و حتی غیبتش، 
دعوت گر است. این که من حتی حضورم، کسی را به سوی او نمی خواند نشان می دهد که 

هنوز داعی نشده ام و تا داعی نشوم معلوم نیست یار باشم: »و امنن علینا بنصرة دینک«.12
رسول اکرم با عبودیت تمامش و لبیك راستینش، شایسته تربیت توسط رب شده است13 
و رسـول، تربیت مؤمنان را به امام سـپرد.14 او خود مرا پرورانده که »ربانی آیاته« است؛ به 
خوبی من و لایه لایه مرا می شناسـد؛ دردم را می بیند؛ غده های سـرطانی حسد و کینه و 
دیگر رذایل را می بیند. او در رحمت نیز خلیفة اللهی می کند: »رحمت پروردگاتان همه چیز 

را فرا گرفته است و من آن رحمتم«15
او از پدر و مادرم و از خودم بر من دلسوزتر است.16 او چون پیامبر رحمت للعالمین است و 
چه رحمتی بالاتر از این که دستم را بگیرد و مرا بپروراند. او بهار17 است و بهار را به همه 

هستی هدیه می دهد. او دست مرا نیز خواهد گرفت.

آرامش در پرتو زيارت آل ياسین
 قنبرعلی آل بويه*

*. دانش پژوه مركز تخصصی مهدويت.
ِ العُْظْمَی«؛ المزار الكبير ابن المشهدی،  لَامُ عَلَيْكَ يَا آيَةَ اللهَّ 1. »السَّ

ص 206.
2. »ل نريد منكم جزاء و ل شكوراً«؛ انسان/ 9.

3.  امـام محمد باقرمی فرمايند: »مقصـود از »أدعوا إلی الله «، 
رسـول خدا،اميرالمؤمنينو اوصيايشان هستند«؛ تفسير 

صافی، ج 3، ص 53.
4. »أدعوا إلی الله علی بصيرة أنا و من اتبعنی«؛ يوسف/ 108.

5. همان.
6. »ادع إلی سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة«؛ نحل/ 125.
7. »و زعمنـا أنـا لك أوليـاء و مصدقون«؛ تهذيـب الأحكام، ج 6، 

ص10.
8. »يومئذ يتبعون الداعی ل عوج له«؛ طه/ 108.

9. »ل أبتغی بك بدل«؛ المزار الكبير ابن المشهدی، ص 587.
10. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم.

انفال/ 24.
11. »يـا قَوْمَنـا أَجيبُوا داعِيَ اللهِ وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِـرْ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبِكُمْ وَ 

يجُِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَليم «؛ احقاف/ 31.
12. مفاتيح الجنان؛ دعای افتتاح.

13. »إن الله عزوجل أدّب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب قال 
إنكّ علی خلق عظيم«؛ الكافي، ج 1، ص266.

14. »إن رسـول الله أدّبـه الله عزوجـل و هـو أدبنـی و أنـا أؤدب 
المؤمنين«؛ بحارالنوار، ج74،ص267.

15. »إن رحمة ربكم وسـعت كل شـیء و أنا تلك الرحمة«؛  إلزام 
الناصب، ج 2، ص 214 .

16. »أولی بالناس منهم بأنفسهم و أشفق عليهم من آبائهم«؛ من ل 
يحضره الفقيه، ج 4، ص 418.

17. »ربيع الأنام و نضرة الأيام«؛ بحار الأنوار، ج 99، ص 101.

بخش اول
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دستِ دعا و، اشک و، نیاز و، ظهور تو
کیِ مستجاب می شود این انتظارِ من؟
مجتبی تونه ای گفت وگو

بـا  آشـنایی  *چرایـی ضـرورت 
فتنه های آخرالزمانی

وی بـا اشـاره بـه اینكـه بـرای نیل به زیسـتن 
آگاهانه، خردمندانه و سعادت مندانه با نگاه به دنیا 
و آخرت توجه به پنج نوع تربیت، ضروری است، 
افزود: تربیت جسـمی، عاطفی، عقلانی، دینی و 
اجتماعی برای نیل به حیات طیبه لازم است، زیرا 
نیل به سعادت واقعی در بعد فردی و خانوادگی و 
اجتماعی مرهون کسـب توانمندی و موفقیت در 

این پنج نوع تربیت است.
دریس با بیان نتایج حاصل از این پنج نوع تربیت 
اظهار داشـت: شكوفاسازی شـخصیت خودوادار 
بـه زندگی، برقـراری ارتباطات موفـق جمعی تا 
حـد تاثیرگـذاری مثبـت و ارتباط عمیـق با خدا 
نتایجـی اسـت کـه از توجـه به پنچ نـوع تربیت 

حاصل می شود.
وی درباره دلایل ضرورت آشـنایی با روش های 
فتنه سـتیزی در دوره آخرالزمان، ادامه داد: حجم 
سنگین تبلیغات علیه مسلمانان و استیلای خبری 
و رسـانه ای دشمنان، وجود شبهات و سؤال های 
بسـیار و تولید مستمر شـبهه های دینی از سوی 
دشـمن، فروپاشـی نظام خانواده و تبدیل خانه ها 
به یك اسـتراحت گاه شبانه با توجه به روابط آزاد 

دختر و پسر و زن و مرد و گریز جوانان از پذیرش 
مسئولیت خانوادگی و تعدد و تنوع مكاتب فردی 
و الحـادی بـا شـعارهای دینـی و ضـد دینـی و 
شـیطانی می طلبد که بیـش  از بیش با فتنه های 

آخر الزمانی آشنا شد.

*بهترین راهـکار برای مبـارزه با 
رواج گناهان آخرالزمانی

معـاون طـرح و برنامـه بنیـاد فرهنگـی مهـدی 
موعود درباره اصلی ترین روش های مقابله ای، 
بیان داشـت: در »روش نه گفتـن و اجتناب«؛ نه 
گفتـن به افراد، افكار، جریانات و محیط های غیر 
مناسـب و آلوده وجود این مهـارت موفقیت های 
مثبـت انسـان را بـه شـدت ارتقا می بخشـد که 
آثـاری نظیـر حـذف زواید زندگی و مفید سـازی 
آن، سلامت روح و جان از آلودگی ها و صیانت از 

حریم دینی و اخلاقی فرد را در پی  دارد.
وی »روش صبـر و اسـتقامت« را دومین شـیوه 
مقابلـه ای دانسـت و افـزود: یكی از مشـخصات 
دوره آخرالزمـان رواج گنـاه و تباهـی و فسـاد و 
هـرج و مـرج فرهنگی و اخلاقی اسـت، دوره ای 
که در آن همه ارزش های انسـان و اسـلامی به 
مخاطره می افتد و چه بسا ارزش ها و هنجارهایی 

که به ضد ارزش و ناهنجاری تبدیل شود، داشتن 
مهـارت صبـر و اسـتقامت در مقابل گناه بسـیار 

مفیدتر در دوره آخرالزمان می افتد.

* آثار صبر در انتظار/ نقش »روش 
مراقبت« در مواجهه با اندیشه های 

ناسالم
دریـس در ادامـه بـا اشـاره بـه روایتـی از پیامبر 
اکـرم کـه فرمودند: »صبورانـه در انتظار فرج 
بودن، عبادت است«، درباره آثار صبر گفت: صبر 
نصف ایمان، سـهولت بخش سختی ها، بهترین 
پشـتیبان، زیباتریـن لباس اخـلاق، عامل کمال 

نفس و در نهایت عامل پیروزی است.
وی بـا بیـان اینكـه صبر بـه دو قسـم »صبر در 
هنـگام مصیبـت« و »صبر بر طاعـت و صبر بر 
ترک گناه« تقسیم می شود، درباره سومین روش 
مقابلـه ای، ادامه داد: »روش مراقبت«؛ به معنای 
محافظت از خود در برابر شـرایط بد، افراد ناباب 
و اندیشـه های ناسـالم و رفتارهای اشتباه است، 
کسب مهارت مراقبت به ویژه در دوره آخرالزمان 
برای سالم ماندن بسیار ضروری است، چرا که در 
صورت عدم مراقبت از خود، ممكن اسـت انسان 

به وادی هلاکت بیافتند.

*روشی که منجر به واکسینه شدن 
در برابر ناملایمات فتنه می شود

معـاون طـرح و برنامـه بنیـاد فرهنگـی مهدی 
موعود با اشاره به مصادیق مراقبت از خویش، 
ابراز داشـت: مراقبت از خویش نسـبت به خدا و 
احسـاس حضور دائمی در محضـر او، مراقبت از 
خویش نسبت به امام زمان ، مراقبت از اعضا 
و جوارح در برابر گناهان جوارحی، مراقبت خود از 
حرام خواری و رزق ناپاک و همچنین مراقبت از 
خود در برابر آتش غضب الهی و جهنم می تواند 

ما را در برابر فتنه های آخرالزمانی واکسینه کند.
وی از جملـه شـیوه های لازم بـرای زندگی دوره 
آخرالزمانی را »مهارت های خود افزایی اخلاقی« 
دانست و افزود: »خود افزایی اخلاقی« به معنای 
تحصیل زیبایی های اخلاقـی و زینت آرایی روح 
به مكارم اخلاقی و شخصیت افزایی معنوی خود 
 اسـت که طبـق روایات رسـیده از معصومین
گوارا شـدن زندگی، منظور شدن پاداش جهاد در 
راه خدا، سـنگین شـدن ترازوی اعمال، گشایش 
اقتصـادی و توسـعه رزق و طولانـی و بـا برکت 
شدن عمر در پرتو آراسته شدن به مكارم اخلاقی 

اتفاق می افتد.

* بهره گیری از روش تلاش گری
دریـس دربـاره دیگـر روش مقابله ای بـا عنوان 
»روش تلاش گـری و جدیـت«، گفـت: یكی از 
آسـیب های اخلاقـی دوران آخرالزمـان یـأس و 
ناامیدی و خود ناتوان سازی است، عوامل پیدایش 

این حالت منفی اخلاقی در افراد، 
غلبه ظاهری دشـمن و فرهنگ 
باطل، ضعف جبهه حق و طولانی 
شـدن عصر غیبت و عدم تلاش 
و جدیـت اهـل ایمـان در مقـام 
عمـل و عبـادت و اصلاح گـری 
فردی و اجتماعی است، بنابراین 
یكی از توصیه های مكرر قرآن و 
اهل بیت بـرای اهل این دوران، 
جدیت و جهاد در دو جبهه درونی 
)جهـاد با نفـس( و جبهه بیرونی 

)اصلاحگری اجتماعی( است.
وی با تأکید بر اینكه در دوره پر خطر آخرالزمان، 
برای تقویت عقیده و معنویت هر انسـان نیازمند 
پناهگاه علمی و دژی مسـتحكم و معنوی است 
تـا بتوانـد از خـود در برابر این آسـیب ها و آفات 
محافظت کند، ادامه داد: استراتژی راهبردی اهل 
بیـت در ایـن دوره برای نجات بخشـی مؤمنین 
پنـاه بردن به قرآن و تمسـك به آیات بینات آن 
است، این رهنمودها در دو بخش »عام« تمسك 
بـه قرآن در همه دوران ها و شـرایط و »خاص« 
تمسك به قرآن در شرایط بحرانی و به ویژه دوره 

آخرالزمان قابل پیگیری است.

*نقش خانواده در مصون ماندن از 
مهم ترین  آخرالزمانـی/  فتنه  های 

سرمایه معنوی انسان چیست؟
دریـس بـا اشـاره بـه یكـی دیگـر از روش های 
مقابلـه ای با عنـوان »روش خانـواده محوری«، 
اذعان داشـت: از دیدگاه اسـلام ازدواج زیباترین 
و دوست داشتنی بنایی است که شكل می گیرد، 
این بنای انسـانی بر پایـه محبت عدالت خدمت 
معنویت و سـخاوت بنیان گذاری شـده است، از 
جملـه عوامـل مهـم موفقیت در زندگی کسـب 
مهارت های خانـه داری و  خانواده داری برای زن 
و مرد در روابط دو سـویه زناشـویی و روابط چند 

سویه با فرزندان و سایر نزدیكان است.
وی همچنیـن یكـی از مهم ترین سـرمایه های 
معنوی انسـان را »سـرمایه دین، اخلاق و ادب« 
بیـان کرد و گفت: برای حفاظت 
از سـرمایه دین در دوره پر خطر 
آخرالزمان راهكارهایی در روایات 
از جملـه ارتباط با خـدا، خواندن 
دعـای معرفـت و ثبـات، تلاش 
بـرای تحصیل باور اسـتدلالی و 
یقین، کسـب محبـت اهل بیت، 
عقل مداری و فقاهت دینی آمده 

است.

روانی  عامـل  *اصلی تریـن 

برای امیدواری به آینده
معـاون طـرح و برنامـه بنیـاد فرهنگـی مهدی 
موعـود »روش امیـدواری و انتظـار« را یكی 
از اصلی تریـن عوامـل روانی برای زنـده بودن و 
زندگـی کردن دانسـت و افزود: اصـل انتظار که 
بـر اسـاس نوید و امید به آینده اسـتوار اسـت از 
مفاهیم دینی بوده که در مقابل واژه »یأس« قرار 
می گیرد، بر اساس این اصل یك انسان مؤمن با 
امید و اطمینان به آینده ای روشن و موفق هرگونه 
یأس و ترس را از خود دور می سـازد و با نگاهی 
خوش بینانـه به خدا و خود و سـیر تكاملی تاریخ 
در خدمـت بـه مردم و اصلاح طلبـی و عبادت و 
کسب کمالات شخصی خستگی ناپذیر و مجدانه 

به تلاش های خود ادامه می دهد.

*چرا انتظار برترین عبادت است؟
وی درباره عوامل متعددی که به یأس و بدبینی 
نسبت به آینده در دوران انتظار دامن می زنند، بیان 
داشـت: غیبت و پنهانی امام زمان و طولانی 
شـدن آن، فعالیت مكاتـب و فرقه های گوناگون 
فكری و اخلاقی با حجم تبلیغاتی سنگین دینی 
و ایجاد تحیر در انسـان ها،  تبلیغات ضعیف حق 
جویـان و ناتوانـی دینـداران، فراوانـی گناهان و 
خطاهایـی چون رباخواری، حرام خواری، رشـوه، 
انحرافات جنسـی، قمار، شـراب و قانونی شـدن 
و فرهنگی شـدن آن هـا و وجود علمای سـوء و 
ضد دین و کم تعدادی و ناشناخته بودن عالمان 
معنـوی اصیل و با تقوی از جمله عوامل بدبینی 

به اصل انتظار است.
دریس با اشاره به نقش برجسته انتظار در روایات 
آخرالزمـان تصریح کرد: به همیـن جهت انتظار 
بـه عنوان برتریـن عبادت، برتریـن اعمال امت، 
محبوب ترین اعمال نزد خدا، پاداش روزه داری و 
 شب زنده داری داشتن، همجواری با اهل بیت
 و همچنین به منزله جهاد در رکاب رسول خدا

دانسته شده است.
__________

1. ايـن مصاحبـه در گفت وگـو با خبرگـزاری فارس 
صورت گرفته است.

در مقابل
گناهان آخرالزمانی
واكسینه شويم!

در گفتگو با مسعود دریس

صحبت درباره مهارت های زندگی در آخرالزمان و روش های مقابله با فتنه های این دوره، یکی از 
گفتمان های بایسته در عصر غیبت است. در همین رابطه آقای دریس معاون طرح و برنامه بنیاد 

فرهنگی حضرت مهدی موعود نکات مفیدی را ذکر نمودند که تقدیم شما گرامیان می شود:1

يكی از توصیه های مكرر 
قرآن و اهل بیت برای 

اهل اين دوران، جديت و 
جهاد در دو جبهه درونی 

)جهاد با نفس( و جبهه 
بیرونی )اصلاحگری 

اجتماعی( است.



گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم
چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی
سعدی
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تلنگر

دبیر بینش راست می گه، امام زمان یار زیگزاگی نمی خواد؛ یار بی بخار و تنبل نمی خواد؛ یار 
منفعت طلب نمی خواد.

برای یار امام زمان دین، روش زندگیه؛ الگوی زندگیه؛ اصلًا دین عین زندگیه؛ ولی بعضی از 
ما گاهی به جان دین، نق می زنیم؛ هزار جور اما و اگر میاریم که چرا فلان جا، فلان دستور رو 
دادن. گاهی هم گلایه که ای بابا سخته، مشكله، نمی تونیم و البته گاهی وقتی حسابی خراب 
کردیم، از مقصرین لیسـت تهیه می کنیم. آخرش هم با هزار توجیه، سـینه ستبر می کنیم که 
فلانی، تو باعث انحراف من بودی؛ تو مانع جلو پام گذاشتی؛ خدا خودش جای حق نشسته و 
حسابتو کف دستت می ذاره؛ حسابرسه؛ داوره؛ قاضیه؛ یا وقتی کم میاریم یا یه جایی از کارمون 

می لنگه زود یاد خدا می افتیم و کلی سر و صدا که یا مشكلمو حل می کنی یا نه من، نه تو!
خلاصـه تكلیف خودمونـو نمی دونیم. دلایلش هم زیاده ولی مهمترینـش، جهالته. جهالت از 
این جهت که عقلامونو خوابوندیم و حسابی بهش استراحت دادیم. اصلًا به خودمون زحمت 
نمی دیم؛ آخه خسته می شیم. نه اصلًا کار داریم؛ درس داریم؛ حوصله فكر کردن به این چیزا 
رو نداریـم؛ جسـتجو در دین کار ما نیسـت؛ وقت تحقیق کردن نداریـم، ولی تا دلت بخواد رو 
داریم. بابا اصلًا ما این جوری هستیم تا یه چیزی مطابق میلمون نیست فوری پسش می زنیم 

و اخ و اوخ می کنیم.
آخه این انصافه؛ عدالته؛ خودت بگو. ای وای از دست کارای این آخرالزمونی ها. حالا از صبح 
تا شب تو اینترنتن که یه موقع دانلود جدید میاد از دستمون میره؛ همش پشت ویترین مغازه ها 
و در حـال خریـدن کـه یه موقع مدل های جدید میاد بی خبر نمونیـم. یعنی واقعاً آدمی برا این 
کارا آفریده شده. آخه بنده خدا! درسته پیامبرت در قید حیات نیست، درسته از ولایت ظاهری 
امامت بی نصیبی، ولی آخه چرا یادت میره خدا بالا سرته و امام زمان و پیامبر و یازده امام 
دیگه دارن تو رو می بینن. به خدا انصاف نیست بعد از این همه ایثار و فداکاری بیست و چهار 
هزار پیامبر و سختی های زیادی که چهارده معصوم، متحمل شدن فقط و فقط برا هدایت ما، 
با وجود این همه چراغ روشـن واسـه خوب زندگی کردن تو قرآن و سـیره امامان و احادیث و 

روایات، ما این قدر ناجوون مردی کنیم.
آخه دیگه چه بهانه ای؛ چه عذری؟ من که از کارای خودم و بعضی های دیگه سـر در نمیارم. 
خـدای بزرگـی کـه عقل و منطق به این دقت و بزرگی به مـا داده، این همه قابلیت و توانایی 
و اسـتعداد و از همه مهمتر روحی که از خودش در ما دمیده تا همیشـه راهی باشـه برای راه 
گم نكردن، چرا و چرا ما این قدر فراموش کاریم و فراموشـش می کنیم؟ چرا این قدر مغرور و 
خودخواهیم؟ چرا حسودیم؟ چرا عالم بی عملیم؟ چرا به دستورات دینمون عمل نمی کنیم؟ چرا 
بدحجابی می کنیم؟ چرا قضاوت عجولانه می کنیم و تهمت می زنیم و توهین و غیبت می کنیم؟ 
چرا حرمت نگه نمی داریم و از همه مهم تر چرا دنبال جواب سـؤال هامون نمی گردیم؟ عاشـق 
امام و این کارا؟ باور کنیم قوانین دین برای اینه که قشـنگ تر و آروم تر زندگی کنیم. به خدا 
خوب بودن خیلی شیرینه و بهترین مزه اون ارتباط با ولی خدا و امام زمانمونه؛ همونی که از 
طرف خدا برگزیده شـده برای بزرگترین اتفاق دنیا؛ یعنی واقعاً دوسـت نداریم تو یه همچین 
پیش آمدی سهیم باشیم؛ کمك حال باشیم و بی کار نشینیم. بیایید بیشتر به کارامون فكر کنیم. 

نا سلامتی ما باید مقدمات ظهور رو آماده کنیم! به نظرم یه خونه تكونی حسابی لازم داریم!

امام زمان يار زيگزاگی نمی خواهد!
 زينب احمدزاده

رويدادها و 
گزارش ها
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نافله؛ نازدانه؛ نوازش!
غایبِ در برِ من! کجایی؟
ابوالقاسم حسینجانی گپ و گفت

آقای دکتر! به نظر می رسد مسئولین 
صدا و سیما آن گونه که باید، نسبت 
به طـرح مباحث مهدویـت در این 

رسانه، اهمیت نمی دهند؟ 
قبـول داریـم کـه برنامه های مهدوی در رسـانه 
کافـی نیسـت، ولـی اعتقـاد دارم این مسـأله به 
ارتباط حوزه با دسـت اندرکاران و برنامه سازان باز 
می گردد و باید سعی شود ارتباط دست اندرکاران 
رادیـو و تلویزیون با حوزه های علمیه گسـترده تر 
شـود؛ البتـه هم از طـرف حوزه هـای علمیه باید 
اقبال صورت بگیرد و هم از طرف برنامه سـازان. 
شـما توقعی که در حـوزه معارفی مثل مهدویت 
دارید این اسـت که برنامه سـازان ارتباطشـان را 
بـا مراکز حوزوی بیشـتر کنند؛ ایـن انتظار به جا 
اسـت ولی به نظر می رسـد برنامه سـازان گرفتار 
هزار توی برنامه سـازی ها هسـتند و انتظار دارند 
که از طرف حوزه هم حرکتی صورت بگیرد آنها 
علاقه مند هسـتند که از اسـاتید و پژوهش های 

دینی در برنامه ها استفاده کنند.

بـرای تعامل رسـانه و حـوزه چه 
تمهیداتی می توان اندیشـید؟ اگر 
مراکز پژوهشی حوزوی یا بنیادهای 
مهدوی بخواهند حضور رسـانه ای 
قوی داشته باشند چه راه کارهایی 

پیشنهاد  می کنید؟
برای حضور برادران حوزوی و پژوهشگران دینی، 
هیچ ممنوعیتی در صدا و سیما وجود ندارد؛ شاهد 
آن هم همین برنامه عمو پورنگ است که حضور 
یك روحانی را در برنامه گنجانده است. همین قدر 
که خود برنامه، به سـمت آوردن یك روحانی در 
برنامه می رود یعنی برنامه ساز می خواهد این کار 
را انجام بدهد؛ پس اقبال هسـت. فكر می کنم با 
یك تعامل سازنده، می توان فاصله بین حوزه های 

علمیه و رادیو و تلویزیون را برطرف کرد.
همان طوری که در دوره جدید برنامه عمو پورنگ 
بـه تبلیـغ کتاب و کتـاب خوانی بـرای بچه ها با 
شیوه های کودکانه و شاداب پرداختیم، گذشته از 
بحث موفقیت یا عدم موفقیتش، همین که سمت 
و سوی این برنامه با موضوع کتاب و کتاب خوانی 
گره خورده، نشـان دهنده اشتیاق برنامه سازان به 

طرح ایده های دینی و فرهنگی است. 
اگر مراکز پژوهشـی حوزوی مانند بنیاد حضرت 
مهـدی موعود نیز خواسـتار این هسـتند که 
حضـور موفقـی را در برنامه های مختلف سـیما 
داشـته باشـند، بنده اعلام می کنم که ما آمادگی 
داریـم از این عزیـزان در برنامه های خانواده و یا 

کودک و نوجوان به بهترین نحو استفاده کنیم.

با توجه بـه رویکرد شـبکه دو در 
برنامه سازی برای کودک و نوجوان 
و نیـز خانواده ها چه برنامه اي برای 
پر رنگ تر شـدن مباحث دینی به 
ویژه در عرصه مهدویت، اندیشیده 

شده است؟
شبكه دوم سیما مخاطبان زیادی دارد و اختصاصاً 
برنامه های کودک در این شـبكه متمرکز شده و 
طیف گسترده ای از مخاطبان کودک و خانواده ها 
را تحت پوشـش قرار داده است، لذا شبكه به نام 
کودک و خانواده شـناخته می شود و شعار شبكه 
هم شـبكه زندگی قرار داده شـده است. در گروه 
معارف اسـلامی تلاش مان بر این است رویكرد 
مذهبی را در برنامه ها لحاظ کنیم، یعنی در گروه 
معـارف هم برای کودکان و هـم برای مخاطب 

نوجوان برنامه سازی کردیم.
برنامه روتین کودک، سـال های سال در سازمان 
صـدا و سـیما تولید و پخش می شـود امـا تعداد 
برنامه هـای معارفـی ویـژه کـودک و نوجـوان، 
انگشت شمار است. شاید خیلی ها برنامه های حاج 
آقای راسـتگو را یادشـان باشـد؛ این برنامه جزء 
اولیـن برنامه های معارفی بـود که برای کودکان 
و نوجوانـان تولیـد شـد و در دهه هـای 60 و 70 
روی آنتن رفت و کار خیلی خوبی بود، اما تجارب 
در این زمینه بسیار محدود و اندک بوده است به 
طوری که با کم رنگ شـدن نقش آقای راستگو 
در رسـانه، کمتـر کاری را شـاهد بودیـم که هم 
جنبه معارفی و دینی و قرآنی داشـته باشد و هم 
ویـژه کودک و نوجوان باشـد، به همین علت به 

دلیـل تجربیات اندک در این زمینه به ویژه برای 
نوجوانان، کار بسیار سخت است؛ البته برنامه های 
مذهبی برای کودکان بیشتر تولید و عرضه شده 
اسـت ولی بـرای نوجوانان تقریباً انگشت شـمار 
اسـت؛ لـذا ما سـعی کردیم یـك برنامـه روتین 
معارفی را برای نوجوانان ایجاد کنیم که دو سالی 
است به نام بچه های مسجد روزهای پنج شنبه و 
جمعه از شبكه دو سیما پخش می شود و توانسته 
است نظر مخاطبین زیادی را به خود جلب کند.

بچه هـای مسـجد یكـی از معـدود برنامه هـای 
مسجدمحور سازمان صدا و سیما است که تلاش 
شده است اختصاص به نوجوانان و دانش آموزان 
داشته باشد و آنان را به حضور در مساجد ترغیب 
و تشـویق کند، چرا که اعتقـاد داریم در فرهنگ 
دینـی، نقـش مسـاجد در اصلاح جامعه، بسـیار 
تأثیرگذار اسـت و اگر این سنگر در سطح جامعه 

کم رنگ بشود، مطمئناً لطمه خواهیم خورد.

برنامه سـازی ها می شود  در  ظاهراً 
بیشـتر رویکرد دینی را لحاظ کرد 
اما در عمل شـاهد چنیـن اتفاقی 

نیستیم؛ این طور نیست؟
صدا و سـیما در برنامه ها، خود را ملزم به ترویج 
فرهنگ دینـی و باورهای مهدوی می داند مانند 
برنامـه عمـو پورنـگ که امیـر محمـد در آن به 
اجرای شعر انتظار می پردازد؛ البته قبول دارم که 
این قبیل برنامه ها محدود است؛ از سویی دیگر، 
مطالعـات در زمینـه معارفی درحوزه کم نیسـت؛ 
متن هایـی کـه در مراکـز پژوهشـی ـ تحقیقـی 
تولید می شود زیاد است ولی به نظر می رسد بین 
مراکز پژوهشی حوزه و رسانه، فاصله وجود دارد. 

مـا بایـد تا جایی که می توانیم ایـن فاصله را کم 
کنیـم تا بتوان هم برنامه هـای مذهبی را پربارتر 
کـرد و هم رویكرد برنامه هـا را با باورهای دینی 

نزدیك تر کنیم.
در مـاه مبـارک رمضـان گذشـته ازحـاج آقـای 
محمدی از روحانیون خوب در برنامه عمو پورنگ 
استفاده کردیم که ایشان توانست مفاهیم دینی و 
اعتقادی را به شكل شاد و مفرح به بچه ها منتقل 

کند که با ساختار برنامه هم سازگار بود. 
بایـد توجـه داشـت کار رسـانه ای بـرای کودک 
چـون  اسـت  سـختی  بسـیار  کار  نوجـوان،  و 
کوچك ترین تغییری که بدون مطالعه انجام شود، 
ممكن اسـت به اصل کار، لطمـه بزند. در زمینه 
برنامه های کودک و نوجوان باید مفاهیم مذهبی 
و مهـدوی از حالـت انتزاعـی مطلق که بیشـتر 
مختص بزرگسالان هست خارج شده و به شكل 
نرم و لطیف و مناسـب با حـال و هوای کودکان 
و نوجوانان ارائه شـود که این مسأله در تعامل به 
دست می آید که در برنامه هایی مثل عمو پورنگ 

و یا فیتیله و یا برنامه های دیگر عرضه شود.
اگـر شـما برنامه های آقـای قناد را دنبـال کرده 
باشید به واسـطه ارتباطی که بین تهیه کنندگان 
ایـن برنامـه و سـتاد اقامه نمـاز سـازمان صدا و 
سـیما برقرار شـده اسـت، در چندین قسـمت از 
برنامه خونـه به خونه و جمعه به جمعه محتوای 
مسابقه برنامه، مفاهیم نماز بود، به طور مثال در 
یـك قسـمت از این برنامه عكـس یك نوجوان 
در حـال گفتن اذان نشـان داده شـد و از بچه ها 

خواسته شدکه بگویند این نوجوان در حال انجام 
چه کاری است؟ یا عكس دیگری نوجوانی را در 
حال رکوع نشـان داده شـد و از کودکان خواسته 

شد که بگویند این چه قسمتی از نماز هست؟
خـب بـرای خردسـال و کـودک همیـن کـه ما 
تصویـری از کعبـه را به او نشـان دهیـم و به او 
القـا کنیـم که این کدام مسـجد اسـت که ما به 
آن سـمت نمـاز می خوانیـم و منطبق بـر میزان 
درک و فهمشـان مفاهیم دینـی را انتقال دهیم 
یك گام مثبت به سـمت آشنا کردن نسل آینده 
با معارف دینی برداشـته ایم. مـا باید درک کنیم 
هر برنامه چقدر پتانسـیل انتقال مفاهیم دینی و 
اخلاقی را دارد و از سوی دیگر می توان با ارتباط 
با برنامه سـازانی مانند جناب آقای قناد که فردی 
بسیار مؤمن و خوبی است از او بخواهیم مباحث 

مهدوی را برای کودکان مطرح کند.
نكته ای که بد نیست مراکز تحقیقاتی بدانند این 
اسـت که کودک امروز، با برند ها زندگی می کند 
و ایـن یـك حقیقت اسـت؛ خـارج از مرزها هم 
همین اسـت، مثل برند سوپرمن یا برند بن تن یا 
عروسك های برند باربی که شخصیت کودک را 
شكل می دهد و عكس لباسش و کفشش و مدل 
مو می شـود. فعلًا با خوب یا بد بودن آنها کاری 
نداریـم اما این ها برندهایی هسـتند که کودکان 
امروز با آنها زندگی می کنند؛ امروزه کلاه قرمزی 
یـك برند برای کودکان اسـت؛ بچه هـا امروز با 
عروسك های شكرستان، زندگی می کنند؛ بچه ها 
بـا پورنگ و قناد زندگی می کنند. این ها حقایقی 
اسـت که بایـد مراکز تحقیقاتی و پژوهشـی که 
دوسـت دارنـد در عرصـه کودک و نوجـوان کار 

کنند روی برند سازی ها کار کنند.

از طرح مباحث مهدوی در سیما 
استقبال می كنیم  محمدرضا شايان

اشاره: دکتر محسن حبیبی مدیر گروه معارف اسلامی شبکه دوم سیما وعضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، 
سابقه سال ها تدریس معارف و فلسفه در دانشگاه ها را در کارنامه خود را دارد. وی تحصیل کرده رشته فلسفه بوده و 
دکترای خود را با موضوع فلسفه اسلامی اخذ کرده است. دکتر حبیبی سالیانی طولانی به فراگیری علوم دینی نیز مشغول 
بوده است و از محضر اساتیدی چون آیات عظام مقام معظم رهبری، مکارم شیرازی و سبحانی بهره برده است. وقتی به 
ایشان گفتیم برای مصاحبه از مجله امان آمده ایم، به گرمی از ما استقبال کرد و از آمادگی تهیه کنندگان و برنامه سازان 
برای گسترش مباحث مهدوی در رسانه صدا و سیما گفت که حاصل این گفت وگو تقدیم شما خوبان می گردد.
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یارِ همایون منظرم، آخِر درآید از دَرَم
امّیدِ خوش می پرورم، زین نخل، باری می رسد
یدالله مفتون امینی خبر یار

عربستان و نگرانی از ساخت سلاح هسته ای در ايران
یكـی از دیـدگاه هایـی کـه به صـورت پی در پـی در بسـیاری از 
رسانه های غربی درباره مهدویت مطرح شده، این است که ایرانیان 
برای آماده سازی زمینه ظهور دوازدهمین امامشان، به دنبال ساخت 
بمب هسـته ای هسـتند! از میـان ده ها رسـانه خارجی کـه به این 
موضوع پرداخته اند، به عنوان نمونه می توان به سه مورد اشاره کرد:

اول. خبرگـزاری آمریكایی یونایتد پـرس در تاریخ 5 آذر به تحلیل 
رابطه ای که اخیراً میان اسرائیل و عربستان سعودی برای مقابله با 
برنامه هسته ای ایران شكل گرفته، می پردازد. نویسنده این تحلیل، 
معتقد است که بر خلاف قوانین اسلام که بر مبنای آن یك کشور 
مسـلمان نمی تواند در کنار یك کشـور غربی، علیه کشور مسلمان 
دیگری بجنگد، اعراب با این اسـتدلال که شـیعیان جزء مسلمانان 

محسوب نمی شوند، آن ها را هم ردیف بی دینان قرار می دهند. 
نویسنده در ادامه می افزاید که عربستان سعودی به طرز مرگ آوری 
نگران برنامه هسـته ای ایران اسـت و بر خـلاف اوباما، خطر ایران 
را درک می کند زیرا می داند چرا ایران به دنبال سـلاح هسـته ای 
اسـت؛ برای عملی کردن اعتقاد آخرالزمانی اش، مبنی بر بازگشـت 

امام دوازدهم.
متن کامل مقاله را در نشانی زیر بخوانید:

http://www.upi.com/Top_News/Analysis/
Outside-View/2013/11/26/A-shifting-Middle-
East-alliance/UPI-45831385442180

ايران هسته ای، زمینه ساز ظهور
شـبكه خبری اسـرائیلی آروتز شِـوا نیز در پایگاه خبری خود به نام 
اخبار ملی اسـرائیل به تحلیل برنامه هسته ای ایران پرداخته است. 
در این تحلیل ضمن انتقاد شدید علیه کسانی که متهم به تضمین 
این مسأله هستند که ایران هسته ای هرگز به واقعیت تبدیل نخواهد 
شـد و در تـلاش برای آن چه نویسـنده آن را بیـدار کردن غرب از 
مرگ ظاهری می نامد، سعی نموده است که ضمن تحریف مسأله 
مهدویـت، به خواننـده القا کند که بر خلاف کشـورهای غربی که 
سلاح هسته ای دارند، ولی از آن استفاده نمی کنند، ایران در صورت 
دستیابی به سلاح هسته ای از آن برای آماده کردن مقدمات ظهور 
منجی شیعیان استفاده خواهد کرد، زیرا رهبران شیعه آن معتقدند که 
در آخرالزمان، یك فرستاده متولد قرن نهم میلادی، امام دوازدهم، 
برای این که تمامی بی دینان را کشته و پرچم اسلام را در هر چهار 

گوشه دنیا بیافرازد، ظهور خواهد کرد.
در ادامه، نویسـنده ضمن اشـاره به سـخنان رهبر معظم انقلاب در 
مورد اهمیت مطالعه و تفكر در مورد مسأله آخرالزمان و دوره ظهور 
امام مهدی، می افزاید حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران 
نیز دیدگاهی مشـابه با آیت الله خامنه ای دارد. گزارش ها به نقل 
از روحانی حاکی از آن است که وی برای پیروزی در انتخابات 24 

خرداد، از موعود اسلام تشكر کرده است. 
متن کامل مقاله را در نشانی زیر بخوانید: 

http://www.israelnationalnews.com/Articles/
Article.aspx/#13917.UrMGQtRM4as

انگشت سرنوشت!
در یـك پایگاه خبری پر طرفـدار کانادایی، در مطلبی تحت عنوان 
»انگشت سرنوشت« در تلاش برای غیر صلح آمیز جلوه دادن برنامه 
هسـته ای ایران، آمده اسـت که »مسـلمانان شـیعه معتقدند، امام 
دوازدهم، یا مهدی، آخرین نفر از قدیسـانی اسـت که به ترتیب 
پس از علی، مؤسـس مذهب شیعه آمده اند. اعتقاد بر این است 
که مهدی در سـال 941 پس از میلاد مسـیح )330 هـ .ق( در 
چاهی ناپدید شـده است اما پس از شروع جنگ هایی در آخرالزمان 
کـه کلاهك هـای هسـته ای ایـران آن هـا را بـه وجـود می آورنـد 
مهـدی ظهـور خواهد کرد و کل جهان به اسـلام روی خواهند 
آورد. نویسـنده در ادامه میافزاید »بنابراین انگشـت اتهام به سمت 
برنامه هسـته ای ایران بدون شـك یك انگشت منطقی است، زیرا 

انگشت سرنوشت است«.
متن کامل مقاله را در نشانی زیر بخوانید:

http://canadafreepress.com/index.php/
article/59575

 منصور شيخ زاده

خـبريار

دو سال زندان به جرم بیان جمله ای از حضرت مهدی
روزنامه جاکارتا پست اندونزی، پنج شنبه چهاردهم آذر اعلام کرد، 
رئیـس جمهور اندونزی از کمیته ای تحت عنوان »پیگیری آشـتی 
مجدد شیعیان و سنی ها« در شهر سامپانگ دیدار کرده و با اعضای 
آن که از روحانیون سـنی هسـتند ملاقات نمود. یودهویونو، رئیس 
جمهور اندونزی، به دلیل قائل شدن رفتارهایی نظیر اخراج شیعیان 
از شـهر سـامپانگ و انتقال آن ها به جزیره ای در شرق جاوا به نام 
سیدوآرجو، در پی اتفاقات سال 2012 و شرکت ندادن رهبران شیعه 
در فرآیند آشـتی شـیعیان و سـنیان، مورد انتقاد افكار عمومی قرار 
گرفته است. جاکارتا پست اعلام کرده است که در جولای 2012، 
رهبر وقت شیعیان در شهر سامپانگ، تاج الملوک، در دادگاه عالی 
محكوم به توهین به مقدسات شد. این روزنامه افزوده است »پس 
از اعلام حكم دادگاه، مردم به خانهی تاج الملوک و پیروانش هجوم 

بردند و 2 نفر از شیعیان را به قتل رساندند«. 
در سـپتامبر 2012 دادگاه عالـی اندونزی، حكم حبس تاج الملوک 
را، بـه ایـن دلیل که از درون زندان به پیروانش اعلام کرده بود که 
نسـخه اصلی قرآن هنوز در دسـتان امام مهدی اسـت، از دو به 
چهار سال افزایش داد. روحانیون سنی اعلام کرده اند به شرط توبه 
کردن و پیوستن به اهل سنت، به شیعیان سامپانگ اجازه می دهند 

به خانه های خود باز گردند.
متن کامل مقاله را در نشانی زیر بخوانید:

http://www.thejakartapost.com/news/2013/12/05/
president-sby-ignores-sampang-shiites.html

با خبر  باش که  از  یار، خبر  می آید
خبـر یـار عنوان جدیدی اسـت که در پاسـخ به 
درخواسـتهای بـه حق و مکرر شـما بـرای درج 
خبرهای مربوط به مهدویت، بخشی از مجله را به 
خـود اختصاص داده اسـت. منتظر خبرهای مهم 
مهدوی شـما هم هسـتیم. به ایمیل ما اخبارهای 

خود را با ذکر نام و شماره تماس اعلام فرمایید.
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برگزاری سومین همايش گفتمان مهدويت 
توسط دانشگاه زنجان در اسفند ماه

حجت الاسلام محرمعلی شیرمحمدی مسئول 
دفتـر نهـاد نمایندگی مقـام معظـم رهبری در 
دانشـگاه علـوم پزشـكی زنجـان بـا اشـاره به 
برگـزاری سـومین همایـش مهدویـت، افزود: 
»این همایش ششـم اسفند ماه سـال جاری با 
حمایت های دکتر رحیم سروری زنجانی رئیس 
دانشـگاه و قائم مقام وزیر در استان و همكاری 
معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه در 

زنجان برگزار خواهد شد« .
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
اظهـار داشـت: »در عصـر کنونـی در بعضـی 
موضوعـات از جمله نبود تفكـر و باور مهدویت 
و انسجام اسلامی، القای یأس و ناامیدی توسط 
غرب و تغییر هدف زندگی که از حالت ارزشـی 
بـه حالـت مادی تبدیل شـده اسـت احسـاس 
خللی وجود دارد که در این راسـتا هدف از این 
همایـش، ایجاد امید و انگیزه، شـور مهدویت و 
تجهیز دانشگاهیان به سلاح مهدویت در سایه 
وحدت اسـلامی تعریف شـده اسـت.  ایشان با 
تأکید بر منویات مقام معظم رهبری بر سـبك 
زندگی و تمدن نوین اسلامی، گفتمان مهدویت 
را در این راسـتا برشـمرد و افزود: این همایش 
اندیشـی،  آزاد  کرسـی های  برگـزاری  شـامل 
برگـزاری مسـابقه کتابخوانـی از آثـار حضرت 
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی تحت عنوان 
باورداشـت مهدویـت و معرفـی کتـاب نفیـس 
»منتخب الاثر«  از آثار ایشـان که به سـفارش 
حضرت آیت الله العظمـی بروجردی تألیف 
شـده و از منابـع عرصـه مهدویت اسـت، ارائه 
مقـالات و مـواردی دیگـر خواهد بـود« . قابل 
ذکـر آنكه اولین همایش گفتمـان مهدویت در 
کردستان و دومین همایش در تبریز برگزار شد.

آسيب شناسی
گردهمايی بزرگ دانشجويان مهدی ياور با شركت بیش از3000 دانشجو

گردهمایـی بزرگ دانشـجویان مهدی یاور بـا همكاری نهادهایی چـون وزارت علوم و 
دانشـگا ه  پیـام نـور، آزاد،  علمی کاربردی و بنیاد فرهنگی حضرت مهـدی موعود ، با 
حضور بیش از دو هزار دانشجو از استان های اطراف قم، تهران، مرکزی، اصفهان،کاشان، 

البرز و قزوین برگزار شد.
رحیم قربانی مسئول قرآن و عترت بسیج دانشجویی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی 
»خبرگزاری دانشجو« گفت: گردهمایی بزرگ دانشجویان مهدی یاور شنبه 21 دی ماه 
هم زمـان بـا نهم ربیع به امامت رسـیدن امام زمان در مسـجد جمكـران برگزار و در 
گردهمایی امسال حجج الاسلام رحیمیان ـ تولیت مسجد مقدس جمكران ـ ؛ محمدیان 
ـ رئیـس نهـاد مقـام معظم رهبـری ـ و علیرضا پناهیان سـخنرانی کردنـد و همچنین 
برنامه های متنوعی از جمله مداحی، قرائت عهد نامه و سـرود دسـته جمعی دانشـجویان 

برگزار شد.
قربانی خاطرنشان کرد: مراسم گردهمایی مهدی یاوران، همه ساله با نام عصرآفتاب به 
مناسـبت به امامت رسـیدن امام زمان با همكاری نهاد مقام معظم رهبری، سـازمان 
بسیج دانشجویی و سایر نهادهای دانشگاهی در مسجد مقدس جمكران برگزار می شود.
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دستی به انتقام، برآور
دستی دگر، ز مهر، برافشان
جواد محدثی

سخن آغازين
فرهنگ مصرف هر فرد و 

جامعه ای به سبک زندگی آن 
فرد و جامعه بازگشت دارد. 

سبک زندگی مانند موتور 
محرکه اتومبیل های گوناگونی 

است که در جاده ها در حال 
حرکت اند و بر اساس مصرف 

قابل مقایسه باهم هستند. 
این گونه می توان از سبک 

زندگی های پر مصرف، سبک 
زندگی های کم مصرف و یا 
حتی سبک زندگی های بد 

مصرف، نام برد و نمونه های 
آن را به نظاره نشست.

در این میان بی شک، سبک 
زندگی آرمانی که در فضای 

معاصر و پس از تجربه انقلاب 
شکوهمند اسلامی می توان به 
ازای آن از واژه سبک زندگی 

انقلابی استفاده کرد. این 
سبک از آن دست سبک هایی 

است که هم به حسب مبانی 
تئوریک و آموزه های نظری و 

هم از نظر نمونه های عینی، 
واقعی و تاریخی قابل رصد، 

ضامن الگوی مصرف صحیح و 
در عین حال مفید و کارآمد 

برای بشریت است. بازگشت و 
بازخوانی این سبک اصیل و 
ریشه دار و تعهد و التزام به 

آن در مقام عمل حلال 
مشکلات بسیاری از جوامع 
اسلامی و حتی غیر اسلامی 
خواهد بود. آنچه می توان بر 
ادعای فوق مهر تأیید بزند و 

یا دقت در آن توصیه کند 
واکاوی مؤلفه ها و پارامترهای 

موجود در سبک زندگی 
انقلابی و بررسی نوع رابطه 
مؤمن انقلابی آرمان خواه با 
مقوله مصرف است؛ مسأله 

مهمی که در ذیل به نکاتی از 
آن اشاره می شود:

 7. مؤمن انقلابی عزيز است
یكی از مهمترین مؤلفه های سبك زندگی آرمانی که جزء خط قرمزهای آن حساب می شود، مقوله عزت است. 
عزت آن قدر اهمیت دارد که می توان برای حفظ آن از جان گذشت و حسین وار آوای »الموت اولی من رکوب 
العار« مرگ سزاوارتر از تون دادن به ذلت هاست سرداد. مصرف زدگی افراطی است که همواره فرد و جامعه را 
در موقعیت حاجت و نیاز قرار می دهد و از این رو با عزت نفس کشاکش پیدا می کند. مؤمن انقلابی عطای این 
مصرف زدگی را به لقایش می بخشد و عزت خود و جامعه اش را در معرض آسیب و خطر قرار نمی دهد. او دل 

در گرو نیاز ندارد و عاشق و شیفته دنیای عجوزه هزار داماد نیست!
علاوه بر موارد اشـاره شـده می توان مؤلفه های مهم دیگری از سـبك زندگی و زیسـتن انقلابی اضافه نمود؛ 
مـواردی ماننـد کیفیـت گرا بودن در مصرف و نه کمیت گرایی، معتدل بودن و معقول بودن در زندگی، پرهیز از 
عافیت طلبی و رفاه پرستی، مهربانی و رحمت با طبیعت و داشته ها، تدبیر داشتن در زندگی و تأکید بر حیات طیبه 
بر مبنای تفسیر اهل بیت از حیات طیبه به زندگی آمیخته با قناعت که توضیح هر کدام مجالی دیگر می طلبد.

  6. امتیاز مؤمن انقلابی در توان بر مصرف بیشتر نیست 
بسیار کسان هستند که وجه برتری خود بر دیگران را در توان بیشتر بر مصرف 
می یابند و از همین رو به پول و قدرت و مقام علاقه مندند اما مؤمن انقلابی در 
سـبك زندگی دینی آرمانی، این بازی را بر هم می زند و سـاز معادله دیگری را 
کوک می کند که در آن برتری و بهتری نه به توان بیشـتر به مصرف زدگی که 
اتفاقاً به کم موؤنه بودن و تقوا و علم و جهاد و حماسـه اسـت و گاه دور بودن از 

این چرخه مصرف زدگی و پول جویی و ثروت خواهی، مایه افتخار می شود.

  3. مؤمن انقلابی، آرمان دار و آرمان خواه است 
مؤمن انقلابی در سبك زندگی ایمانی، بی هدف و رها و سرگردان نیست. او برای خودش آرمان های والا و 
اهدافی متعالی دارد که برای حرکت و کمال و رشد او کشش و جاذبه ای بی نهایت ایجاد می کنند و همه چیز 
زندگی را با خودشان تنظیم نمایند که از جمله آنها مقوله مصرف است. در سبك زندگی ایمانی مصرف در 
محك آرمان، قرار می گیرد و این گونه معنی پیدا می کند و البته هیچگاه قوت پیدا نمی کند چرا که رسیدن به 
قله های بلند آرمانی و آسمانی هیچ گاه با جاذبه مصرف گرایی زمین قابل جمع نیستند. به تعبیر امیرالمؤمنین 
علی: »عزم و اراده های بلند و مصمم هرگز با سورچرانی و ولیمه خوری یك جا جمع نمی شود«. مصرف، 

مادامی محترم است که در اختیار آدمی باشد نه اینكه آدمی بنده و عبد مطیع مصرف زدگی قرار گیرد.

  1. مؤمن آرمان خواه انقلابی، دچار كج فهمی نیست
سـبك زندگی انقلابی سـبك زندگی فهیمانه اسـت و یكی از نقاط تجلی این فهم 
عمیق در تنظیم رابطه دنیا و آخرت و یا به تعبیری دیگر دین و دنیاسـت؛  رابطه ای 
کامـلًا معقـول و منطقی و معتدل. مؤمن انقلابی آرمان خـواه از کج فهمی هایی که 
بین این دو تباین تام بر قرار می کنند و نگاه به یكی را مستلزم چشم پوشی کامل از 
دیگری می دانند و تنها راه سعادت دینی و اخروی را در رهبانیت و دوری از هرگونه 

مصرف پدیده های مادی بر می شمرند، مصون است و بیزار از آنها.
آرمان خـواه انقلابـی به متعلقات مصرف خویش به دید نعمت الهی نگاه می کند و با 
اذن حضرت حق و با رعایت حلال و حرام بر سر سفره ضیافت الهی میهمان می شود 
و با رعایت ادب و اخلاق و وزانت و تواضع از این سـفره بهره مند می گردد و زمزمه 

شكر بر زبان جاری می سازد و فقط به دام اسرف و تبذیر نمی افتد.

  2. از مصرف نكردن برای خود دكان نمی سازد 
مؤمن انقلابی آرمان خواه اگرچه همواره در بین مردم محبوب اسـت و دارای احترام 
و ارج و قـرب، اما هیچگاه عقده مشـهوریت و محبوبیت نـدارد؛ برای خود دکان راه 
نمی اندازد و به دنبال جمع مرید و هوادار و هواخواه و فدایی نمی رود بلكه به شدت 
و با همان روحیه انقلابی و حماسـی خود، تمام قد، در مقابل این گونه افراد قد علم 
می کند، کسـانی که با زهد فروشـی و ریاکاری و دوری از مواهب و نعمتهای حلال 
الهی سعی در فریب فطرتهای پاک دارند و بی اعتنایی خود به مصرف این نعمتها را 
شـاهدی بر مقامات و کمالات معنوی خود بر می شـمرند و از این راه، مصداق ترک 

کنندگان دنیا برای دنیا می شوند.

 5. مؤمن انقلابی فرصت مصرف زدگی ندارد 
اهتمـام بـه آرمانهـا اهداف و برنامه های ایمانی و آرمانی آن قدر وقت و فرصت و انرژی برای خود می طلبند که 
تمام فرصت ها و وقت های مؤمن انقلابی را به خود اختصاص دهند و جایی برای امور زاید و تفننی مانند مصرف 
زدگی و تجمل گرایی و اسراف و تبذیر باقی نمی گذارند. این گونه اگر به اطراف خود نگاهی بیندازیم بر این نكته 
صحه می گذاریم که آن که هدفی در سر ندارد و فرصت هایش بی هیچ برنامه ای، رها شده بیش از دیگران دچار 

مصرف زدگی است.

 4. مؤمن انقلابی در مصرف نكردن هنرمند است
سبك زندگی ایمانی سرشار از لطافت ها و ظرافت ها و هنرمندی هاست. یكی از زیبایی های هنرمندانه مؤمن انقلابی، 
نمود این جلوه اسـت که با حداقل مصرف، موجب بیشـترین اثر و خیر و برکت می گردد و این گونه نه تنها به یك 
مصرف کننده صرف و مقامی شبیه به انعام و چهارپایان »بل هم اضل«، تبدیل نمی شود و مفید فایده می افتد بلكه 

با هنر مصرف از کم ترین مصرف، بیشترین فایده را بر جا می گذارد.

مؤمن انقلابی
فرصت مصرف زدگی ندارد!

 مسعود ديانی
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نازنینا! نَفَسی، اسب تجلّی، زین کن
که زمین، گوش به زنگ است و زمان، چشم به راه
زکریا اخلاقی غرب و مهدویت

اشـاره: هالیوود به عنـوان مرکز  
تولیدی سینمای غرب، در سالیان 
اخیر فیلمهـای زیـادی را بـا درون مایه 
آخرالزمانـی تولید کرده اسـت. آمارهای 
متعـدد نشـان می دهـد ژانـر فیلمهای 
آخرالزمانی و پسا آخرالزمانی از مقبولیت 
بسـیار بالایـی در میان مـردم برخوردار 
اسـت و به تبع آن فیلم سازان هالیوود به 

سـمت تولید هرچه بیشـتر این فیلم ها 
رفته اند. به عنوان مثال در سـال 2012 و 
2013 بیش از 40 فیلم پربازدید آخرالزمانی 
تولید شـده و یا در سالیان اخیر داستان 
حداقـل 10 سـریال تلویزیونـی تولیدی 
هالیوود آخرالزمانی بوده اسـت. فارغ از 
بحث های سـینمایی، شـیوه نگرش این 
فیلم هـا به نجـات و منجی قابـل تأمل و 

توجه است. چگونگی نجات، ویژگی های 
منجـی، خصوصیـات انسـان های نجات 
یافته، شیوه طرح عقاید مذهبی و غیره، از 
جمله مواردی اسـت که با تأمـل در آنها 
می تـوان نـگاه و رویکرد غـرب در مورد 
نجـات در آخرالزمـان را دریافت. در این 
سلسله مقالات بر آنیم به بررسی منجی 

در سینمای معاصر غرب بپردازیم.

درباره فیلم كتاب ايلاي
 )The book of Eli(
گرچه در بسـیاري فیلمهاي آخرالزماني سینماي 
غرب همت اصلي بر وجهه سرگرمي و سودآوري 
بوده، ولي نمي توان از این مطلب چشـم پوشـي 
کـرد کـه نگاه و فكر نویسـنده و فیلم سـاز قطعاً 
در نمایـش آخرالزمان و احیاناً منجي آخرالزماني 

دخیل است.
از جملـه فیلم هاي آخرالزماني این سـال ها ـ که 
تعدادشان کم هم نیست ـ یكي از فیلم هایي که 
بـا نگاهي دیني به منجـي پرداخته فیلم معروف 
کتاب ایلاي )The book of Eli( هسـت. این 
فیلـم که سـاخته 2010 و توسـط بـرادران هیوز 
سـاخته شده به تهیه کنندگي جوئل سیلور است 
کـه فیلمهـاي آخرالزماني دیگري همچون سـه 
گانـه ماتریكس و یا تئـوري توطئه را در کارنامه 

خود دارد.
این فیلم که از فیلمهاي پساآخرالزماني محسوب 
مي شـود زمانـي را بـه تصویـر مي کشـد کـه به 
واسـطه واقعـه اي عظیـم که در فیلم مشـخص 
مي شـود جنگي جهاني بوده زمیـن و لایه ازون 
نابود مي شـود و به جز عـده کمي در زمین باقي 
نمي مانند. داسـتان در مورد مـردي به نام ایلاي 
است که نقش او را دنزل واشنگتن بر عهده دارد 
که از شرق به سمت غرب عالم در حرکت است و 
طبق آنچه در فیلم بیان مي شود با خود کتابي دارد 
و مأموریت دارد که آن را به غرب عالم برسـاند. 
در میانه راه، به شـهري که فساد و تباهي در آن 
موج مي زند وارد مي شود که در آنجا فردي به نام 

کارنگي بـا بازي گري اولدمن حكمراني مي کند 
و اتفاقـاً او هم به دنبـال کتاب خاصي میگردد و 
در این میان متوجه میشـود احتمالًا همان کتابي 
اسـت که در دسـت ایلاي است و تلاش دارد به 
هر صورتي آن را به دست بیاورد. در انتهاي فیلم 
مي فهمیـم این کتاب، کتاب مقدس مسـیحیان 

)عهد جدید و قدیم( بوده است.
دیالوگ بسـیار مهم فیلم تقابل ایلاي و کارنگي 
اسـت که وقتي ایـلاي از کارنگـي علت تلاش 
بـراي تصاحب کتـاب را مي پرسـد او علت این 
مطلـب را این طور بیـان مي کند که من به این 
کتاب براي تسـلط بـر مردم )و نـه هدایت آنها( 
نیـاز دارم. در انتهـاي فیلم هم اگـر چه کارنگي 
به کتاب دسترسـي مي یابد، مـي فهمد زبان آن 
بریل اسـت و نمي تواند از آن اسـتفاده کند حال 
آنكـه ایلاي که خـود را به سـرزمین موعود که 
مطابق معمـول فیلم هاي این چنینـي آمریكایي 
جایي در آمریكاسـت، مي رساند کتاب مقدس را 
که از دسـت داده بود درون خود حفظ نموده، در 
اختیـار صالحان زمین قرار مي دهـد تا آنها آن را 

منتشر و پخش کنند.
ایـن فیلـم از این لحاظ که به خـلاف فیلم هاي 
دیگـر آخرالزمانـي و پسـاآخرالزماني به موضوع 
مذهب و کارکردهاي آن در ساخت جامعه آرماني 
مي پـردازد، قابل تأمل و مثبت اسـت ولي نكاتي 
در فیلم هسـت که باید با دقت بیشـتري به آنها 

نگریست:
اول آن کـه ویژگي هایـي که در فیلـم در ایلاي 
مي بینیم شـباهت بسیاري به ویژگي هاي منجي 

تصوير منجی در سینمای غرب
The book of Eli بررسی فیلم آخرالزمانی کتاب ايلاي

 زهير دهقانی آرانی1

کتاب مقدس دارد همچون داشتن کتاب مقدس، 
محافظـت غیبـي، رویین تنـي و نصیحت گـري. 
از طـرف دیگـر ویژگي هاي منفـي کارنگي هم 
مشـابه خصوصیات ضد مسیح در کتاب مقدس 

مسیحیان است. 
نكتـه دوم اینكـه همـان گونه که گفتیـم گروه 
صالحان و آرمان شهر را جایي در غرب و آمریكا 

معرفي مي کند.
نكته سـوم که شـاید مهم ترین نكته باشـد نگاه 
نجات بخشـي به کتاب مقدس مسـیحیان )و نه 
دیگـر کتاب هاي ادیان دیگر( اسـت چـرا که ما 
در انتهـاي فیلـم مي بینیم پس از انتشـار کتاب 
مقدس، این کتاب به قفسه کتابها منتقل مي شود 
و در میـان تـورات و قرآن قرار داده مي شـود که 
اولًا جاي گیـري ایـن کتاب هماننـد رکوردهاي 
مسـابقه هست که کتاب مسیحیان را در جایگاه 
اول قرار مي دهد و ثانیاً به ذهن مخاطب این طور 
القا مي شود که کتب دیگر نتوانسته اند کار تمامي 
انجـام دهند و با آمدن کتاب مقدس مسـیحیان 

نجات صورت مي گیرد.
شما که با معارف مهدوی و نقش و جایگاه قرآن 
در زندگـی پیـش و پـس از ظهور آشـنایید، خود 

بخوانید مفصلی از این مجمل...!
در شـماره هـای بعد به یكـی دیگـر از تولیدات 
آخرالزمانـی اخیر سـینمای هالیـوود می پردازیم 
و شـیوه نـگاه آن فیلـم بـه نجـات و منجـی را 

بررسی می نماییم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1. دانش پژوه مركز تخصصی مهدويت.



»با ياران امان«، پل ارتباطي ما با دوستان 
صمیمي مجله است؛ پلي كه يک طرف آن، 
نامه هاي پر مهر شما همراه با پیشنهادها 
و انتقادهای راهگشا و مطالب خوب و 
زيباي شماست و سوي ديگر، پاسخ ها و 
قدرداني هاي در حدّ توان و بضاعت ماست.

 * امان يعنی...
.......................... معصومه سعادتی، بجنورد: 

آشـنا کـردن جوانـان و خانواده هـا بـا حضـرت 
مهدی و شناخت امام عصر خود.

.............................. اكرم چراغی. كرمانشاه: 
یك راه برای درددل کردن با معشوق یعنی یك 

فرصت برای شناخت آقا. 
........................ مهديه خواجه باشی. بیرجند: 

امـان متشـكل از چهـار حـرف »الـف«: احیاي، 
»میـم«: مهدویت، »الف«: آشـنایي با و »نون«: 
نور هدایت اسـت. امان یعنـي احیاي مهدویت و 

آشنایي با نور هدایت.
............................... بیژن صفارزاده. تهران: 

مجلـه اي کـه انسـان را با امـام زمـان پیوند 
مي دهد. یادش را زنده و راهش را نشان مي     دهد 

و عشقش را شعله ور مي سازند.
محمدرضا لطفی فروشانی. اهواز: .................

حصـاري در برابر کلیه ناامني ها و قلعه اي جهت 
امنیت و آسایش.

................................. حسن خیری، نظرآباد: 
امان یعني همسفر جاده انتظار.

زهرا صفری، گناباد: .....................................
مهتابـي که مي درخشـد تـا مـا در جاده هاي نور 
قـدم بگذاریـم و راه را گم نكنیم و در مسـیر نور 

و روشني حرکت کنیم.

 * پیشنهادها و انتقادها...
........................... طاهره معینیان، كرمانشاه: 

از کارشناسـاني اسـتفاده کنیـد که بنام باشـند و 
بتوانند بین ما جوان ها تلنگر اساسي ایجاد کنند.

....................... ابوالفضل خاكساران، قزوين: 
در خصوص شـیوه هاي ارتباط معنوي بیشـتر با 

حضرت ولي عصر مطالب بیشتري بنویسید.
................... سمیه خنجری ساداتی، قزوين: 

مفاهیمي مثل انتظار در قالب داستان قابل فهم تر 
خواهد بود. افراد فعال در زمینه مهدویت در سطح 
جهـان و نه فقط سـطح ایـران را معرفـي کنید.  
فرازهایـي از دعاهـاي مرتبط با امـام زمان را 
انتخاب و آنها را به طور پیوسته تشریح و تفسیر 

نمایید.
................................. مهدی بازيار، كازرون: 

علـم و فنـاوري را در مجله خوبِ امان بگنجانید 
زیـرا یك منتظِر خوب باید دو بال کامل داشـته 
باشـد: علم و ایمان. اگر یكي ضعیف باشـد توان 

پرواز ندارد.
.............................. عاطفه زارعی طاهر، قم: 

اگر قسمتي را به جوانان اختصاص مي دادید و با 
عنـوان جوانانه به چاپ مي رسـاندید خیلي خوب 
مي شـد. قسمتي را با عنوان با هم بخندیم نه به 
هم بخندیم قرار دهید که در آن حكایات بهلول، 

عبید زاکاني و امثال و حكم استفاده شود.
................................. احمد رحمتی، سمنان: 

لطفـاً بـا نویسـندگان کتاب هاي مهـدوي چون 
اسـتاد محمدرضـا حكیمـي، آقاي عبدالحسـین 
طالعي،  دکتر نادر فضلي، استاد هراتیان و دیگران 

مصاحبه و در نشریه چاپ نمایید. 
.................................. طاهره خضری، قائن: 

از شبهاتي که به تازگي در عرصه مهدویت پدید 
آمده است نیز صحبت به میان بیاورید.

رضا بازاری، بیرجند: .................................... 
دسترسـي به این نشریه در شهرسـتان ها دشوار 

است. 
حسین توكلی، طبس: ..................................

تنوع موضوعات از یكنواختي مطالب کم مي کند. 
عصمت سلیمی، دشتی: ...............................

امان خیلي غریب اسـت، لطفاً به دادش برسید و 
برایش تبلیغ کنید. حتي در بین مذهبي ها غریب 

و ناشناخته است. 
بهروز مرادپور، اردبیل: .................................

در هر شماره، یك بحث تخصصي در قالب مقاله 
یا گفت  و  گو طرح شود.

 * قول می دهم آقا...
زهرا شعبان زاده: .........................................

...که یكي از یاران مهدویت باشم و هر گامي که 
بر مي دارم براي رضاي خدا و شـما باشـد و عهد 

مي بندم که دیگر گناهي مرتكب نشوم. 
............................................ فاطمه سبکبار: 

... کـه بـراي ظهـورت دعا کنـم و کارهایم را به 
گونه اي انجام دهم که رضایت تو را جلب کند. 

محسن ابراهیمی: ........................................
... که دست غمگیني را بگیرم تا دست پریشانم را 
مردي از سـلاله عترت بگیرد و در آغوش عشق 

معنوي قرار دهد.
................................................ امید جوانفر: 

... که همیشـه بـه حرف پدر و مـادر خود گوش 
کنم و در تمامي عمر خود به آن ها احترام بگذارم، 
چون سـفارش هاي زیادي درباره احترام به پدر و 

مادر خود داریم. 
كاظم اباذری: ..............................................

آقـا از چنـد قولي که بـه امام رضـا داده بودم به 
دوتاي آن عمل کردم. اول از شما مي خواهم که 
کمكم کنید به آن ادامه دهم. قول مي دهم که تا 

آخر عمرم نوکر و چاکرتان باقي بمانم.
.............................................. جواد نصرتی: 

...که غیبت نكنم؛ خودم را اصلاح کنم و سـیگار 
نكشم.

بتول قیومیان: ..............................................
...که  بیشـتر درس بخوانم، بیشـتر تلاش کنم و 
بیشـتر به یادتان باشـم؛ فقط به امید این که در 
عصر ظهور به خدمت و یاري شـما بشتابم! پس 

کمكم کنید تا به قولم عمل کنم. 
زهرا خسروی هرسین: ................................

... کـه تـا ظهور خودتـان به رهبر عزیـزم وفادار 

باشم و در لحظات سختي کمكشان کنم و قول 
مي دهـم که چشـمان مهـدي فاطمـه را گریان 

نكنم.
............................................. زهره شركتي: 

...که حجابم را همیشه و همه جا رعایت کنم.
.......................................... فاطمه توحیدی: 

... تا هر وقت که خدا به من جان داده، تا آخرین 
قطـره خون و آخرین لحظه جانم، پیرو نائب آقا، 
سـید علي خامنه اي رهبر عزیزتر از جانم باشم و 

ایشان را حمایت کنم.
زهرا اسماعیلی: ...........................................

...که در تربیت نفسـم بكوشـم و آن را به سـوي 
کمالات سوق دهم و براي ظهورت بیش از پیش 

دعا کنم.
زهرا غايی: ..................................................

...که هیچ وقـت دروغ نگویم و خودخواه و مغرور 
نباشم و همیشه براي ظهورتان دعا کنم.

آنچه خوانديد گزيده ای از قول هاي شما 
خوانندگان عزيز امان بود. شما هم دست 

 بکار شويد و قولي به آقا امام زمان
دهید تا قلب حضرت را با قولمان شادمان 

كنیم؛ البته قولي كه هم قابل عمل كردن 
باشد و هم تلنگري براي ديگران باشد. 

آنچه مهم است اين كه  زير قول مان نزنیم 
و الا...
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هم نفَس، هم دل من! بغض چرا، گریه چرا؟
صبر کن، هم نفَس یک دله، برمی گردد
محمدرضا سنگری از میان نامه های شما
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شرح افقي:
1- پیروزي آن بر رژیم دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهي.

2- طایفه.
3- عدد سه رقمي. رفیقِ خورشید.

4- سستي و نقص در اعضاي بدن. رقاب بدون حرف آخر.
5- میوه اي است. کوچكتر از سلول. دوستي.

... -6
7- مناسبت هفدهم ربیع الاول.

8- مادر. بالاي سرِ ماست. شهر مذهبي.
9- من و تو. خالص. اشك ها به عربي.

10- واحدي در وزن. پایین نیست. استوار.
11-زمان بدون  انتها.

12- از صفات خداوند. مدح و ستایش. از حروف اضافه.
13- ماه حرام. امپراطوري در قدیم. حرف ندا. شناخته.

14- از القاب امام زمان که در دوران غیبت صغري حضرت 
با آن شناخته مي شدند.

شرح عمودي:
1- مناسبت نهم ربیع الاول. 

2- خروجش از علائم ظهور است. مكان.
3- آسیب و بلا. سود.

4- میوه اي خوش رنگ.
5- سرسختي. از پرندگان حلال گوشت. لباسِ جنگي قدیم.

6- اهل. خویشاوندان.
7- پدر. نصفه مقیم.

8- قلب قرآن.
9- مدفـن مـادر گرامـي امام عصـر. تكرار یـك حرف. از 

سوره هاي کوچك قرآن.
10- شایستگي. ویتامین انعقاد خون. قسمتي از سوره را گویند.

11- در دل افتادن امري از سوي خدا. زیرکي.
12- جمع منبع.

13- شهر زیتون.
14- دعـاي حضـرت مهـدی که سـفارش خواندن چهل 

صبح در مورد آن وارد شده است. شكوه و جلال.

* اسامي برندگان با یک شماره تأخیر اعلام مي شود. * تعداد برندگان 6 نفر )3 نفر برندة جدول، 3 نفر برنده مسابقه تستی( 
* رمز جدول این شماره: نام کتابي است که توسط جمعی از نویسندگان نوشته شده؛ آن را برایمان بفرستید. * مهلت ارسال 

پاسخ مسابقة تستي و رمز جدول این شماره: 20 فروردین 1393
* رمز جدول امان 43 کتاب »امامت و مهدویت« اثر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی بود. 

اسامي برندگان امان 43:......................................................................................................
برندگان جدول: فاطمه زماني، شهرري/ ساناز ریگي، زاهدان/ زهرا دادخواه، نجف آباد.

برندگان مسابقه تستي: مینا پیروزمنش، زاهدان/ علیرضا خوشحال، بیرجند/ سیدابراهیم حسیني، قم. 
رمز جدول امان 44 کتاب »تاريخ الغيبة الكبی« اثر آیت الله سید محمد صدر مي باشد.

اسامي برندگان امان 44:......................................................................................................
برندگان جدول: زهرا آتش فراز، کرج/ طیبه یزداني مهر، کرمانشاه/ بهاره آسماني ، شیراز.

برندگان مسابقه تستي: سمیه سادات حسیني، تهران/ معصومه ترکزاده  ماهاني، ماهان/ زهره یدي، کرمانشاه.

 طراح: محمدجواد کمار

1. آیه شریفه» ...هو یتولی الصالحین« اشاره به کدام اصل مدیریتی دارد؟
□ الف. اصل شايسته سالاری         □ ب. اصل آزمايش افراد        □ ج. اصل تمرين

2. انتظار موعود از چه طریقی به انقلاب اسلامی متصل می شود؟
□ الف. مفهوم حقیقی انتظار         □ ب. مشروعیت حکومت            □ ج. گزينه الف و ب

3. الگوی نظری و عملی در دکترین انقلاب اسلامی چیست؟
□ الف. قرآن                                    □ ب. عترت                      □ ج. قرآن و عترت

4. استراتژی دوم انقلاب اسلامی، ... است.
□ الف. تحقق ادب مهدوی      □ ب. ارائه الگوی عملی از جامعه آرمانی

□ ج. تبیین گزاره  های طراز

5. شرط زمینه ساز بودن انقلاب اسلامی عبارت است از...
□ الف. پوشیدن جامعه علم صحیح            □ ب. آراستگی به عمل صالح              □ ج. هر دو

6. کدام گزینه، از موارد آسیب های مهدویت در قبل از انقلاب اسلامی است؟

□ الف. انتظار منفی و تعطیلی حکومت      □ ب. تفسیر فعال از انتظار
□ ج. زمینه سازی برای ظهور

7. ...از اوجب واجبات است.
□ الف. جهاد با دشمن               □ ب. جهاد با نفس                 □ ج. نماز

8. از جمله شیوه های واکسینه شدن در برابر گناهان آخرالزمانی...
□ الف. احساس حضور در برابر خدا و امام زمان

□ ج. تمام موارد □ ب. مراقبت از حرام خواری و رزق ناپاک    

9. کدام گزینه ذیل از ویژگی های مؤمن انقلابی نیست؟
□ الف. آرمان خواهی                 □ ب. مصرف گرايی                  □ ج. عزت طلبی

10. آرمان شهر مورد نظر در فیلم هالیوودی ایلای،  کجاست؟
□ الف. آمريکا                             □ ب. غرب                   □ ج. جايی در غرب و آمريکا

 مسابقه تستي امان 46

امان 46

قول می دهم آقا... )یك قول به امام زمان بدهید. کمی فكر کنید، قولی ندهید که نتوانید به آن عمل کنید!(..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

فرم اين صفحه را برای اين شماره عوض كرديم، شايد بهتر باشد!
به اين كاغذ بسنده نکنید، از كاغذ و پاكت های ديگر استفاده كنید... چشم به راهیم...

 )امان در یك جمله(  امان یعنی...  ................................................................................................................................................................................................................ ..............................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

کلامی با آقا... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

دل نوشته... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

پیشنهاد و انتقاد: ... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................... ..................................................................................... .................................................................................................................................................

........................................................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ...........

تاریخ:         /        /



قم، صندوق پستی: 3975 - 37185
تلفکس: 37832500 - 025 
هزینه پستی براساس قرارداد شماره 92 - 37184 
پرداخت شده است و نیازی به چسباندن تمبر نیست.
لطفاً پس از تکمیل فرم آن را به داخل صندوق پست بیندازید.

نیازی به چسباندن تمبر نیست.
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محل نوشتن نام کتاب به همراه نام مؤلف آن

پاسخنامه مسابقه تستی

مشخصات شرکت کننده در مسابقه
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